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دیباچه 


در ماه ربیع‌الاول 127( ۰ ق. (فروردین 1385 0 ش.) توفیق الهی 
رفیق شد و این کمترین؛ به سعادت خاکبوسی آستان جانان: نجف و کربلا 
نایل آمد. هنگام تشرف در شهر مقذس نجف اشرف, روزی کنار خیابان 
کتاب (ادب الراثر) را دام وان را خریدم. قدری که سطور پرنور آن سفر 
عشق را مطالعه نمودم. شیفته آن شدم, به ویژه این که برخی امور مبهم 
را از ذهن می‌گشود و طریق مستقیم را می نمود, آن چنان که تمامی آثار 
مه امینی (قدس سره) چنین است. 
وقتی از دیار عاشقان به وطن بازگشتم, بنا را بر ترجمه, تحقیق, شرح, 
تقدیم و تعلیق این اثر گذاردم ۳ این که در روزهای تعطیل تابستان (سال 
5) شروع به کار نمودم و در روز 23 رجب 1427 (27/ 5/ 1385), به 
لطف بی کرانه دوست.؛ آن را به پایان رساندم. 
تام کاب «ادت ال ار امن یشم الحاش »داب زبارت,برای کنسی که قصره 
زیارت حاثر حسینی (ع) دارد) 
«حایر هخایون اضطلاحا چه حرم تاداع( ) کته می‌نفه ده 


1 
اين, هم ريشه لغوی دارد, هم تاریخی. در لفت, «حاثر» جای مطمئئی است 
که آت ور ان نگهداری و جمع می‌ شود ... در قدیم به کربلا «حیر» نیز گفته 
مي‌شده است. « فرهنگ عاشورا, جواد محدّثی, ص 149.» 

علامه افبنی: آداب زیارت حسینی (ع) را به همراه برخی از ادعیه و زیارات 
ذکر کرده است و به ویژه به نکاتی چون (عتبه‌بوسی, طواف و سعی), 
اشارات روشنگری دارد. این کتاب, برای اوّلین بار در سال 1362 ه-. ق 
به خط محمد علی تبریزی غروی به طبع حجری, توسط چاپخانه حیدریه به 
چاپ رسید و در سال 1424 ه-. ق. برای بار دوم با تحقیق سید نجاح جابر 
سلمان الحسینی, توسط موسسه البلاغ بیروت چاپ شد که همین چاپ. 
مبنای ترجمه و تحقیق ما قرار گرفت. 

علاوه بر ترجمه, مصادر, منابع روایات؛ ادعیه, زیارات و دیگر مطالب 
مطرح شده در کتاب_ مورد تحفیق قرار گرفت و تعلیقاتِ تنوضیحی و 
بجث‌های مستقلی به آن افزوده شد. همچلین برای نکوداشت نام و باد 
ی فصلی ,در ابتدای کتاب با عنوان (جامی از صهبای غدیر) افزودیم که 
بیان سیره مواف کتاب, علامه امینی است. 

از. آن خطابوش عغذرپذیر خواستارم که خطای. این کنترین: را بة. عطای 
کریمانه‌اش ببخشاید و این تلاش اندی را به جود رحمت بی‌کرانه اش 
بپذیرد. از خوانندگان محترم نیز تقاضای دعای خیر و چشم‌پوشی از 
خطاهای این بنده را دارم. والحمد لله رت العالمین. 

جمعه 23 رجب 7/1427 27 مرداد 1385 

محسن رجبی 
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فا اقا ای اد صویای فر ریا میتی ) 


ص: 13 

قلم را یارای ستایش تو نیست, ای کوه عظمت و سترگی! پرنده ادراک به 
اوج قله‌های معرفتت. آن سان که تو رسیدی, نتواند رسید! ای جرعه نوش 
شراب غدیر! ای سرمست پر شکوه‌ترین تجلی معشوق! ای سیمرع قاف 
ولایت و توحید! نگارگری نگاره بزرگترین انسان, تو را می‌سزید, تو ای 
اسوه کاروانیان دانش و فرزانگی! تو ای فخر طایفه شیعه! ای شکوه 
سلسله روحانیان! ای جلوه‌گاه غیرت و مردانگی! ای مرزبان حماسه ولایت 
و امامت؛ حماسه اسلام محمقدی (ص)! ای منادی راستین وحدت و وحدت 
راستین ! تو ان سان عرفه بحار ذخایر مصطفوی و فانی اقیانوس جلوه‌های 
علوی بودی که بی گمان پرتوی از مصطفی (ص) و نوري از علی (ع) و 
آل‌الله (علیهم السلام) را در نو می‌ شد به شهود نشست. أض قدر از مولای 
کیت و مور از غریب جاودانه تاریخ, آن فرق شکافته عدالت و آن 
مظلوم نخستین و آخرین, گفتی و گفتی که خود جلوه‌ای ی 
شهود شدی و از ساغر کوثر ولایت نوشیدی و مست شدی و به جان 
عطشناک 0 انسان, جرعه‌ای نوشاندی. 
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اینک ای مرد! ای بازمانده درد و داغ و غربت! ای نماد عظمت شیعه! ای 
سترگ! می‌خواهم برای آرامش دل و جان سوخته‌ام و آشنایی نسل انسان, 
در همه جغرافیای معرفت مت از تو بگویم, و از تو سرودن و با تو 
زیستن؛ , سرشار از فریاد یا علی همه طایفه من است, طایفه‌ای در غبار 
راه, در تکاپوی سرخ علوی, طایفه تشیع سرخ محقدی (ص). 


ص: 
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پرتوی از حیات علامة امینی (قدس سره) 


علامه, آیت‌الله شیح عبدالحسین هنتف فقبه, ادیب, مورخح, مفسر, عارف؛ 
محقق فک مولف توانا از تور کات علمای امامیه «موسوعة طبقات 
الفقهاء ج 4 ص 3 ,با اندکی تصرف.»». روز بیستم صفر سال 1322 
۵-. ق. « بنابر نظر برخی سال تولد ایشان 1320 ۰-. ق. می‌باشد. معجم 
المطبوعات النجفية. ص 70: الذريعة. ج 21 ص 382 الاعلام, ج 3. ص 
7 در تبریز زاده شد. تاریخ علمی این خاندان. از جد علامه. شیخ 
نجف علی امین الشرع آغاز می‌ شود. اجداد وی با این که از عالمان دینی 
نبوده‌اند, اما همواره از محبان و شیعیان امام علی (ع) و در زمره پهلوانان 
بوده‌اند. شیخ نجف‌علی امین الشرع. در روستای «سَرّدها» از نواحی تبریز, 
در سال 5 .-. ق. متولد شد. وی عالصی: ادیب و معروف به ورع و تقوا 
بود. لقب «امینی» از ایشان به یادگار مانده است. شیخ احمد, امینی پدر 
علامه امینی نیز از فقیهان روزگار خویش و معروف به علم و دقت و عمل 
صالح بود. از ایشان تعلیقه‌ای بر «مکاسب» «معجم المولفین, عمر کخاله, 
ج 2 ص 193.» به پادگار مانده است. استاد محمدرضا حکیمی می‌نویسد: 
«صاحب الغدیر. نخست در دامان پدر و نیایی اهل تقوا و علم و ولاء 
پرورش یافت. سپس راهی نجف شد و در پرتو انوار علوی و 


ص: 16 
(درک) محضر عالمان زمان, به مراحل عالی علم و اجتهاد و فضیلت نفسی 
و موقعیت اجتماعی و شهامت اخلاقی نایل آمد. او به جز این صفات کسب 
کرده, از مواهب والایی, چون قامت بلند. پیکر رشید, دل شجاع, کالبد توانا 
استخوان بندی درشت و متناسب. سیمای جذاب. چشمان درشت و سیاه و 
نافذ و عمیق و محبْت‌بار و هیئت شکوهمند (و به تعبیر اين سینا: «سَمّتِ 
رشید») برخوردار بود و در چنین پیکری. روحی بزرگ و دلی «چون 
وا بی انتها» جای داشت ک ای بی‌کران و تعقل 3 9 ۳ 
۱ ۱ ۱ 9 
مقذس, ایمان سوزان, اخلاص سرشار, عاطفه‌ای چون جوهر نسیم, و 
عشقی- چونان عظمت- به خاندان پیامبر ....» « معجم المولفین. عمر 
وج رج 2 ص 193.» 

.. سیمای آسمانی و پرنورش همواره تابناک و فروزان بود 
1 پیشوای عدل او زندگی به راه علی بنهاد 
صد د نکته در نگاه عمیقش بود در چهره خدایی و جذابش 
۳۹ نهان عشق؛ هویدا| بود او عاشق ولایت و مولا بود 
در راه عشق پاک علی, چون شمع 
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عمری دراز سوخت در کوره راه پر خطر تاریخ ِ 

شمعی برای اهل نظر افروخت ..» «برگ دیار, گزيدة اشعار, جواد 
محدذئی, شعر به یاد علامه امینی.» 

علامه امینی پس از تحصیل دروس اولیه در محضر پدر» وارد مدرسه 
طالبیه تبریز شد و دروس مقذمات علوم دینی و سطوح فقه و اصول را در 
آنجا گذراند: مهم‌ترین استادان علامه در تبریز عبارت بودند از: 

1- آیت‌الله سید محمّد موسوی؛ از مراجع تقلید تبریز. 

2- آایت‌الله سید مرتضی خسروشاهی, از استوانه‌های علم و بزرگان فقه و 
عالمان بزرگ تبریز. 
3- آیت‌الله شیخ حسین توتنچی, از عالمان بارز در فقه و اصول و کلام. 
4- علاقهه ش مت | علی اضر ملکن: فقیهی بزرگ و دارای مرتبت رفیع 
به ویژه در ادبیات. «موسوعة الغدیر, مقدمه» ج 1 ص‌‌ ۰.33« 

علامه پس از مدتی خوشه‌چینی از خرمن بزرگان تبریز, به مهد علم و 
معرفت. بار گاه لاهوتیان و آرامگاه ملکوتیان, نجف اشرف.: حریم حرم 
مطهّر و قدسی نشین حضرت وصی, امیرالمومنین (ع) کوچ نمود. وی 
درس خارحج فقه و اصول (دروس عالی و اجتهادی) را نزد عالمان اين دیار 
اغاز کرد. مهم‌ترین استادان ایشان در نجف عبارتند از: 


1 ۹ 

1- ایت‌الله سید محمّد حسینی فیروزابادی. 

2- آیت‌الله سید ابوتراب خوانساری, از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی. 
کات للم مسا کی یدای صاعت کنات اش بر کفا الا ون 

4 آیت‌الله میرزا ابوالحسن مشکینی, صاحب کتاب حاشیه بر کفایه‌لأصول. 
ایشان, یس از مذتی طولانی اقامت در نجف, به شهر خویش تنبریز 
بازگشت و مدّتی در آنجا رحل اقامت افکند و بر مسند وعظ و ارشاد و 
ندریس تکیه زد. قاا چم در این دوران؛ ۰ سوره 0 را به 
زاشته ناشن دراهردمر آن .را تدرین مود نا روع عطتشتا نو دل 
تابناکش, تب هجران یار نداشت, بنابراین دوباره در جوار پناه عالمیان, 
مولای متّقیان. علی (ع) اقامت گزید و دروس خود را تا رسیدن به مقام 


_. 


اجتهاد ادامه داد و از اعلام نجف. اجازه اجتهاد دریافت نمود, از بزرگانی 


چون: 
1- ایت‌الله سید میرزا علی شیرازی, 

2- ایت‌الله شیح میرز | حسین نایینی. 

3- ایت‌الله شیخ عبدالکریم حائثری یزدی. 

4- ایت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی. 

6- ایت‌الله شیخ محمدحسین ال کاشف ‌الفطاء. 

و عده‌ای از بزرگان و اعلام نیز, به وی اجازه نقل روایت حدیث دادند که از 
ان جمله‌اند: 


۱ ۲ 
«مسنداآلامین, اجازه مبسوطی است که حدود سال 1350 ه-. ق. برای 
علامه امینی تبریزی نوشتم. قبل از این که «شهدا ءالفضیله» را بنویسد.» « 

الذريعة الی تصانیف الشيعة, ج 21 ص 26, رقم 3779.» 

2- آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهاتی. 

3- آیت‌الله سید میرزا علی حسینی شیرازی. 

4- ایت‌الله شیخ علی اصغر ملکی تبریزی. 

5- ایت‌الله سید حسین قمی. 

7- حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ محمدعلی غروی اردوبادی. 


گام در راه 


مق از موضوعاتی که پاسداران حریم وحی و ولایت؛ بدان توجه داشته‌اند, 
مسافرت و پویش به کشورها و سرزمین‌های گوناگون. برای شناخت جهان 
و انسان و پی جویی حقایق است. علامه امینی با باوری عمیق و اعتقادی 
راسخ, همواره گام در راه داشت و به نقاط بسیاری سفر کرد. وی معتقد 
بود همه طلاب باید بدینسان عمل کنند. استاد محمدرضا حکیمی می‌نویسد: 
«درست به باد دارم که وی پس از یکی از سفرهای پژوهشی 


ص: 20 

خویش (سفر هند) می‌گفت: اگر ,من مرجع بودم و وجوهات شرعی به 
دست من می‌رسید. همه را به طلاب می‌دادم تا سفر کنند. حرکت کنند. 
می‌گفتم: این هزینه! بروید و جهان و انسان را بشناسید!» «حماسه غدبر, 
محمدرضا حکیمی, ص 285.» 

علامه نف تفر هایی,.هفخون . کربلار قداوم خاظمینه ساهر ار خیور ابا د کته 
کر ب اگوی ای راو تلاصا کر نی 
همدان, کرمانشاه, تبریز, بیروت, دمشق, مکه, مدینه, فوعه, 0( معره 
مصرین, نیل, حلب و ب۰ همان. ص 338.» مسافرت کرد. 

این سفرها سرشار از استنساخ. مطالعه. تهیه ماخذ, برخورد و ملاقات با 
استادان, اضلاح و ارشای مزدم, تریتت اهل-علم وتا یر در انان و گاه آقاهه 
جماعت. سخنرانی. بحث و ایجاد زمینه‌های فکری در مسائل مربوط به 
حکومت در اسلام بود. 

مهم‌ترین نتیجه این سفرها, نشر مفاهیم ولایت بود, زیرا صاحب «الغدیر» 
به هر سامانی که می‌رفت و به هر ابادی‌ای که پای می‌نهاد, مفاهیم ولایت 
صحیح را با خود می‌برد و نشر می‌داد و تازه می‌کرد و همه جا ولای علی و 
فلسفه سیاسی حکومت «غدیر» را خاطر نشان می‌ساخت. « همان ص 
7 و 338.» 

برخی از ک تا ند قانتز ‏ کهعل و در آنجا, به تحقیق مصادر قدیمی و 
استنساخ و دستیابی به تراث فکری و مباحث اسلامی پرداخت عبارتند 
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از «مکتبه السلیمانیه, مکتبه جامع اباصوفیا؛ مکتبه جامع نور عثمانیه, مکتبه 
اوغلی, مکتبه حسین چلبی, و ....» در ترکیه, «دارالکتب الوطنیه, مکتبه 
مجمع اللغْه العربیه, ای ها 
سوریه و .۰ برگرفته از موسوعه الغدیر. مقدمه, ج 1, ص 41 و 42.» 
بدنیسان با تمام توش و توان جسمی و روحی و با نهایت ی اسان 
نیم قرن در پژوهش اسناد متفن؛ , برای اثبات حقانیت ولایت حضرت امیر 
مقمنان (ع( گذراند تا همه نسل‌های مسلمانان. آیندگان و تمام انسان‌ها 
بدانند که یگانه راه هدایت- که مقصد و مقصود همه پیامبران و اولیای 
ِِ نیژ بوده است- راه بط و فرزندان هد (علیهم السلام) است و 


و اا کاتت التفوسه کبارا تعبَث فی مُرادها الاجسامٌ «چون روح‌ها نز »5 
بلند همت باشند, تن‌ها (جسم‌ها) در طلب مقصود آنان, خسته و فرسوده 
گردند.» «میر حامد حسین, محمدرضا حکیمی. ص 159.» 


آتار 


از مرحوم علامه, آثار ارزشمندی بر جای مانده است که برخی به چاپ 
رسیدهو‌اند و برخی دیگر متاسفانه هنوز به صورت خطی باقی مانده است ! 
آثار علامه عبارتند از؛ 

1- شهداءالفضیله, يا صرع الحقائق؛ سرگذشت عالمان و فقیهان شهید. 
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2 کامل الزیازات, ابن قولویه قمی: از مشایخ و اجلاء راوبان شیعه. این 
کتاب از معتبرترین متون زیارت است که با تصحیح و تعلیقه علامه به چاپ 
ر سبده است. 

ِ ادب الزاثر لمن یقم الحاثر؛ شرح آداب زیارت حضرت امام حسین (ع). 

ج 4- الغدیر فی الکتاب و السته و الأدی؛ مجموعه 11 جلدی آن به چاپ 
رسیده است و حدود 9 جلد آن, با کمال تا هنوز به چاپ ترتتیده: اس 
5- سیرتنا ی درباره ولایت و محبت خاندان نبوی و 
ِ ِِِِ الکتاب. 

اعلام الانام فی معرفه الملک العلام؛ به زبان فاسی درباره توحید» 
تِ چاپ نشده است. 

8- المقاصد العلیه فی المطالب السنیه)؛_پیرامون عالم ذ3, معارف 
توحیدی, عرفانی و تفسیر برخی از آیات قرآن کریم. خطی, چاپ نشده 
است. 

9 ثمرات الاسفار, در دو جلد. 

0- حاشیه بر رسائل شیخ انصاری. 

1 ی درباره کتاب «سلیم بن ی هلالی». 

3- رساله‌ای درباره «نیت». 

4- رساله‌ای در بیان حقیقت زیارات. در پاسخ به علمای پاکستان. 
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5- رساله‌ای در علم «درایه الحدیت». ۱ 
16- ریاض الانس, 2 جلد, حدود ۷0 صفحه, معزفی کتب و نسح خطی. 
7- العتره الطاهره فی الکتاب العزیز. «حماسه غدیر. ص 320 تا 324 و 
الذريعة, ج 21, ص 26. 


۳ 





1- شناخت تکلیف 


زر کمردان: کار از ان وم نه قله‌ها. کمال ,دنصت بافتو. کم بم خاستب 
استعداد و زمان خویش, تکلیف خود را شناختند و تکالیف خود را در لحظه 
و زمان خود با تمام وجود به انجام رساندند؛ علامه نیز همواره درصدد 
شناخت تکلیف بود تا نقشی تازه بر ایوان هستی به یادگار نهد و شعری 
جدید از حقق و عدالت و فضیلت و مردانگی و شجاعت و حکمت و عفت 
بسراید و چه نیکو سرود شعر همواره تاریخ. شعر حقیقت انسان. شعر 
کمال طلبی بشر و شعر حماسه «الغدیر» را. 

فرزند ایشان, حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدهادی امینی در این باره 
می‌نویسد. 

«روزی آمدم خدمت ایشان و گفتم: شما از اين همه بحث‌ها که در دنیا 
هست, دست برداشته‌اید و آمده‌اید در مورد امیرالمومنین (ع) بحث 
می‌کنید؟ ایشان تاملی فرمودند و فرمودند: من وقتی به درجه 
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4 4 ۳ 
پسر مجتهد, تو پسر کارگر هستی. من هم کار می‌کنم و امرار معاش 
می‌نمایم, تو هم همین طوری بایستی کار کنی و امرار معاش کنی. من هم 
الحمد لله در اثر دعاهای ایشان, مشغول تالذف و کار شدم و الحمد لله هم 
اسمی و رسمی و عنوانی در دفتر هیچ مرجع تقلیدی نداشته‌ام. پدرم 
فرمود: بعد از اين که به درجه اجتهاد رسیدم» بنابراین شد که کار کنم, 
تألیف و تحقفیق نمایم. آمدم خدمت امیرالمومنین (ع), شرفیاب شدم. بعد 
از اين که مراسم دعا و نماز زیارت تمام شد. رو به روی حضرت نشستم و 
عرض کردم: آقا! مردانه. می توانی مرا نگه داری بدون اين که به حقوق 
شرعیه این مرجع و آن مرجع نیاز پیدا کنم, مرا نگه دار و هدایتم کن. امّا 
اگر نمی‌توانی, الساعه ب 9‏ پبررین برمی‌گردم. سپس تمامی مطالب و 
بحث‌هایی که از جلوی چشمم گذراندم و هر موضوعی را بررسی کردم 
دیدم در آن زمینه کتاب‌ها نوشته شده و ارزش ندارد. من می‌خواستم یک 
هدف عالفن هر جرا پی‌گیری کنم. بنابراین نسبت به شخصیت‌ها 
اندیشیدم ! درباره که بنویسم؟ تمامی شخصیت ها را بعد از وفات 
پیغمبراکرم (ص)؛ از دریچه چشمم گذراندم. هیچ کس را لایق و شایسته 
آن ندیدم که عمرم رز ِِ او صرف کنم. ناگهان فکرم متوجّه 
امیرالمومنین (ع) شد, هنگامی که وضع او را بررسی کردم, دیدم واقعاً در 
طول این چهارده قرن, نخستین شخصی که واقعاً مظلوم تاریخ واقع شده, 
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امیرالمومنین (ع) است. لذا برای اين که مظلومیت امیرالمومنین (ع) را 
توا کی وه را سا اسرا ین ماه دافم شم ات 
نیروی خودم را بسیج کردم و شروع به نوشتن کتاب «الفدیر» نمودم. 
«برگرفته از نرم افزار« غدیر». کنجینه معرفت. سخنرانی مرحوم 
حجت الاسلام دکتر هادی امینی در سال 9( در تبریز.» 

حجت الاسلام سید جمال‌الدین «دین‌پروره رئیس بنیاد نهج البلاغه نیز از 
ديداري که در دوران جوانی با علامه ون چنین می‌گوید: 

هاساد ام و اف و ی خاش ات که هر ار 
سال‌ها در نجف بودیم. روزی به حرم حضرت امیر (ع) رفتم و کنار ضریح 
ایستادم و عرض کردم: «پا امیر المومنین ! من سال‌ هاست در خدمت شما 
هستم, درس یی و درس می‌دهم ولی نی کاری, یک وظیفه‌ای شما 
به من محوّل کنید و این. عین جمله ایشان بود. در 
واقع از حضرت امیرالمومنین (ع( درخواست کردند که یک خدمتی نلست 
به مقام ولایت و امامت انجام دهند. علامه در ادامه فر مودند: «وقتی از 
جزم بیرون آمدم, جرفه ی «الغدیر» در ذهنم زده شد و من به این فکر 
افتادم که درباره حادثه و واقعه عدیر و پیرامون آن کتابی تالیف کنم. از 
انجا بود که کار من شروع شد.» « روزنامه جوان. دوشنبه 22 خردادماه 
385 1 هجری شمسی, ص 6« 

اینگونه بود که به فرمایش جناب استاد امجد: 

«مرحوم امینی- صاحب الغدیر- در شبانه روز هجده ساعت. کار 
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علمی می‌کرد و ... خیلی با شور و حال بود. استاد. علامه طباطبایی 
می‌فر مود: 

پس از رفتن به نجف اشرف, چنین حالی یافت, مرحوم شیخ عبدالحسین 
افتتی/ برای اثبات ولایت_ مولا (ع), شروع به تحقیق و نگارش در این 
موضوع کرد, اما وقتی با آن همه مظلومیت امیرالمومنین (ع) در کتاب‌ها 
رو 9 رو شد, می‌گفت: 

«سی سال زحمت کشیدم تا ثابت کنم, علی مسلمان است.» « ز مهر 
افروخته, ناگفته‌هایی نفز از علامه طباطبا بی, سید فلع تهرانی, ص‌‌ 55 » 
جدّیت مرحوم علامه در به ثمر رساندن تکلیف الهی چنان بود که استاد 
حکیمی- به نقل از یکی از نویسندگان- می نویسد. 

«در کتابخانه کون از شهرهای عراق, به مطالعه پرداخته بود, چون این 
کتابخانه در هر شبانه روز تنها چهار ساعت بیشتر باز نبود, جناب امینی هم 
نمی‌توانست بیش از چهار روز در آن شهر بماند, با توافقی که میان وی و 
رئیس کتابخانه برقرار شده بود؛ امینی هر روز هنگام ظهر- بعنی ساعت 
تعطیلی کتابخانه- وارد آنجا می‌شد, کتابدار در " به روی او می‌بست تا 
روز بعد ساعت هشت صبح که در را به رویش می‌گشود, در نتیجه او روزی 
بیست ساعت در این کتابخانه کار کرد و با لقمه نانی که همراه داشت و 
جرعه آبی, که کتابدار در اختیارش می‌گذاشت. توانست از میان چهار هزار 
نسخه خطی, ماخذ دلخواه خود را بیابد. ضمنا زحمتی هم برای کتابدار 
فراهم نسازد.» «حماسه غدیر, محمدرضا حکیمی. ص 427 به نقل از سید 
حسین خدیو جم.» ۲ 

دکتر سید جعفر شهیدی از یاران آن فرزانه در نجف و تهران می‌گوید: 
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خروژق علامه آمیفی من کفت* برای الیف «ااخدین# ده هار شلد کنات 
خوانده‌ام.» 
وی در ادامه سخن مان هد 
او مردی گزافه گو نبود, وقتی می‌گفت کتابی را خوانده‌ام, به درستی 
خوانده و در ذهن سپرده و از ان یادداشت برداشته بود.» « حماسه غدیر, 
ص 480.» 
دکتر شهیدی, خاطره‌ای از کتاب خواندن علا مه امینی را اینگونه بیان 
می‌دارد: 7 
«سال 1326 شمسی. راجه محمود اباد برای زیارت اتف آامد: مردی 
روحانی به نام «مولوی سبط الحسن» همراه داشت که کتابخانه او را 
اداره می‌کرد. قرار شد با هم به دیدن امینی برویم. «سبط الحسن» کتابی 
در تاریخ کتابخانه‌های شیعه نوشته بود و می‌خواست مرحوم اقتتهت نامی بر 
اراد آند یه ای باه قرعم سط لخن کاب را 
به او داد. کتاب در حدود سیصد صفحه و به زبان اردو بود. ولی مات گاه 
کاه رها ریا ها سا تا تدای عری مسا ری را ور 
متن و حاشیه نوشته بود. مرحوم امینی اردو نمی دانست؛ کتاب را از سبط 
الحسن گرفت و به خواندن عبارت‌های عربی و فارسی آن پرداخت. دو 
ساعت و نیم یا سه ساعت از شب می‌گذشت که به آخر کتاب رسید و آن 
را به زمین گذاشت. یعنی تا تمام ان عبارت‌ها و نام کتاب‌ها را به دقت 
نخواند, کتاب را رها نکرد.» « همان ص 480 و 481.» 


ص: 
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شاید بهترین تعبیری که در باب عشق می‌توان , به کار ِ (فنای 9 
المَحبْة»؛ (عشقء توص ی انم 0۳ و به ۱ رک 
خواجه عبدالله انصاری در «منازل السائرین»: «المحبّهٌ اوّل اودية القناء»؛ 
(محبت, اوّل وادی‌های فناست.) 

علامه امینی فانی در عشق آل الله (علیهم السلام) بود. او پروانه‌ای پر 

سوخته در آتش عشق بود که هیچ‌گاه از تلاش و پویش, تا آخرین دم ۳ 
دست نکشید تا سوخت و فاني و وجواللّهی شد و باقی ماند. چرا که: کل 
مر من علیها فان* یبقی وَجه و ویک دُو الْجَلالِ و الاکرام ۰ الرحمن؛ آیه 6 و 
27 « 


/ 


: هر کس بر روی ان (زمین) است فناپذیر است و (سرانجام), ذات 
پروردگارت که شکوهمند ۵ کرامف است, باقی فف‌ضاند: دا 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما 
حافظ 

دکتر هادی امینی می‌گوید: 

«می‌سوخت؛ مثل شمع آب می‌شد. عده‌ای آمدند به ایشان گفتند: در دئیا 
چه آرزویی داری؟ فرمود: من دیگر آرزویی ندارم, فقط یک آرزو دارم که 
اگر خدا به من عمری عنایت کند, از شهر بروم در بیابان, دامنه کوهی را 
برای خودم جا بگیرم و بنشینم و تا عمر دارم برای مظلومیت امیرالمومنین 
(ع) اشک بریزم. مرحوم علامه امینی, وقتی به استان بوسی مشژف 
می‌شد, جلوی ضریح 
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می‌نشست و گریه می‌کرد. ایشان وقتی گریه می‌کرد, شانه‌هایشان تکان 
می‌خورد, عابرین صحن مطهّر : تا صدای ایشان آنجا می‌رسید می‌فهمیدند, 
امینی در حجرم است, مرحوم علامه اضننی: واقعاً جوانمرگ شند؛ می‌سوخت 
عده‌ای از زر کان آمده بودند خدمت علامه مهن ایشان خیلی به 
زیارت عاشورا| (و زیارت جامعه) مقید بود, ایشان اگر هر روز ده مرتبه هم 
به آستان بوسی امیرالمومنین یا کربلا يا جاهای دیگر مشژف می‌شدند, 
راخ در آنجا نماز جعفر طیار, زیارت عاشورا و قبل از آن زیارت 
جامعه را می‌خواندند. عذه‌ای آمدند و گفتند: حاج آقا! شما که این قدر 
نسبت به زیارت جامعه مقید هستید, چه عباراتی که نسبت به ولایت باشد- 
از این زیارت- نصیبتان شده است؟ ایشان فرمود: تمامی فقرات (این) 
زیارت., در موضوع ولایت و امامت است. عرض کردند: نه. شما وقتی 
م رام رای زا کم ات ری ربمت کی نان 
نمی‌خواستند بگویند. ولی اصرار که زیاد شد. ایشان فرمود: 
دو تا از جمله‌های زیارت جامعه کبیرهر > عرض کردند: چیست؟, فرمود: 
«جملة اوّل اپن است: «وأَشهَذ کم لاله الرّاشذون, الفید من 
الِمَعصَومون, افو القفر نون الْتفُونَ الصّادقون المُضطقَون, 
ان ۳1 لامرن باشره. العاملون بارادیه» « من لایحضره الفقیه, ۳۰ 
2 ص 609؛ التهذیب, ج 6 ص 95.»؛ (شما حرفتان. صحبتتان قدمتان, 
قلمتان. هر چه دارید به امر پروردگار علیم است.) بعد فرمود: صذیقه 
طاهره, فاطمه زهر| (س) هر زمانی که به محضر پیغعمبر اکرم (ص) 
تشریف می‌آوردند. پیغمبر اکرم (ص) به تمام قامت. به احترام وجود 


صِِ 30 

مقذس فاطمه زهرا (س) بلند می‌شد «. عايشه می‌گوید: از نظر سخن و 
گفتا ر کسی را شبیه‌تر از فاطمه 3 به رسول‌الله 6 ندیدم. فاطمه 3 هر گاه 
بر پیامبر 6 وارد می‌ شد؛ پیامبر 6 به او خوشامد مد کف و به سوی او 
برمی‌خاست( و حرکت می‌کرد), پس دستش را می‌گرفت و می‌بوسید و به 
جای خود می‌نشاند و هرگاه رسول‌الله 6 بر فاطمه 3 وارد می‌شد به او 
خوشامد وت به سوی او برمی‌خاست( و حرکت می‌کرد), دست او را 
می‌گرفت و می‌بوسید. ( بشاره المصطفی لشيعة المرتضی, عمادالذین 
طبری, ص‌‌ 253 هآ« دست فاطمه را می بو سید با من الله, خدا فرمود: 
پیغعمبر» هر زمان فاطمه تم ری نو ی آرد: باید به تمام قامت برای او 
بلند شوی و دست او را ببوسی,ٍ , 

جمله دوم . بل ال بدا بکم, م وَمَن حدم قبل کم من قصده تَوَجة 
۳ موالی لا اضف تناءَکم, وا ابلاغ من لمح کنهَکم من لایحضره 
الفقیه, ج 2, ص 609؛ التهذیب, ج 6, ص 95.»»؛ (شما «الطریق الی الله» 
هسید, هر کس خدا| را بخواهد, اول باید شماها را بخواهد ۰) لذا امام جعفر 
صادق (علیهما السلام) می‌فرماید: «لولانا ما عُبد اللة و تولانا ما نغرف الله 
۰« کافی, جح 1, ص ۰193 امام صادق( ع) ِ خداوند با عژت و 
جلالت, ما را خلق کرد پس خلق ما را نیکو و ما را صورت بندی نمود پس 
صورت‌های ما را نیکو گردانید و ما را نگهبانان خویش در آسمان و زمینش 
قرار داد. درخت برای ما به سخن آمد و به عبادت ما خداوند با عژت و 
جلالت عبادت می‌شود. اگر ما نبودیم. خداوند عبادت نمی‌شد. نیز در 
بحارالانواره خم 2ص 260 آهده انس تن بنا عرف:الله .نا کید الله: 
نحن الادلاء علی الله و لولانا ما عبدالله 4 و 3 
آمده است: به وسیله عبادت ما, خداوند عبادت می‌شود. اگر ما نبودیم, 
خداوند پرستش نمی‌شد.»»» « سخنرانی دکتر هادی امینی در سال 
9 تبریز. 

« 

عاشه ار ی همواره ایستاده در عشق پیامبر و علی و آل علی 
(علیهم السلام) می‌سوخت و ان می‌ شد و روتتنگر جان عاشقان بود. استاد 


حکیمی می‌نویسد: 
«عشق او به خاندان پیامبر (ص). زبانزد خاص و عامّ بود و ایمان عمیق و 
کوهین وی را هر کس با او معاشرت کرده بود, به ویژه خواصْ, به خوبی 
درک کرده بود. او عالمی بود که دیدارش خدا و اولیای خدا را به یاد 
ی آور 3 1 به حق» , ملاقات او, به به انسان ایمان می‌داد و روج والای علوی را 
در جان آدمی می‌دمید. و اگر از اين مایه. شعله‌ای در وجود هر کس بود, 
آن ت ِ می‌ساخت. او کت توت او قِ ۳ مملو از یقین و 
2 هدع ده شب؛: به منبر رفت و آن مجلس معروف 0 
توده‌های انبوه ک آماه: ساعت‌ها به سخن او گوش می‌د|دند, تیف از 
شب‌ها, به مناسبتی از قیامت سخن می‌گفت و قیامت می‌کرد! تو می‌گفتی 
که این عرصات محشر است که در برابر دیدگان آدمی پدیدار می‌گردد.. 
پس از این همه از صفات سرامد وی, اراده پولادین او بود. اراده‌ای که به 
۰ برندگی شمشیر در آن نهفته بود, که هر صعب و سختی را در 
بر او سهل و ناچیز جلوه می‌داد. پس می‌ سزید اگر او از جمله این ابیات 
۳ سرود روح خویش می‌خواند: 
همّتی دُوتها السّها و الثّریا قَدٌ عَلَت جَهّدّها فما تتدانی 
قاتا متعت نب مع معنی الی آَن تتفاتی الایام او اتفانی ستاره سها و خوشه پروین؛ 
فروتر از پایگاه بلند هت من جای دارند, هقتی که چنان تا اوج‌ها پر گرفته 
است که به هیچ روی دست یافتنی نیست. 
من, آاری من, خویشتن به تعب افکنده‌ام و رنج‌ها به جان خریده‌ام 
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تا ان دم که 0 روزگار تمام شود, یا روزهای عمر من.» «حماسه 
غدیر, محمدرضا حکیمی, ص 224 و 225.» 
همچنین استاد حکیمی- ی در جای دیگری 
می‌نویسد 
«از ی صاحب «الغدیر», عشق و ولای کامل او نسبت به آل محمد 
(علیهم السلام) بود. عشقی زبانزد و مشهور که می‌توان گفت: «الفغدیر» 
نیز اتر از از این عشو: بی‌کران اشت. از اي مان کی داست 
هب به شنیدن و تامّل در مصائب حضرت امام حسین (ع و اصحاب او. و 
بس حماسه‌وار و دردخیز با صدای بلند. بر مصائب ال محمد (علیهم 
السلام) می‌گریست و بسیار اثّفاق می‌افتاد که اهل منبر و نوحه خوانان و 
را ار ها ال ار ار 
مصیبت. منقلب می‌شدند و چونان خود او از سر درد می‌گریستند. به 
راستی در محفلی که او بود و ذکر مصائب 0 محمد (علیهم السلام) 
می‌رفت: می‌گفتی یکی از آل محمّد (ص), خود در آن محفل حاضر است و 
این حالت. انیت بیشتر اوج می‌گرفت که گوینده مصیبت. به نام بانوی 
اکرم, حضرت فاطمه زهر| (س) می‌ر سید. اینجا ۳ که خون در رگ‌های 
پیشانی او متراکم می‌ شد و گونه‌هایش افروخته ی شرت و چونان کسی 
کسام کس ام او ی ات رد اس فش کت ده 
چشمانش, همراه اشک بی امان؛ شعله آشن بیرون می‌زد.»> « همان ص 
۰.23« 
حجت الاسلام رحیمیان- از اعضای دفتر امام خمینی (قدس سره)- نیز در 
خاطرات خود می‌نویسد: 


«علامه اهتتیت را برای اولین بار, در زمان کودکی‌ام, در روز جمعه, 15 
صفر 136 ق. (336 1 ش. )- که در اثنای سفرشان به اصفهان, به دعوت 
بدزام به. دنتگرد | مندرود زیارت کردم. اما بهترین خاطراتم در زیایت ایشان 
در ساعاتی بود که به حرم حضرت امیر (ع) مشرزف می‌ شدند. علامه امینی 
در ازدحام جمعیت زوار, پشت سر حضرت علی (ع), رو به قبله می‌نشست 
تفت رس کاهفن نت‌ها کر اسظار اساسا کار اهسات فراه 
نشستن خالی شود و بعد زانو به زانوی او می‌نشستم تا شاید سخن 
دردآلود این شیفته علی: (ع) را بیشنوم؛, اما هر چه بیشتر به زمزمه اتشتین 
او گوش می‌سپردم. کمتر سخنی می‌شنیدم. احساس می‌کردم او در میان 
جمع بود و در عالم تنهایی خود, چشم دل به تنهایی تنهاترین ی عالم 
دوخته بود و بر مظلومیت بی نظیر او های های می‌گریست. آنچه , با گوش 
می‌شبتيدم: صدای. کربه آو بود و آن. چه با خشم. هی ‌دیدض/ قطرات اشکی 
بود که پیوسته از زیر محاسن او بر دامانش می‌چکید!» «حدیث رویش, 
خاطرات و یادداشت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن رحیمیان. 
فک اشتار اقات اما بو ی در 

آتار علامه, همه گواه عشق سوزان ایشان است. «الغدیر», با فریاد 
حقیقت: طلبی». افشای زازهای تا گفته .و سعرهای ناخوانده: اشت‌اشلام را 
به دریافت حقیقت و وحدت صفوف اسلامی تحت لوای ۳ محجمد (علیهم 
السلام) فرا می‌خواند و آن اجایت اقّت اسلام بلکه همه انسان‌های آزاده از 
هر مذهب و دینی؛ به ندای جاودانه این رادمرد علوی است. 

عشق؛ سازنده مردان الهی و تجلیگاه اخلاق ربانی است. نفس کریم, 
سینه‌ای گشاده, اخلاقی نیکو, همتی عالی و طبعی عفیف و عیشی 
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و شاده» فزوتن در خورای و پوشای. اخرت. گرا و دنیا گریز, تقوای 
راستین 3 ابعاد فردی, اجتماعی, سیاسی, علمی و .. 
هر که را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب, 2 
شاو باس ات عستق خوش شسوداع‌ها اعمطبیت خمله غلتها ما 
جسم خاک از عشق, بر افلاک شد کوه, در رقص امد و چالاک شد 
جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای 
و سرانجام 
عاشقی گر زین سر و گر زان سر است عاقبت ما را بدان سر رهبر است 
هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون‌به عشق آیم, خجل باشم از آن 
گرچه 0 روشنگرست لیک, عشق بی زبان روشنتر است 
چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت چون‌به عشق‌آمد, قلم برخود شکافت 
کت( 


آفتاب آمد دلیل افتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب اری: این عشق: دو 
سویه بود؛ خاندان کرامت و معرفت.؛ همواره بهترین پاسخگوی عشق 
علامة بوده‌اند. اینک چند حکایت, از لحظه لحظه حکایت عشق: 

1 حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدهادی امینی (فرزند علامه) 


می‌گوید: 
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«در سال 1350 « تاریخ صحیح وفات علامه, 12 تیرماه 1349 می‌باشد.» 
که ایشان وفات کردند, بنده مجبور شدم از عراق بیرون بیایم؛ کتابی به نام 
«بطل القَخْ»؛ (قهرمان فخ) نوشته بودم. جایزه هم برده بودم. کتاب هم 
خات شش من در آن کنات داشتان کربلاد ی امنه: 1( 
و 7 نوشته بودم, لذا بعثی‌ها می‌خواستند مرا دستگیر کنند. عده‌ای 
می‌گفتند: محاکمه شود و عده‌ای می گفتند: باید تبعید شود. تصمیم گرفتم 
از عراق خارج شوم, دیدم ماندنم در آنجا خوب نیست. به بچّه‌ها گفتم: 
اماده باشید من می‌خواهم بروم ... چند نفر در نجف بودند که مرحوم امینی 
به آنها ارادت خاضظی داشت. یکی از آنها مرحوم آیت‌الله سید محمدتقی 
بحرالعلوم بود. پدرم به کسی در نماز اقتدا نمی‌کرد. اما به ایشان و شیخ 
واقعا مورد رضایت امام 7 (ع( ی به سید محمدتقی بحرالعلوم 
اقتدا کند. | یشان مریض بود. ناراحتی قلبی داشت؛ بنده بنا شد از چند نفر 
خداحافظی کنم که یکی از انها اقا سید محفُدتقی بحرالعلوم بود. برای 
دیدن ایشان به منزلش رفتم. همین که وارد شدم,_ دست ایشان را 
بوسیدم. او هم شروع به گریه کردن نمود. پسرانش او را آرام کردند. به 
من فز مود: عظور سند ای اینجا کفتم: بایستتین از عراق. نزوما کفتم: 
چرا وقتی مرا دیدید, این قدر ناراحت شدید؟ فرمود: خاطره و داستانی را 
به یاد آوردم. بعد از وفات مرحوم غامد امینی, در این فکر بودم که در آن 
عالم برخورد مولا با علامه امینی چگونه بوده؟ ماه‌ها و سال‌ها به این 
موضوع فکر 
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ی کرد یکی آن شت هاش مهف ای آيم سای وا نون ان ی 
بیدار شوم, در خواب دیدم باغی خیلی فحال است که در وسط آن کاخی 
قرار دارد و افرادی به آنجا می‌روند. پرسیدم: آقا! اینجا چیست؟ گفتند: 
اینجا <«آب کوتر» « عبیدالله بن عباسن می‌گوید؛ هنگامی که« الا اعطیناک 
الکوثر» بر رسول الله 6 رل شد, علی بن ابی طالب( ع). به ایشان 
عرض کرد: يا رسول الله! کوثر چیست؟ فرمود: نهری است که خداوند مرا 
بدان کرامت بخشیده است. علی( ع) عرض کرد: این نهر شریفی است. 
پس ای رسول خدا! 6 برای ما توصیفش فرما. فرمود: اری ای علی( ع)! 
کوثر, نهری است که از زیر عرش الهی جاری می‌شود, آبش از شیر 
سپیدتر, از عسل شیرین‌تر و از کف( روی آب) نرمتر است. سنگریزه‌های 
آن زبرجد» یاقوت و مرجان است. گیاه آن زعفران, خاک آن مشک بسیار 
خوشبو و پایه‌های آن زیر عرش الهی است. پس آنگاه رسول خدا 6 دست 
خود را بر پهلوی امیرالمومنین( ع) زد و فرمود: ای علی( ع)! این نهر برای 
من, برای تو و برای دوستداران تو پس از من است ...( الامالی. شیخ 
طوسی, مجلس ثالث. ص 69 و 70) 
» است و امیرالممنین (ع), ۳ را سیراب قف کند: گفتم: من هم 
هی انم اهتدم و ور گوشه‌ای ایستادم, دیدم دریایی مواج است و لیوان‌های 
بلوری هم دور و بیش گذاشته‌اند و امیرالممنین (ع) ایستاده و آنها را پر 
می کند و به این و می د هد . ما هم کناری ایستاده, نگاه می‌ کردیم. ناگهان 
0 دیدم مردم و میت به هم ریختند, پرسیدم: چه شده؟ 
اقا هم امتتف ی اد گفتم: مشکل ما حل شد., ببینم_ بر خوردش 
ِ است؟ پس از مدتی دیدم علامه امینی جلو آمد, تقریباً ده, دوازده 
قدم مانده, حضرت لیوان‌ها را بر زمین گذاشت. آستین ها را بالا زد و با 
دست مبارک مقداری آب از زیر حوض کوثر برداشت و فرمود: بگیر امینی, 
خدا رویت را سفید کند که روی ما را سفید کردی (بیض اللهٌ وَجهّک کما 
بَیصت وجهی), مشکل الحمد لله حل شد ...» 
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2- حکایتی دیگر از فرزند علامه: 

«شبی ایشان را در خواب دیدم. دست ایشان را بوسیدم و عرض کردم: 
پدر جان! باعث نجات شما چه بود؟_ ایشان می‌خواست مرا ازمایش کنند. 
فرمود: چه می‌گویی؟ عرض کردم: آقا جان! باعث نجات شما در آنجا چه 
بود؟! باز هم تأشلی کرده, فرمودند: چه هی کویی ٩‏ عرض کردم: آقا کار 
شما الان بین ما نیستید, به عالم دیگری منتقل شده‌آید, باعث نجات شما 
در آنجا «الغدیر» بود؟ «شهداءالفضیله». «کامل الژیارات», «ادب الژاثئر». 
«تفسیر سوره الفاتحه», «سیرتنا و سنتنا». کدام بود؟ ایشان متوجّه شد. 
تامّلی کرده سپس فرمود: زیاره الحسین (ع), زیاره الحسین (ع), زیاره 
الحسین (ع). عرض کردم: اقا, روابط ایران و عراق, تیره است, به زیارت 
حرم مقذس امام حسین (ع) دسترسی نداریم. فرمود: در تهران. همین 
مجالسی که می‌گیرید و به ابی عبدالله متوسُل می‌شوید. همین ثواب را در 
نامه اعمال تو قید می‌کنند. پسرم. زیارت عاشورا را فراموش نکن, زیارت 
عاشورا. زیارت عاشورا. عرض کردم: اقا! سی سال. چهل سال است 
روزی سه يا چهار مرتبه زیارت عاشورا می‌خوانم. فرمود: با این همه, 
زیارت عاشورا را ترک مکن.» « برگرفته از سخنرانی مرحوم حجت‌الاسلام 
دکتر امینی در سال 1379, تبریز.» 

نکته: این که مرحوم علامه | مینی, کتب خود را باعث نجات در عالم برزخ 
ندانست و نفرمود, دلیل بر مقبول نبودن آنها نزد خداوند نمی‌باشد, زیرا 
نور برزخ و ملکوت, تاب نمایش حقیقت علوم و معارف 
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بیت (علیهم السلام) را ندارد و عوالم بالاتر ریقدرت ظهور و بروز علوم 
ِ ۳۲ دارند, شاهد آن که در حکایت اول, ِ علت برخورد حضرت مولی 
امیرالمومنین (ع) با کات زحمات جانفرسای ایشان در راه نگارش کتبی 
از قبیل «الفدیر» بوده است. «برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به کتاب: 
شذرات المعارف؛ آیةالله شاه آبادی, چاپ بنیاد معارف و علوم ۱ 

ص 124.» 

لا مه امینی روزی در بغداد, منزل یکی از ستی‌ها بود, ناگهان دید, 
بچه‌ای وارد اتاق شد و به پدرش گفت: هذا هو؟ پدرش گفت: لا . آقای 
امینی پر سید. قضیه چیست؟ گفت: طفل مریضی داریم, روزی شیخی به 
اینجا آمد و دعایی داد و او خوب شد؛ حالا دوبارم مرض عود کرده. این بچه 
پر سید. : این شیخ همان شیخ است؟ گفتم: نه. علاشه ام دنو و من هم 
می‌توانم دعا بدهم. کاغذی درآوردم و دعایی نوشتم. اشاره به امام علی 
(ع) کرده و گفتم: یا علی! من حواله می‌دهم تو نکول « امتناع, رد کردن.» 
نکن, به محض گذاشتن کاغذ روی بدن مربیض, مریض خوب شد. اهل خانه 
هلهله کردند که الاان مریض ما خوب شد. « کشکول منبر, رضا استادی, ص 
4 و 185.» 

4- در ۱ خطی مرحوم و آیت‌الله سید محشدحسین حسینی 
تهرانی (قدس سره) آضذه است: 

«جناب محترم اقای حاج سید محمدمهدی خلخالی که در عصر روز جمعه 
6 رجب (1405 -. ق.) در مشهد مقذاس به دیدن ماء در منزل ما آمدند, 
دو حکایت از مرحوم حاجح شیخ عبدالحسین امینی 
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صاحب الغدیر, از خود آن مرحوم بلافاصله نقل کردند که هر دوی آنها جالب 
است: 

اول آنکه آن مرحوم مي‌فرموده است: من برای مطالعه بعضی از 
کتاب‌های خطی و غیر خطی, لا زم می‌شد که به حسینیه شوشتری‌ها در 
نجف, کوخه سلام مراجعه کنم, چون آنجاء ذارای. کتایخانهبالنسبه .معنتزی 
بود و چه بسا مطالعات من تمام نمی‌شد و آن سید کتابدار. می‌خواست 
حسینیه را ببندد و به منزل برود, من از او خواستم در حسینیه را از روی 
من ببندد و خود برود و من مشغول مطالعه شوم, با اين که برای او اين کار 
ناگوار بود, ولی معذلک مرا می‌ گذاشت و می‌رفت و من شب ها تا به صیح؛ 
به مطالعه هن برد اختم: 

دوم انکه کتابی مورد نیاز مطالعه من بود که در نجف یافت نمی‌شد, فقط 
یک نفر داشت. من از او تقاضا کردم کتابش را بدهد و من مطالعه کنم. 
گفت: کتاب را از منزل بیرون نمی‌دهم. گفتم: من می‌آیم در منزل و 
مطالعه می‌کنم, راضی شد. من به منزل او می‌رفتم و مطالعه می‌کردم و 

هت اه سا ی ور مرا ما مر 
خود او در منزل نبود, زوجه‌اش در را باز می‌کرد و من به بیرونی می‌رفتم و 
مطالعه می‌کردم. یک روز که برای مطالعه رفتم و در زدم. زن پشت در 
آمد و گفت: آقا در منزل نیستند. گفتم: من می‌خواهم کتاب را مطالعه کنم. 
گفت: نمی‌شود. بالأخره پس از گفت و شنود, معلوم شد که دیگر به من 
اجازه مطالعه کتاب را نمی د هند. من از آنجا برگشتم و خیلی ابر تدم و 
ندهن آن» که یه هل دروم یکضر ۵ بف. کریلا اهدص وه رم مار میت ف 
شدم و عرض کردم: مولاناء ما این مطالب را برای شما و احقاق حقّ شما 
می‌نوبسیم. و 
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من به این کتاب احتیاح دارم و از شما این کتاب را می‌خواهم. از حرم که 
بیرون آمدم, در راه برخورد کردم به آقایی که غالبا مرا به منزلش می‌برد و 
با اه اتتتناینت داشتص :از ضرف نهار, چندین جلد کتاب آورد و گفت: 
این کتاب‌ها از مرحوم والد مانده است و مورد نیاز و مطالعه ما نیست,؛ 
همه این‌ها برای شما باشد. اولین کتابی را که برداشتم, دم همان کتاب 
مورد نیاز ماست که از حضرت. تقاضا کرده بودم.» « پایگاه اطلاع رسانی 
علوم و معارف اسلام. یادداشت‌های خطی, جنگ 17, ص 61 و 62( _ 
ی مرا 

5- علامه تهرانی در کتاب «معاد شناسی» می‌نویسد: 

«از شخص موئّقی شنیدم که می‌گفت: روزی یکی از معممین برای عیادت 
مرحوم علامه امپنی در منزل موقت ایشان- که در منطقه شمیران تهران 
بود- رفته بود ۳۹ امینی سخت مریض بود. آن شخص ضمن احوالیرسی 
و صحبت, از اقا پرسید: اگر انسان به حضرت عباس (ع) علاقه و محبت 
نداشته باشد, به ایمان او صدمه می‌خورد؟ علامه متغیر شده و با ان حال 
نقاهت نشستند و گفتند: به حضرت ابوالفضل (ع) که سهل است, اگر به 
بند کفش من که نوکری از نوکران حضرت ابوالفضلم, علاقه و محبّت 
نداشته باشد, از این جهت که نوکرم. والله به رو در اتش خواهد افتاد!» « 
معاد شناسي.» 

6- روزی علامه, در جریان یکی از تحقیق‌های خود به بن بست برخورد کرد 
زیرا کتابی که | یشان را از آن بن بست علمی رها می‌کرد, نایاب بود و 
بدون آن, حلقه مفقوده‌ای باقی می‌ماند و ناگزیر باید بدان 
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دست می‌یافت. گفته شد این کتاب را شخصی در منطقه اعظمیه بغداد 
دارد که دشمنی خاضّی هم با شیعه دارد و امکان ندارد با هیچیک از شیعیان 
همکاری کند. علامه امینی, به درگاه امام علی (ع) متوسشل می‌ شود که 
اسباب وصول به اين کتاب را برایش فراهم کند و خود نیز به سمت خانه 
آن مرد حرکت می‌کند. وقتی در را می‌کوید. صاحیخانه از دیدار ناگهانی 
شخصی چون علامه افتتی شگفت زده می‌شود! عافد می‌گوید: «ره ۱ و 
گفتم: می‌دانم در کتابخانه‌تو فلان کتاب, موجود است ودفن از تجف آمده‌ام 
که آن را مطالعه کنم و به تو بازگردانم.» آن مرد نتوانست این درخواست 
را رد کند و از علامه برای رفتن به کتابخانه‌اش, برای تحقیق, دعوت نمود. 
«وارد کتابخانه شدم. دیدم بر همه اجزایش غبار نشسته است و کتاب ها به 
اين سوی و آن سوی پراکنده‌اند, گویا مهجور افتاده‌اند و مذت‌هاست کسی 
دستی به انها نرسانده. صاحبخانه مرا تنها رها کرد و به طبقه پایین رفت. 
عمامه و قبایم را درآوردم و به پاکیزه سازی و غبار روبی کتاب‌ها پرداختم. 
هوا بسیار گرم بود و من دائم عرق می‌ریختم و آنجا نه پنکه داشت و نه آب 
و نه غذا. غبار نیز با عرق آمیخته شده بود و اين آمیزه, چهره‌ام را فراگرفته 
بود. سپس مشغول مطالعه و نسخه‌برداری شدم تا عصر ... در آن لحظه 
در به صدا درآمد و صاحبخانه در حالی که خواب در چشمانش موج می‌زد 
آمد. وقتی مرا در آن حالت دید شرمگین شد و شگفت زده گردید که من 
هنوز بدون تن و غذا در آنجا مانده‌ام. بنابراین برایم آ و مقداری غذا| 
آورد. پس وضو گرفته و نماز گزاردم و لقمه‌ای چند, غذا خوردم و سپس آن 
قدر نوشتم تا به 
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مراد خویش رسیدم.» 

7- علامه, روزی از این که به مصدری از مصادر تحقیق دست نیافته بود, 
گریست و به سیره معمول خود, راهی خدمت حضرت امیرالمژمنین (ع) 
شد و گفت: 

خودتان و به ِ مقامتان در بارگاه الهی می‌خواهم که مرا در یافتن آن 
یاری کنید ... 

«پس از 0 مختصر بیدار شدم که صدای در به گوش رسید, همسایه 
بود- که شغلش بتایی بود- گفت: شیخنا! من خانه جدیدی وسیع‌تر از 
خانه‌ای که دارم خریده‌ام و بیشتر اثاث خود را منتقل کرده‌ام, این کتاب 
قدیمی را در گوشه‌ای از زوایای خانه یافتم؛ همسرم گفت: این کتاب برای 
تو سودی ندارد, چرا آن را به همسایه, شیخ امینی هدیه نمی‌دهی؟ علامه 
می‌بیند همان کتاب خطی اش که به دنبالش بوده که این گونه به دستش 
رسیده است!» 

8- روزی علامه امینی به کتاب «ربیع الأبرار» «شیخ آقا بزرگ در« الذريعة 
الی تصانیف الشیعة» ج 22 ص 404 و 405 تحت رقم( 7633) 
می ایند اه متتخت زبتع آلاترار ضیف خارالله مجموه بن عفر ال مختبری 
المولود بزمخشر سنة( 467) و المتوقی سنة( 538) و الژبیع مرب علی 
8 بابا بعدد اسمه محمود ....». 

» نوشته زمخشری محتاج شد. ان کتای ییادز هی مر وم توت 
خضام اذدان موجود نبود. یکی نزد (امام یحیی) در یمن, دومی در کتابخانه 
ظاهریه دمشق و سومی هم نزد یکی از ایات عظام در نجف اشرف بود که 
وفنی 
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این عالم از دنیا رفت. فرزندش وارث کتابخانه پدر ی امینی به 
سوی خانه این عالم حرکت کرد و از فرزندش از کات را به عنوان عاربه, 
به مرت سه روز تقاضا کرد؛ اما او امتناع ورزید. پرای دو روز خواست باز 
هم امتناع نمود ... یک روز .... و باز هم امتناع!! علامه می‌گوید: به او گفتم 
سه ساعت به من ار باز هم قبول نکرد! پس گفتم: اجازه بده در 
خانه خودت و نزد خودت ان را مطالعه کنم, باز هم امتناع کرد! به کلی از 
او و مطالعه کتاب. ناامید شدم. سیس مرجع اعلای دینی, ایت‌الله العظمی 
سید ابوالحسن اصفهانی (قدس سره) را شفیع قرار دادم, باز هم صاحب 
کتاب امتناع کرد! پس آیت‌الله العظمی شیخ محقدحسین کاشف الغطاء 
(قدس سره) را شفیع قرار دادم, باز هم از عاریت دادن کتاب امتناع 
ورزید! پس از یأس کامل (از اسباب ظاهری) به حرم مطهّر امیرالمومنین 
(ع) امدم و از اين بابت به ایشان شکایت کردم و با حال حزن و اندوه به 
خانه بازگشتم. بعد از شب بیداری و درد و توسْل به خداوند متعال, خوابم 
برد, در خوب امام (ع) را دیدم و احوالم را به حضرت بیان کردم. حضرت 
جواب دادند: «جواب درخواست تو نزد فرزندم حسین (ع) است.»؛ از 
خواب بیدار شدم,. وضوی کاملی گرفتم, وقت فجر بود, به قصد حرم 
حضرت سیدالشهدء (ع) در کربلا, لباس پوشیده و حرکت کردم. بعد از 
ادای فریضه صبح و مراسم زیارت. شکایت خود را به امام حسین (ع) بیان 
کردم. سپس به حرم حضرت اباالفضل العبّاس (ع) رفتم و پس از ادای 
مراسم زیارت, به حق حضرت اباالفضل (ع), و حقّ برادرش و مقام آنه 
نزد خداوند, از خدا خواستم مرا در حل این مشکل یاری دهد, پس به سوی 
صحن شریف خارج شدم. 
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انشا اش ون رد هی اک از واه ی و 
حدیت نفس می‌کردم که خطیب (شیخ محسن ابوالحتٍ) به طرف من امد. 
او مشهورترین و بارزترین خطیب زمان خود در کربلا بود. بعد از سلام و 
تحیت مرا به خانه اش, برای استراحت و خوردن صبحانه دعوت کرد. . من نیز 
دعوت ۳ پذیرفتم. تابستان بود. در باغ خانه‌اش نشستیم و بعد از کمی 
انسسراعت ب او تم کاها نات اه عن ان ما کاسا هداس 
فعرای کر کناشاه‌ای داشت که ازسن کی و کین اد ی در 
کتاب‌ها جسجه کردم که تاکهان گمشنده خود را بافتم. کباب فريع الابرارة 
زمرق فقتی ان ۱2 در دست گرفتم و مطمئن شدم خود آن کتاب است. 
اشک امانم نداد, شروع به به گریستن کردم. دوستم با تعجّب و پرسش به 
سویم آمدا! قضه کتاب ۵ رات با برایش گفتم و این که چگونه امام مرا به 
فرزندش حواله داد و مرا به سوی شما رهبری کرد و به کتابخانه‌ات و به 
کتاب ....! 

من گفت: ۱ 

خی متا اش قات ین وی اسر فا اد نز 
صاحب بزرگترین کتابخانه (المثثی) در بغداد است. به من مبلغ هزار دینار- 
که در ان دوران؛ مبلغ زیادی بود و می‌شد خانه‌ای شکوهمند در 
پیشرفته‌ترین شهرها و بهترین مناطق خریداری کرد- برای خرید و چاپ آن 
پرداخت می‌کرد؛ اما من ان را نیذیرفتم !» 

سپس شیخ خطیب. فلمسن راو تخییسن در اور دنو کباب را ۱[ 
اهدا کرد و نوشت : 


ص: 45 

«هذا هو جوا حواله سیدّی الامامین العظیمین. علی و الحسین 8؛ این 
خوات: حواله ده افايم ده اهام با عطمت, آمام علی و آمام نکسین (علیهها 
السلام) است.» « حکایت 6 و 7 و 9 ترجمه ای است از مقذمه موسوعه 
الغدیر, ج 1, ص 42 تا 47.» 

سخن نهایی این بخش» , یکی از دردهای بزرگ روزگاران و به ویژه روزگار 
ماست! اي کاش گوش‌های شنوا با دل و جان و فکر و عمل, آن را بشنو 

و بفهمند. استاد محمدرضا حکیمی می‌نویسد: 

«یکی از دردهای استخوان سوز نویسنده «الغدیر» این بود که چرا در 
حوزه‌های روحانی. مساله «ولایت» و تاریخ تشیع مطرح نیست. مقصود از 
«ولایت»- اين کلمه پر جاذبه و پر نیرو- شناختن راستین و تحلیلی مقام 
معنوی و شخصیت تاریخی و تعلیمات اسلامی امه طاهرین است و 
چگونگی حقّ حکومت و مولویت در اسلام و امینی به عنوان یک عالم شیعی 
داناء همین را منظور می‌کرد نه انچه را که برخی از دکه‌داران و رخالگان 
در اين سال‌ها بر زبان می‌رانند و بر آن, مفهوم گل مولایی و بی ارج 
تحمیل می‌کنند ,و گروهی در متایر و بی موضع و گروهی در 
نوشته‌های منحطٌ از آن دم می‌زنند و 1 در اين روز و روزگار- 
روزگار تبیین و تمیز و عرضه نظام‌ها و ایدئولوژی‌ها- چهره سخار و جوهر 
زند کی ساز و آفتاب آفرین معارف والای آل محمد (علیهم السلام) را به 
بدنرین انحطاطها می کشانند. اینان و برخی پیروان؛ معتقدند ولی ساده دل 
و دور از تقکر, اینان زیانشان به دین, از نظر موض ِ_ِِ تشیع, از 
9 جژار و دشمنانی غدار بیشتر است ! بدینگونه, 1 یکی از دردهای 


متفکران 
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شیعی اندیش: , همین مغفول ماندن این مسأله است و مقصود این است 
که درس هی شرع که منما اد شناخت و بحث درباره ولایت و مولویت جزء 
اصول دین است, چرا در حوزه‌های علمی, در این باره بحثی و دکترینی 
شا سرا را ان وی سره رس ال فان سرا و 

همچنین بسیاری دیگر از رشته‌های علوم ....؛ باری, حماسی مردی وان 
«معمار مدینه الغدیر» و مرزبان نیرومند حماسه جاوید, نمی‌تواننست 
درباره این حقیقت الهی و جوهر اصلی تشیع ساکت ماند و زبان در کام 
کشد. از این رو با عالمان و مراجع بزرگ درگیری‌هایی عمده داشت و 
درباره‌اين فاد و مسائلی مشابه آن؛ با بزرگان ذبکر دنیای شیعه به 
گفتگوها و ۳ و محاجه‌های بسیار پرداخته بود.» « حماسه غدیر, 


ص 283 و 284.» 
نیز استاد 1 محدثی به نقل از آیت‌الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) 
می‌گوید: 


«زمانی که علامه امینی از دفتر تبلیغات اسلامی قم- دارالتبلیغ- دیدن 
مي‌نماید. برنامه‌های آن موسسه در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. حضرت 
علامه می‌فرمایند: باید درسی تحت عنوان «ولایت». غیر از آنچه که در 
تدریس علم کلام و اعتقادات مطرح می‌شود., به طلاب اموزش داده شود.» 
»2 دیدار با ابرار, علامه افنتت: مصلح نسنوه, علیرضا سید کباری, ص‌ 
۰.16« 


3- عشق به قرآن کریم و امور معنوی 


لحظه لحظه از سرزمین عمر امینی, روشن از آفتاب عشق و مهر 
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فعنونت او قر ان و: ال بیت (علیهم السلام) بود که اگر جز این بود, ساقی 
کوثر از شراب طهور ۳ کام جانش فرو نمی‌ریخت و او را 
نمی‌کرد و او را از هر چه جز خداست, تطهیر نمی‌نمود, و سَقاهم رَبَهْمٌ 
شرابا طهّورا «. دهر, 21.» 

(پروردگارشان به آنان شرابی پاکیزه نوشاند.) 

چگونه اینگونه نباشد کسی که مادر, در مهد همواره او را با وضو شیر 
می‌داده است. مرحوم حجت‌الاسلام دکتر هادی امینی می‌گوید: 

«مادربزرگم (مادر علامه امینی) وی ها هرن ها تفر نحی: اما بوذانده: 
من, مطالبی درباره زندگی علامه از ایشان پرسیدم. مادربزرگم به یکی از 
نکات عجیبی که اشاره کرد این بود که می‌ گفت: فرمنعد از کول ا سشای تا 
دو سال تمام هیچ وقت بدون وضو به ایشان شیر نمی‌دادم و هر وقت 
هنگام شیر دادن ایشان می‌شد. مثل اين که به من القا می‌شد و من وضو 
می‌گرفتم و بعد به ایشان شیر می‌دادم, به یاد ندارم بدون وضو به ایشان 
شیر داده باشم و برکات زیادی در این وضو گرفتن و شیر دادن نصیبم 
شد. »> 

آری, چنین بود که افتنی: مفتون تلاوت قرآن و سرمست کلمات | ۱۳۰ 
آن بود. بل یار دیرین او و شاهد سوز و گداز و اشک‌های نیمه شب او با 
صدای دل انگیز قرآن او آشنا تو نت بوده است. 

عبدالفتاح عبدالمقصود مصری, استاد دانشگاه اسکندریه می‌گوید: 

«ثه لیستهدی الثنزیل»؛ او به حق, از قرآن, هدایت می‌طلبد.» «حماسه 
غدیر. ص 202 و 203.» 

نیز استاد حکیمی می‌نوبسد. ۱ 

«در اینجا باید به واقعیتی دیگر نیز اشاره کنیم و آن. آمیختگی 
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۳ «الفدیر» با آیات قرآن است. قرآن کریم بر سراسر کتاب: 
حکوفت: قق‌کند. هموازه با آیاث قران» به. ضوزت‌های کوناکون: افتتام؛ 
اختتام, استدلال. تأایید, تنضمین و اقتباس, رو به رو می‌ شوبم؛ چه لطیف و9 
زیباء چه الهام بخش و چه نورانی, برای این موضوع, بهتر از هر چیزه» 
مراجعه: و تگریشتن به خود کناب است.» « حماسه غدیر. ص 202. « 

علاوه بر «الفدیر» که آکنده از عطر آیات نور است و الهامگر ولایت علوی, 
علامه در رساله‌هایی به تفسیر برخی از آیات اعتقادی و عرفانی پرداخته 
انفبت او جفله در رسناله تعشی خا تسه لکنات و السعا هد العلیمه که تشن 
آیات مشکلی از معارف اعتقادی است و متأشفانه هقتی بر چاپ 
آنته ند ند این اناد قیام نکرده است- همچنین در کتاب «العتره الطاهره 
فی الکتاب: الغزیی»» مبادق فلسنه سسیاسی اسلام زاء کهبن. کمان ولابت 
نور الهی است- تبیین می‌کند. نش رای فا مرن حیل اف مارد 
(قرآن و عترت) که حقیقتی یگانه دارند و جدایی ناپذیرند معتصم بود و سر 
فتوحات, مردانی چون او در صحنه‌های گوناگون زد دف: , همین بوده است. 
اصل 1 زندگی مردانی چون امتتیه: این است که آباز بیرونی وجود 
سرشار از جود آنها, تنژلی از شیدایی و شور باطنی و عشق به حقیقت., به 
خدا, به قران یت اهل بیت (علیهم السلام) است. و اینجاست که راز 
درونی احاطه اینگونه انسان‌ها را بر زمان و مکان درمی‌یابیم. انسانی به 
رنگ حقیقت و فطرت که هر جا و هر زمان یافت شود, همه کس, در همه 
زمان‌ها و مکان‌ها شیفته اش می‌ شوند. انسانی به رنگ علی (ع), وتک 
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جاودانه خدایی: صبعة الله 5 من | حسنْ من الله صبعة »2 سوره بقره, 
۰.138« 

: این نکارگری الهی است و چه کسی خوش نکارتر از خداوند است. 


4 حضور سیاسی و اصلاح دینی 


تاب ها ۱ 1 9 و تحریف, 1 و قالبی ِ 
می‌ کرد و با دشمنان ولایت در هر مقام, به سنیزه می‌پرد اخت. در ور کار 
تيره خفقان و جور, «سید احمد کسروی» «« سید احمد کسروی» در سال 
11269 م- ش. در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. وی تحصیلات 
ديني را در زادگاهش تبریز پی گرفت و ملیْس به لباس روحانیت شد. پس 
از ان وارد یک مدرننه. آمریکاین در تبریز شفد.و در همان" هدزتنند: به 
تدریس پرداخت. وی بعد از مذتی. لباس روحانیت را کنار گذاشت و در 
اه ار ی ادا سا روا ار 
استفاده از شبهاتی که نویسندگان اهل سّت مطرح کرده بودند, به انتقاد و 
طعن از مذهب شیعه پرداخت و طریقت جدیدی به نام پاکدینی بنیاد 
شد. برگرفته از خاطرات آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی, مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی. ص 76 و 77. 

اه مرا و ول یت کر ادها نان مات وه 
که ناگاه فریاد علوی مردی شجاءع برمی‌خیزد که: آیا کسی نیست جواب 
این کسروی را بدهد؟ از سویی دیگر سیدی از سلاله نور و تقوی و 
طهارت. به خواسته با جان و دل لبیک می‌گوید: آیت‌الله ابوالقاسم 
خزعلی در خاطرات خود می‌نویسد. 
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«مرحوم سید مجتبی نوّاب صفوی « سید مجتبی میرلوحی» معروف به 
ناب صفوی, فرزند سید جواد در سال 1303 ش. درخانواده‌ای روحانی 
متولد شد. پس از اتمام دوره اتتدایی. مارد فنشته. ضتعتی. آلمان. کردیة.ء 
هم زمان با أن به آموختن دروس حوزه پرداخت. از همان ابتدای جوانی؛ 
احساسات عمیق دینی از خود- در شکل تظاهرات و اعتراض بر ضد مظاهر 
بی‌دینی در جامعه- نشان داد. با استخدام در شرکت نفت با تشکیل جلسات 
شبانه- برای کارگران- به روشنگری ایشان پرداخت. سپس برای تحصیل به 
نجف اشرف رفت و با ملاحظه یکی از کتاب‌های کسروی که در آن به 
حضرت امام صادق( ع) توهین شده بود, حکم ارتداد نویسنده انا از یکی 
از مراجع گرفت و < جهت اجرای آن روانه وطن گردید و گروه فداییان اسلام 
را تشکیل داد ... وی با اه سفاک پهلوی به مرگ محکوم 
و تیرباران شد و به شهادت رسید. بر گرفته از خاطرات آیت‌الله خزعلی, 
ص‌‌ 609 و 70. > در فهم انحرافات ذهنی زمان و توطته‌هایی که به وسیله 
غربی‌ها ۳ مسلمین تهیه می‌شد. یکی از افراد نادر روز گار بود, چون در 
ان زمان فهم عموم مردم به درجه‌ای نرسیده بود تا توطئه‌ها را تشخیص 
دهند. ایشان در زمانی که در نجف مشغفول تحصیل بود, شنید فردی 
منحرف به نام «احمد کسروی» برای گمراه ساختن اذهان مردم. با کمال 
وقاحت به ساحت مقدذس معصومین (علیهم السلام), اسائه ادب کرده 
است. این توهین, حوزه علمیه نجف را خشمگین ساخت. مردی توانا, مثل 
مرحوم علامه اضتتت صاحب «الغدیر» آنتفته شد و گفت: کسی نیست 
جواب این کسروی را بدهد؟ سید مجتبی نوّاب صفوی در زمانی که در اوج 
جوانی بود به این درخواست., لبیی گفت.» «خاطرات ایت‌الله ابوالقاسم 
خزعلی, مرکز اسناد انقلاب اسلامی, ص‌ 76 و 77« 

آیت‌الله خزغلی در جایی دیگر از خاطرات خود می‌نویسد: 

«یکی دیگر از اقدامات فداییان اسلام از بین بردن احمد کسروی بود. 
شهید ناب به انگیزه تحصیل به نجف رفت. هم زمان با سفر ایشان, 
کسروی در تهران, صریحا به امام صادق و امام موسی کاظم (علیهما 
السلام), توهین و امام موسی کاظم (ع) را بهتر از امام 
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صادق (ع) توصیف کرد. مرجوم علامه امینی صاحب «الغدیر», در این 
رابطه با آقای نوّاب تماس گرفت و به احتمال قوی در ترور کسروی 
محزژک واقعی ایشان بود. پس از ۳ نواب گفت: دیگر درس خواندن معنا 
ندارد, باید روز روشن, وی را در خیابان بر زمین بخوابانم. ائفاقاً همین 
گونه شد یعنی ایشان (نوّاب), در روز روشن با وی درگیر شد, اما کار 
کی اه یت و ات ای ود کم سا اس من را کش 2 
اقدامات رضاأ خان به وجود ات بود, دوباره به حالت دینی و مدذهبی 
در آوزق در واقع کسروی, محصول آن فضاأ بود و در نهایت؛ توشط فداییان 
اسلام به درک واصل شد تا تا دیگر کسی جرأآت نوهین به رئیس مذهب 
جعفری نکند.» « خاطرات آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی, ص 89.» 
استاد رسول جعفریان در کتاب «جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی 
ایران» می‌نویسد: 
«گفته شده است که نواب در استفتابی که از علامه عبدالحسین امینی در 
این باره کرده بود, حکم تکفیر کسی را که اين قبیل آثار را تألیف کرده 
باشد. گرفت.» «جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران, پاورقی 
ص 162.» 
اینجاست که به راستی انسان, معنای آشةاء علی الکّار رَحماء بیلَهُم » 
فتح, 29 بر کافران سختگیر و با خودشان مهربانند). « 
را درمی‌یابد؛ علامه امینی که «الغدیر» او ستر گترین سند انصاف. منطق, 
ادب, عقلانیت و اخلاص و رآفت و زر کر برد منشور وحدت امقت اسلام 
است. در اینگونه موارد بسان مولای خود علی (ع) شجاعت رابه ظهور و 
شهود می‌نشاند و بسان آن بزرگمرد هميشه تاریخ, مجمع اضداد می‌شود. 
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جهعت فی صفاتک الاضدادٌ و لهذا عرّت لک الائدادٌ « صفی‌الذین 3 « 
علامه اختنی: همواره نهضت رورم # أنْ فریاد به خون خفته تاریخ سرخج 
شیعه, عارف علامه, فقیه مجتهد مجاهد, ایت‌الله العظمی امام خمینی 
(قدفی تشر را ایید هه رآهی: فی کرد همق جود کمفر شرهاه: (1312) 
فرمو د: «الخمینی ذخیر ة الله للشیعة؛ خمینی؛ ذدخیره الهی برای شیعه 
است.» استاد محمدرضا حکیمی می‌نویسد: 

«و من نظریه (. . دخیره الله للشیعه) « چون نوشته برای دوران طاغوت 
است, اسم امام آورده نشده است.» ویر را که در تیرماه 12 در ) 
خلومد) اظهار کرده بود, در (آوای روزها), آورده‌ام. اجمالا او هم معتقد به 
تأْیید «روج خدا» بود. اخیرا نیز در تهران چند روز پیش از آن که به 
بیمارستان منتقل شود شبی. بیش از یک ساعت, در این باره‌ها, با وی 
سخن گفتم. و باز نگریستم که همان نظر را تأیید کرد و سخن از تأییداتی 
به هنان: آورد که کر توق فان ان که صاین: اما خر به ابسدی خی 
برنخاسته بود, اظهار تاشف عمیق می‌کرد.» ها غدیر. ص 289.» 
استاد رسول جعفریان به استناد سندی از قول شخصی آورده است: 

«در موقع خروح (امام) خمینی از ایران مرحوم آیت‌الله علا مت امینی مبلغ 
0 زار همان رح اف کرو رامین المللی دا سای از 
(امام) خمینی دعوت کرد.» «جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی 
ایران؛ سول جعفریان؛ چاپ ششم؛ , 1385 ص‌‌ 053 

اریءغلاهه ار همان دفر ان فریاد میزد که: «دیکر ان غاضبند ود این 
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| فریادگر است.» « فریاد روزها, محمدرضا حکیمی. ص 
4 در تیر ماه, 2 در کوهستان اخلومد, مشهد.» 
استاد حکیمی می‌نویسد: 
هی الدی ال نیس لها مه فا هه ها سر 
للشیعه».و لین وراء نظر به: الامینی نظر .و لیس بعد اعتباره فی هذم الامفر 
اعتبار. و هل استفادت الشیعه, من هذه الذخیره الالهیه ....» « همان ص 
۰.22« اه کسی: است که علاهه:مساهد امیتی در حق او گفت: ِِ 
ذخیره الهی برای شیعه است و نظری فراتر از دیدگاه علامه امینی نیست 
و پس از اعتبار او در این امور, اعتباری نیست و. آنا شیعه از این ذخیره 
الهی استفاده کرده است ؟» 
حجت‌الاسلام رحیمیان درباره ارتباط علامه امینی و امام خمینی (قدس 
سره) درخاطرات خود می‌نویسد: 
«منزل و کتابخانه پر گنه امینی در نجف؛ نزدیک خانه حضرت امام- به 
طرف مسجد شیح انصاری- بود. کتابخانه ایشان به نام «مکتبه الامام 
امیرالمومنین» از بزرگترین و معتبرترین کتابخانه‌های عمومی حوزه علمیه 
تحف نود و خقیر مشتاری, اوقات.مطالعانم را بر آنجا اتجام ست‌دادم. 
اشا ناهام سا اس حور 
دارد, اما این رابطه زیاد محسوس و اشکار نبود. یکبار که متوجّه حرکت 
امام (قدس سره) برای رفتن به منزل علامه امینی شدیم و با علاقه ۳ در 
خانه ایشان, همراه امام (قدس سره) رفتیم؛ امام با ورود به خانه علامه 
امینی در را از پشت سرشان بستند! علامه امینی قبل از تبعید امام به 
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برایم نقل کرد که در اوایل سال 1342 با مرحوم شهید حیدری در منزل 
امام- واقع در یخچال قاضی- شاهد جلسه‌ای بوده‌انر که ِِ امینی به 
همراه مرحوم شیخ عبّاسعلی اسلامی و چند نفر دیگر از علما و وعاظ 
تهران در محضر امام بودند. در این جلسه بعد از صحبت‌های آقای اسلامی, 
حضرت ماه بر رورت کل خاسات عافار عم و پم ساوای که 
روی حادثه فیضیه, حفظ وحدت و ... تاکید کردند و فرمودند: در روز 
عاشورا هم, خودم با مردم صحبت خواهم کرد ... درباره تعهّد به ساواک, 
برای صحبت نکردن درباره شاه و آمریکا و این که اسلام در خطر است 
فرمودند: : هر کس این تعهٌد را , به ساواک بدهد, از ما نیست. اقای اسلامی 
اه امینی که با همه وچود به سختان امام گوش 0 بود, گفت: 
باشد, به تربار ان ۱ پر مار رام نوبت ی ,حضرت امام 
رف سا ان اسلامه مدا کم جات مت سر رما بت علامم ای 
توجه به خواست امام. مشغول صحبت شد و ضمن بیان مطلبی گفت: ات 
عمای:ما اشیان> آمامت مه ی آن‌وعی که کی در ملاها سنا باه 
کفت: آمیوارم اقلیت‌های مذهبی راعسدر آنجا نظورتتی نهاثیت جوده جه 
رسمیت بشناسید و در روزنامه چاپ شد, چرا ایت‌الله بروجردی توی دهن 
این مردک نزد؟!» «حدیث رویش, ص 228, 30 2.» 

باری. دو صد گفته ناگفته باقی ماند و ما هنوز در وصف جمال و کمال 
خدایی تو اندر خم یک کوچه‌ايم, که وجود تو را تو خود نمایانگری و الغدیر, 
آفتاب آمد دلیل آفتاب چون دلیلت باید از وی رخ متاب 


ص: 
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غروب خورشید 


سرانجام صاحب «الغدیر» درگذشت. (ابّا لله و ایا الیه راجعون)! او پس از 
پر کاری بی امان خوبش, دچار فتور جسمی شد و بیمار گشت, تا حدود 
چهار سال قبل از درگذشت, 9 بیماری توجهی چندان نمی‌کرد و از کار باز 
نمی‌ نشست. تا اندک اندک کار اسیب وی بالا گرفت و او را از کار 
بازداشت, کتاب از جلو دیدگان وی دور کرد و خامه از دست وی ستاند. این 
بود که معالجه را؛ رخت به تهران کشید. در این شهر با رسیدگی خویشان و 
ارادتمندانش به معالجه پرداخت تا روزی که به بیمارستان منتقل شد. 
بیماری و بستری شدن وي حدود دو سال به طول انجامید. چون نزدیکان 
وی از معالجات تهران مایوس شدند, با هزینه خویش, او را به خارح 
فرستادند. اين سفر درمانی, 29 روز طول کشید. سپس بدون معالجه 
قطعی, همراه یکی دو تن که در خدمتش بودند, به تهران بازگشت. حال 
وی به سختی گرایید, تا اين که روز جمعه 12 تیرماه 1349 (28 ربیع 
الثانی 1390). نزدیک ظهر, در سن 68 سالگی بدرود جهان گفت. سپس 
روز شنبه, جنازه وی از خیابان شاپور تا سه راه بوذرجمهری و از آنجا تا 
مسجد ارک تشییع شد. انگاه پس از چند روز. به سرزمین علم و استانه 
عشق جاودان. نجف اشرف حمل گردید. در عراق نیز از جنازه وی تجلیل 
کردند. در نجف, پس از مراسم و طواف در حرم دوست, او را کنار 
کتابخانه‌ای که خود تاسیس کرده بود «مکتبة الامام امیرالمومنین العامة» 
به خاک سپردند دو کتابخانه در پهلوی هم؛ تا تربت او نیز, چونان کتابخانه, 
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کتاب باشد و هر محقّقی هنگام ورود به کتابخانه, از آن روح بلند و عاشق 
بی‌قرار کتاب, الهام گیرد و هر طالب علم و دانشجو, زندگی, زهد, امانت, 
اخلاص, استغنا, پایداری, اصلاح طلبی و چگونگی کار وی را و عشق 
همواره سوز او را به کتاب و خواندن. سرمشق خویش سازد.» (1) 

امینی رفت. اما خورشید «الغدیر». همواره با فروزشی وصف ناپذیر, پهنه 
تاریخ انسان و انسانیت و معرفت و حقیفقت را روشن وتابناک نگاه خواهد 
داشت و جامی از صهبای غدیر بر جان تشنگان فرو خواهد ریخت. سلام بر 
راهیان کوی ولایت علوی. 
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قصل خفع آذاب کی نان (جته ادت الافر لخم کم الخام | 
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خداوند سبحان را سپاس می‌گزارم و بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان او- 
برگزیدگان و نیکان- درود می‌فرستم. و بعد: روشن است که اگر کسی بر 
کسی وارد شود بر وارد شونده, رعایت ادابی که با مقام میزبان تناسب 
دارد و نیز مراعات سئت‌هایی که | و را به میزبان نزدیک و مقرب سازد, 
لازم است, چراکه تنها هدف و ثمره دیدار و زبارت دو فرد, ایجاد محبت و 
دوستی دو سویه است و این مقصود جز با اگاهی از اداب مورد رغبت و 
خوشایند زیارت شونده و تخلق , به آنچه که- به حسب اختلاف اشخاص و 
مراتب و مقامات- شخصیت مزژور (زیارت شونده) 1 را می‌طلبد و 
می‌پسندد؛ میسٌر و ممکن نمی‌باشد؛ پس آمدن به درگاه خداوند سبحان به 
واسطه زیارت آن ابوابی که مردمان به آن امتحان می‌ شوند «مراد از « 
الیاب ای به لاس( جری که پردمان به آنتامشان سوت اه احل پیت 
تا سا کب کاس بان کر امه ات اس 
الفقیه, چ 2, ص 613؛ التهذیب, ج 6, ص 97. 

امام صاد ق( ع‌( می‌فرماید: ما باب حطه( ات ) هستیم و ار در 
سلامتی( و عصمت) است. هر که در آن داخل شود نجات یابد و هر که 
تحلف کنذ, ساقط شود( مار الانوارد ج 10.ص 104) 

علامه مجلسی می نویسد. « الباب المبتلی به النّاس, اشاره به گفتار پیامیر 
6 است که فرمود؟« مثل اهل بیت:من: مثل یات حطه. است» و باب حطه 
یکی از درهای بیت المقدس بود که بنی اسرائیلٍ از آن عبور می‌کردند.»( 
روا 99 ص: 1۵1 اساد نم مش ات‌الام خوادی اما 
مق‌نویید: < حطه بعتی خدانا کناهان مارا بریز.»( تفسیر تسنیم, ج 4 ص 
انم فان ور ارخطاظ سا وروی ان ی 
روی سالکان کوی حق گشوده است و طالبان آن اندک و واردان آن 
واصلند.»( تفسیر تسنیم, ج 4, ص 63د.) 

نا کرتر از رغایت. آدات و شنتی است. که .غورد ند 


ص: 600 
و خوشایند خداوند متعال است و باید به گونه‌ای باشد که به رضاأ و 
خشنودی حقّ بینجامد و موجب قربت و نزدیکی به خداوند باشد, و هر 
زیارتی که از جمیع اداب و سنن. خالی باشد يا به همراه اعمال مخالف با 
به مزور باشد که در اين صورت, این زیارت, انسان را از زیارت شونده 
دور می‌کند و موجب جدایی از زیارت شونده خواهد بود و محبّت و نزدیکی 
را به ارث نخواهد گذاشت. 
در حدیث مُسندی از «مفصُل بن عمر» نقل شده است که گفت: امام 
صادق (ع) فرمود: , 
«اگر زیارت کنید, بهتر از آن است که زیارت نکنید و اگر زیارت نکنید بهتر 
او ان است که زیارت کنید. گفت: گفتم: (پشتم را شکستی ۱) فر مود: به 
خدا سوگند, هر کدام از شما با دلی شکسته و اندوهبار به سوی قبر پدرش 
می‌رود, در حالی که شما با سفره‌های غذا به سوی امام حسین (ع) 
می‌روید, هرگز چنین نیست تا اين که ژولیده موی و غبارآلود به سویش 
بروید.» « کامل الزیارات. ابن قولویه قمی, تحقیق جواد قیومی. ص 251 
نیز ابوالمضاعف از امام صادق( ع) نقل می کند: 
۹ 72 می‌روید؟ عرض کردم: بله. فرمود: آیا تزا 
3 سفره بر می‌دارید؟ عرض کردم: بله, ,. پس فرمود: شما ناهن که به 
قبور پدران و مادرانتان می‌روید. چنین نمی‌کنید. گفت: عرض کردم: چه 
بخوریم؟ فر مود: نان , و شیر- مراد از سفره غذا, غذاهای لذیذ است نه 
مطلق سفره-.( جامع احادیث الشیعه, ۳ ۷۵ کتاب المزار, ص‌ 390 


۳ 
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نیز در حدیثی از محشّد بن مسلم از امام صادق (ع) آمده است که گفت: 1 
«به او گفتم: هنگامی که به سوی] زیارت [پدر بزرگوارت می‌رویم, ایا 
درحخٌ هستیم, حضرت فرمودند: بله, عرض کردم: پس آنچه بر حجّ کننده 
لازم است برای ما نیز ضروری است؟ فرمود: از چه اموری؟ عرض کردم: 
از اموری که برای حج کننده لازم است؟ فرمود: بر تو لازم است . . تا این 
که جمله‌ای از آداب را برشمردند. پس فرمودند: هنگامی که این امور را 
انجام دادی, حجْ و عمره تو تمام است, و از سوی آن که] خداوند [با دادن 
نفقه و دوری از خانواده و امیال و رغبتی که داشتی, آنچه نزد اوست را 
می‌خواستی, مستحق آن می‌شوی که با مففرت و رحمت و خوشنودی 
الهی برگردی. » « کامل الزیارات, باب 48,ح 1 ص 250- 251. 

حدیت طولانی است که علامه در ضمن آداب, آن را ذکر می‌فرماید. 

« 

ما بخشی از آداب زیارت مولایمان امام سبط شهید (ع) در کربلای مشژفه 
را که در حدیتث مذکور آمده است يا اعتبار صحیح, مساعد آن است یاد 
می‌کنیم و انچه را از لفظ حدیث, از مصادر مورد وثوق, به دست اورده‌ایم 


ذکر کرده, به آن اشاره می کنیم: 
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الف: گام‌های عمل بعد از خلوص نیّت «1» 


جناب سید بن طاووس/, سید اهل مراقبه, در کتاب عظیم الشأن اقبال 
الاغمال: ع د,.ض. 340, در باب. زیارت امام حسین( ع) در نیمه شعیان 
می‌فرماید: 
و از اهمٌ مهمّات. اخلاص زاثران در زیارت و نیز پاکسازی نیت‌هاست و این 
که اس راک رای و کاب ا ماه تا سم ات را 
خداوند جل جلاله به واسطه زیارت و طاعت برای خداوند در موافقت با 
حق تعالی در بزرگداشت زیارت است و باید چنان باشد که هرگاه با کثرت 
زائران زیارت کرد, گویا بدون تمامی مردم- به تنهایی- زیارت کرده است 
ی صیفد و حاار ی مس و ال ای اه نو ما اس 
ات که ور و ما نا دای اف متفه و راوید چا علار 
می‌فرماید:« جز این فرمان نیافته بودند که خداوند را بیرستند و پاکدینانه 
دین خود را برای او خالص دارند». 

است روح هر عملی به ویژه زیارت., اخلاص و رضا و خوشنودی 
حضرت حق تبارک و تعالی است و بسیار شایسته است که زاثر از ابتدای 
سفر, نیت نیابت از قطب عالم امکان. امام مهدی موعود( ع) کند تا سفری 
پرئمر 2 پیش داشته باشد. 
[- هنگامی که خواستی به سوی قبر امام حسین (ع)] در کربلا [حرکت 
کنی, پس روز چهارشنبه, پنج شنبه و جمعه روزه بگیر «کامل الژیارات, 
باب 79 ص‌‌ 93 حدیبت ۰.23 وقتی شب جمعه شد, نماز شب بخوان 
پس به اطراف آسمان نگاه کن و قبل از مغرب آن شب, غسل کن,: ,. سپس 
با حال طهارت بخواب. «جناب سید بن طاووس در فلاح السائل. ص 5 
با سند خود روایتی را از امام هادی( ع) نقل می‌کند که فرمود: ما اهل بیت 
هنگام خوابمان ده ویژگی داریم: اوّل طهارت( وضو و ...) و . 


۳ 


2 قبل از | ین که از میان اهل] و خانواده [خود خارج شوی غسل کن و 
۱ ك»- ۱ 
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انبیانک 5 و رسک الی جمیع حلقک, الم اجْقلة ور و طَهُورا و چرزا شفاء 
با سره اوه عافه ین بل ما آاق اک « کال 
الژیارات. و ح 23 ص 393 و 394.» 3- وقتی خواستی خارج 
شوی, اهل و فرزندانت را جمع کن و بگو: 
«اللهَمٌ انی اسْتَوَدغک الوم تفسی واهلی 
بسبیل, ألسّاهد مهم متقم والغایت: آللقم ضل علی 
بجفط الایمان واحقظ علینا له اخعلنا فی چزرک و لاشتتا مت و 
لاد لیر ما پنا من عافتتک و زدنا من فَصْلک ک الیک راغمون. ال ی ود 
یک من وعتاء اسر و من کابَة المَثْقَلب و من شوء المَنظر فی ۳ 
وّالاهل والمال والولد الم ارژفنا حلاوة الایمان و برد المَفْفرّخ و آوثا 
غذابک انا الک راعبون و آنا فی ایا حستة ویفی اجره ستة و قنا 
عذابِ التّار آینا من لذتک رَْمَه اک علی کل شمعء قدیرژ» «مصباح 
المتهجد. ص 717 و 718؛ هدیه الژائرین و بهجة الناظرین. شیخ عباس 
قمی, ص 117.» 4- از منزل خود با حالت خشوع و فروتنی خارج شو و 
بسیار تهلیل, تکبیر, تحمید و تمجید « در مجمع البحرین, ج 5, ص 300 
انا تا ی ی ی 
الله اکبر), تحمید یعنی گفتن( الحمد لله) و تمجید یعنی گفتن( لا حول و لا 
قوق الا بالله). 


» و صلوات بر پیامبر بگو و بر تو باد به سکینه و 


3 
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ایس در ومن کان مبی 
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وقار. «شیخ فخرالدین طریحی در مجمع البحرین. ج 6 ص 267 
می نویسد. « سکینه نزد اهل تحفیق هیئتی جسمانی است که ناشی از 
اشتص را ‌ظعانته و اراشن اعصاس‌ناند مونار.سی فسات ات که 
ناشی از طمأنینه, ثبات و آرامتتن نفس است»؛ اما به نظر می‌رسد این 
تعریف. کاملا بر عکس باشد چراکه فان ک ره سکینه» را به قلب نسبت 
می‌د هد و می‌فر ماید: هو الذی ال السَكينة #۶ فی فلوت الغموّمنین؛( اوست 
که آرامش را در دل‌های مومنان جای داد ...). فتح, 4. 

« 

3- هنگامی که از میان خانواده‌ات خارج شد ی بگو: ۳ 
« لیالنک وتقث وتهی, لک فقطت ث آقری و الک ألَمث تفس 
تعالیّت, عَر ‏ جاژک و جَل 2 


محر واحقظنی فی" سقری, واکلفتی و " و یاحسَن الخلافة, ۱ مهم 
الیک زر تَوَجهّت, , ولیک حَرَجث. والیک َفدَت, ولخیرک تعرّصَت. وبزیازة جبیب 
حبییک قرب الم لا تقتتنی حَِر ما عندک یر ما عدی, اللَهمْ عفر لی 
ذتوبی, و 1 ای وَحط عنی خطابای, وافبل یو حسناتی». 

و سه بار بگو: 

«الَمْةَ امْعلنی فی درزعک الحصيتَة, الّنی تجعل فیها من تریذ, الَهُم 
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انی ِ ایک من الحَوّل له 

وآخرسوره باکه حفر را بو 2 

ترلنا هذا رن ت علي جبل لرأیْتة خاشعاً متجذعاً من حَسْتَة ال رلک 
لنتال تطرنها ناس تلهم تفه ن* وله الدی لاله لا قو عم لب 

الشهادة هو الرَحمنْ الرّحيمُ* ۳ اه الذی لا لد الا هو الملک قوس 

لام العوفن 3 المُهَبمنٌ العزیز الحتا+ اتکی سَْحان الله عَمّا بشر 
هو ار الخالق البا ری ای له الأسَماء الکتیت: يُسَیخ له م فی 
السماواتِ و الاْض و هو العزیژ الککیخ. «سوره حشر, ۲ 21 4 « 
کامل الزیارات, باب 79 ص 394 و 395» 6- عطر استعمال نکن و بر 
بدن خود روغن نزن و از سرمه استفاده نکن تا به قبر امام حسین (ع) وارد 
شوی. « همان ص 395.» ۱ 
7- و بر تو باد به سکینه و وقار و بر تو لازم است از انچه برایت لازم 
نیست, خودداری و ۰ همان باب 9 حدبت ۷۱ ض‌‌ 250 و ۰.251« 
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8- لازم است چشمت را از دیدن انچه دیدنش برایت لازم نیست 
[بیوشانی. «. کامل الزیارات, باب 48, حدیث 1. ص 251؛ به طور کلی 
مراقبه در همه ابعاد جسمی و روحی بر زاثر سید الشهداء( ع) لازم است 
به ویژه حفظ نگاه, که زاثئر. هم باید چشم خود را از نگاه به محزمات حفظ 
کند و هم باید چشم خود را از دیدن امور بیهوده و از آنچه خلاف توجّه قلبی 
می‌باشد, حفظ کند. امام صادق( ع) می‌فرماید:« نگاه] حرام[ تیری از 
تیرهای مسموم ابلیس است و چه بسا نگاه کوتاهی که حسرتی طولانی در 
پی دارد.»( اصول کافی, ج 5. ص 559). نیز رسول خدا 6 فرمود:« نگاه 
حرام تیری از تیرهای مسموم ابلیس است., پس هر کس آن را از خوف 
خداوند ترک کند, خداوند ایمانی به او عطا کند که شیرینی ان را در قلبش 
می‌یابد.( بحارالأنوار ج 101, ص 38).» 

9- بر تو لازم است. هنگامی که برادر نیازمندت. از راه بازمانده, بازگردی 
و به آو [مواسات و ایثار وه ». همان: مرحوم محدّث قمی( ره) در 
مفاتیح الجنان؛ آداب مخصوصه زیارت امام حسین( 102 می‌نویسد. (« آنکه 
اگر در بین راه زوار پیاده دید که وامانده و خسته شده و از او استعانتی 
خواست, تا ممکن شود در کار او اهتمام نموده, و او را به منزل برساند, و 
مبادا| به او استخفاف و بی‌اعتنایی‌نماید 

هد فد ار را ت کرده که: من حاضر بودم در 
خدمت حضرت صاد ق( علیه السلام) که فرمود به مردمی که در نز او 
بودند: چه شده از برای شما که استخفاف می‌نمایید به ما؟ پس از بین آنها 
مردی از اهل خراسان برخاست و گفت: پناه می‌بریم به خدا از آنکه ما به 
شما,؛ پا به چیزی از امر شمااستخفاف. کنیم, , فرمود: آری تو خودت یکی از 
آن اشخاص هستی که سبک شمردی و خوار نمودی مرا,؛ آن مرد گفت: پناه 
می‌برم به خدا| که من خوار نموده باشم شما را , فرمود: وای بر نو آپا 
نشنیدی فلان‌کس را در وقتی که نزدیک به جُحفه بودیم, با تو گفت: مرا به 
قدر یک میل سوار کن که به خدا سوگند من خسته شدم, به خدا که 
تو سر به سوی او بلند نکردی و استخفاف به او نمودی. و هر کسی که 
مومنی را خوار نماید ما را خوار نموده است, وحرمت خدا را ضایع کرده.» 
« 

0- لازم است بر تو, تقیه] که قوام و نظام دینت به ان است [و ورع] و 
پرهیز [از انچه نهی شده‌ای: نیز از خصومت و دعوا و زیاد قسم 
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خوردن و از مجادله‌ای که قسم در آن است, بیرهیز. « کامل الژیارات, باب 
8 حدیثت 1, ص 251.» 

1- و لازم است کم سخن بگویی مگر اين که خیر باشد « همان.» و بر تو 
باد دوری از مزاح و شوخی. «همان, باب 79, ص <395.» ۱ 

2- و بر تو باد دوری از حمل سفره شیرینی و حلوا و مانند انها «همان 
باب 47, ح 1, ص 248 و 249: امام صادق( ع) فرمودند:« به من خبر 
رسیده است که گروهی, هنگامی که حسین( ع) را زیارت می‌کنند به 
همراه خود سفره‌های غذا حمل می‌کنند که در آن شیرینی و حلوا و مانند 
آنهاست و اگر قبور دوستانشان را زیارت می‌کردند اين چیزها را با خود 
حمل نمی‌کردند.»»؛ مشهدی در کتاب «المزار» خود می‌گوید: «از غذا و 
نوشیدنی لذیذ بیرهیز». «. المزار. محمّد بن المشهدی, باب 14, ص 369: 
از لهو و لعب کناره گیر و از غذا و نوشیدنی لذیذ بپرهیز. 

مرحوم محدذت قمی/ در مفاتیح الجنان. می‌نویسد: 

« شیخ کلینی/ روایت کرده که: بعد از شهادت امام حسین( ع) زوجه کلبیه 
آن حضرت اقامه ماتم نمود برای آن حضرت, و گریست و گریستند سایر 
زن‌ها وخدمتکاران تا حذی که اشک‌های آنها خشک شد و دیگر اشکشان 
نیامد, پس, از جایی برای ان مخذره هدیه فرستادند جونی. که معنی ان را 
مرغ قطا گفته‌اند, برای آنکه از خوردن آن قوّتی بگیرند در گریستن بر امام 
نی( غاز-جون« ان مترمه آن .را دید برسیت ایی-کیسشت ۱ کفند: :این 
هدیه‌ای است که فلانی فرستاده برای شما که استعانت بجویید به آن در 
ماتم حسین( ع), فرمود: ما که در عروسی نیستیم, ما را چه به این 
3- و بر تو لازم است با همراهان مصاحبت نیکو داشته باشی. «کامل 
الژیارات. باب 48, حدیت 1, ص 2531. 

« 

4- و بر تو باد کثرت ذکر خداوند (لازم است خداوند را زیاد یاد 
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کی اه کاهان اا سیسات 1 کر من نات رت دراک 

5- و بر تو لازم است لباست تمیز باشد. « همان. مرحوم محذث قمی در 
هد به الژائثرین و بهجة الناظرین, طبع موّسسه جهانی سبطین؛ ص‌ 33 از 
جمله آداب زیارت می نویسد. « پوشیدن جامه‌های پاک و پاکیزه ۱ چنانچه 
اب دروس» تصریح به آن شده و نیکو است سفید بودن رنگ آن.»» 

رت اترلبی فترلا غبرکا و ات خر الفترلین وت اتجیی ما ُحلَ صدق و 


یز الله اک الم ای اشتلک جنر هذه القعه الضار 5 ۳9 و 
۹ ۱ 


غود یک مِن رها و ب سر أخلهاء هم نی الی لک و فص عَلن من 
سعة رژقک و وَفْقّنی لیام باداء عفک, برَحمتک و رضوانک و مد 


اخسانک یا گریم» « بحارالأنوار ج 98, ص 231 و 232؛ مصباح الرّاثر 

1 17- فنحافی که آن بار گاه برافراشته ِا قبه سامیه 7 بر تو 

پدیدار شد, بگو: ۲ 

«الحَقَذ له و سَلائم علی عباده الّذین اصطفی له خی ما بُشرگون و سَلام 

علی لین لحم بل ۶ر العال هیچ تمعن ۲ را کدی 
1 و لام علی الطییي الطاهرین الاقصیاء الصادقین 

2 بات الله * خععه الا عيق آلی 0 

جهاده. ال تا ضحین 9 عنادی ااع ات فی 
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1 المرشدین الی هدابته 5 ازشادو] اه حمید ذ مجیذ [. »» المزار 
المشهدی, ص 417 بحارالاأنوار, ج 98, ص 232؛ مصباح الژائر. ص 2 « 
8- - هنگامی که بر پل علقمی « در کتاب فرهنگ عاشورا, جواد محذثی. ص 
2346 تحت عنوان( علقم) امده است:« علقم با علقمه, نام نهری است از 
فرات. که عباس بن علی 8 در روز عاشورا, کنار آن به شهادت ری نیز 
به معنای تلخی است و هر درخت تلخ و آب بسیار سخت را هم علقم گویند 
و هم حنظل ...» و نیز در ص 487 تحت عنوان( نهر علقمه) می‌نویسد:« 
اه با ی نهری بوده که از فرات منشعب شده و اب زلال ان 
را به منطقه کربلا و سرزمین‌های اطراف آن می‌رسانده است. نسبت 
۱9 است. جد د مقیدالدین علقمی وزیر, حفر کننده زرف 
بوده است ] موسوعه العتبات المقدذسة, ج 8 ص 32 و 138 منظور از این 
که می‌فرماید:« هنگامی که پل علقمی مشرف شدی» آن است که وقتی 
در کنار نهر علقمی واقع شدی چنین بگو.» مشرف شدی (در مصباح الزاثر 
آمدو است: هنگامی که به مشهد (حسینی (ع)) نزدیک شدی) بگو؛ 
«الََْ ایک قضد العایئون و فی قطلک طتَع الراغعیون و یک تم 
ایو و 1 توکل لمتوکلون قد د دنک وافدا و الي سبط تبیک 
واردا و یرجقتک طامقا و ریک خاضعا و لولاه آفرک طانعا و اقرهة متابتاً 
و یک و ینک عایذا و بقبر ولیک مُتمسا و بحنلک مُعْتصماء الم نی عّلی 
مِحَُة آولیانک و لا تفطع آثری عَن زيارتهم و اخشژنی فی رمَرَنهمٌ و أَدخْلّنی 
اج ِسَفاعَتَهمٌ» « المزار ابن المشهدی, ص 418؛ بحارالاأنوار, ج 98, ص 
2 2 متا ال آنرضص 222 
219 هنگامی که به فرات رسیدی پس صد بار «الله اکبر» و صد بار «لا 
اله الوصا هو امسر نی فر سک ایام بش اه 


و اجقل سعیی مشکورً و دثبی مَعُْور 
9( 0 ی 
1 ِِِ عقلی 6 ارَحَم الزاحمین.» « کامل الزیارات, باب 79 
ص 396 و 397. مقصود از اب که می‌فرماید:« هنگامی که به فرات 
رسیدی» آن قسمت از فرات است که معروف به« شريعة امام صادق( 
ع)» می‌باشد. ر. ک: هدية الزائرین. ص 117.» 20- رحل اقامت خود را در 
(نینوا و غاضریه) فرود آر و تا زمانی که در آنجا اقامت داری, گوشت نخور 
و نان و شیر بخور. « همان. ص 379., در مورد خوردن نان و شیر[ یا دوع و 
ماست) درگذشته روایتی نقل کردیم. اما غاضریه و نینوا دو نام از نام‌های 
کربلاست. محدث قمی در« هدية الزائرین» ص 103 می‌نویسد: از حضرت 
باقر( ع‌( منقول است که فرمود:« غاضربه یعنی کربلا, بقعه‌ای است که در 
آن بقعه حق تعالی با موسی بن عمران( ع) سخن گفت و با نوح( ع) 
مناجات کرد و ان گرامی‌ترین زمین‌های خداوند است.» و حضرت صادق( 
ع) فرمود:« غاضریه از تربت بیت المقدّس است»؛ در کتاب فرهنگ 
عاشورا| نوشته استاد جواد محذئی: ص‌ 1 امده است:« غاضربه, نام 
سرزمین کربلا, روستایی از نواحی کوفه نزدیک کربلا. منسوب به غاضره از 
طایفه بنی اسد ..» و در ص 489 آمده است::« نینوا, شهادتگاه امام 
حسین( ع). نام منطقه‌ای در کوفه و شرق دجله و شرق کربلا. از 
روستاهای منطقه طف. نینوا, یک سری تیه‌های باستانی است که کشیده 
شده و تا مصبٌ نهر علقمه امتداد می‌يابد. قریه« یونس بن متّی» است و 
ان حضرت از میان مردم این منطقه بیرون امده است. نینو| امروز به « 
باب طویرج» معروف است که در شرق کربلا قرار گرفته است. نام‌های 
دیگر کربلا عبارتند از: طفّ, حایر, حرم حسینی, شاطیء الفرات 


۳ 


ص: 
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ب: غسل و وضوی زیارت 


1- چون قصد زیارت کردی غسل کن. پس در حدیثی از امام صادق (ع) 
ی 

. هنگامی که مردی قصد زیارت امام حسین (ع) را کند, , پس از این که 
2 او را ندا می‌کند: ای وارد شوندگان بر خدا, 
شما را به همراهی من در بهشت بشارت باد. سپس امیر مومنان (ع) ندا 
می‌کند: من ضامن براورده شدن حوایح شما و دفع بلا از شما در دنیا و 
آخرت می‌باشم پس آنگاه پیامبر و علی] (علیهما السلام) [از راست و چپ 
آنها را در بر می‌گیرند تا زمانی که به سوی خانواده‌شان برگردند.» « کامل 
الزیارات. باب 9 ص‌ 254 حدیبت ِ خداوند فرشتگانی را فوکل قبر 
امام حسین( ع) قرار داده است پس هنگامی که کسی قصد زیارتش کند. 
خداوند. کنام او را به نها( فزشتکان) غطا کند, بش اخر :قدمی بردارد همه 
را محو کند, پس آنگاه اگر قدم دیگری بردارد حسناتش را دو چندان کند, 
پس همواره حسنات او را دو چندان کند تا بهشت برای او واجب شود. پس 
آنگاه پیرامون او را فراگیرند و او را تقدیس کنند و به فرشتگان آسمان ندا 
دهند که زاثران حبیب حبیب خدا را تقدیس کنید, پس هنگامی که غسل 
کردند محمد ندایشان دهد: ۰ تاآخر حدیث که ترجمه آن در متن مذکور 
است. 
« 
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2 آگر برایت ت امکان داشت به آب فرات ت غسل کن و رو به قبر مطهر 
غسل نماء از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: 

«اگر کسی , به آب فرا ت غسل کند, سپس به سوی قبر حسین (ع) بیاید, در 
حالی که بر حق حسین (ع) معرفت دارد, یس خداوند به هر گامی که 
مارا میم صدیه ]| مفول وبا ان ضد عفر هیر ونم و اد عووم 
به همراهی پیامبر مرسل با دشمنان خدا و رسول عطا می‌کند.» « کامل 
الزیارات. باب ۷۸۰ ص‌‌ 343 و 344, حدیت سوم. 

همچنین مرحوم محدّث قمی در هدیه الزائرین. ص 118, ضمن حدیثی از 
ِ« صادق( ع) می‌نویسد: 

۰ پس غسل کن از فرات. به درستی که پدرم مرا از پدرانش, خبر داد 
این پسر من حسین, بعد از من در کنار شط فرات. 
کشته خواهد شد, پس هر کس او را زیارت کند و از فرات ده غسل کند, 
کاهان ار آوو تور ماد روف که ار ماد متولة دم انست: 4 


«اللهْمّ هر قلبی و شرخ لی صذری و ا* 

علیک اللهْمٌّ اجْعلة لِی طهّورا و شفاء و تورا ا: ار 
و از فراغت از سل می ی ی سس ۳ ۳ 
«اللهَمٌ طهْرّ قلبی و رک عملی و جعل ما عندک خیرا لی, اللهَم 
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اععلیت فو الوانین ترش العتطیریخ» »2 مصباح الکفعمی, ص 12 
الالفية والثقلية, شهید اول. چاپ مرکز تحقیقات اسلامی, وابسته به دفتر 
تبلیغات حوزه علمیه قم. ص 96 و 97.» دعاهای دیگری نیز وجود دارد که 
در هنگام غسل و پس از آن خوانده می‌شود. «. الف: کامل الزیارات. پاب 
9 ص ۸:397 للم طرنی .هر لیر قلیی. اشْرَخْ لي ضَذری و آجژ 
غلی لسانی حتی و ماک و لناء علیک وبا 


5 
۱ 
ما 


ب: هدية الزائرین و بهجة الناظرین, ص 118:« چون غسل مي‌کنی در 
اثنای غسل بگو:< یسم الله بالله اللهم جُعَلة ثورا و طقوراً و جززا و شفاء 
من کل داء و آقه و شم و عاقةه الم طر ‏ ی 
سَهل ب به اقری.» 

« 

4- اگر غسل برایت تمه کر تیوک به: حامر ارم فص جو سق لاوم. انت: آبن 
زبرقان طبری] از مشایخ روایی جعفر بن محمّد بن قولویه قمی, صاحب 
«کامل الزیارات» [به اسناد مرفوعه‌اش تا امام صادق (ع) می‌گوید:] به 
امام (ع) [ گفتم: 

«چه بسا ما به قبر امام حسین (ع) می‌رویم, پس به خاطر سرما یا چیزهای 
دیگر. غسل زیارت بر ما دشوار می‌شود. حضرت امام صادق (ع) فرمود: 
هر کس در فرات غسل کند و حسین (ع) را زیارت کند. فضیلت بی‌شمار 
برای او نوشته شود, پس زمانی که 
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به جایگاه غسل خود بازگردد و وضو بگیرد و حسین (ع) را زیارت کند. همان 
واب برایش نوشته شود.» « همان ص 348 و 349, حدیث 10.» 

امام صادق (ع) در حدیت دیگری می‌فرماید: _ رِ 

«پس اگر توانستی غسل کنی, غسل کن و گرنه وضو بگیر و به سوی قبر 
امام حسین (ع) برو.» «کامل الزیارات, باب 77 ص 348, ح 8.» « از 
جمله غسل‌های مستحب در شریعت مطهرة اسلام. غسل زیارت حضرت 
سیدالشهدا( ع) می‌باشد. برخی از عظام تقلید( دامت برکاتهم) 
غسل مستحبی را- که از جمله آنها غسل زیارت حضرت سیدالشهدا( ع) 
است- از وضو کافی می‌دانند یعنی با وجود غسل. دیگر نیازی به وضو 
نمی‌باشد و برخی دیگر غسل را کافی نمی‌دانند- در این گونه مسائل باید 
هر کس به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند.» 


ج: دو لباس زیارت 


5- هنگامی که از غسل فراغت یافتی, دو لباس پاکیزه و تمیز بپوش, از 
حدیبت استفاده می‌ شود ان دو لباس باید به صفت «لباس احرام» باشد و 
آنچه از جابر نقل شده که یکی از دو لباس را «ازار» و دیگری را «ردا» 
قرار می‌داد, این مطلب را تأکید می‌کند و اين حالت. به خضوع و خشوع- 
که در زیارت امام سبط, حسین شهید (ع) مورد تأکید است- نزدیکتر است. 
« بحارالأنوار, ج 98, ص 195؛ عطیه عوفی می‌گوید: با جابر بن عبدالله 
انصاری/ برای زیارت قبر امام حسین( ع) خارج شدیم. پس وقتی که وارد 
کربلا شدیم جابر نزدیک رود فرات شد و غسل کرد. سپس لباسی را آزار و 
لباسی را ردای خود قرار داد, سیس کیسه‌ای را که در آز سعد « گیاهی 
خوشبو که آن را خشک می‌کردند و بعد می‌ساییدند و پودر می‌کردند و از 
أن به عنوان عطر و بوی خوش استفاده می‌کردند» بود گشود و آن را بر بر 

بدن ِِ_ پراکنده ساخت 1 مالید. سپس هیح کاقیت برنمی‌داشت مگر این 
اما معنای« ازار» و« 9 در مجمع البحرین طریحی, ج 3, ص 204 آمده 
است:« الازار بالکسر: توث حامل بجمیع البدن»؛ ازار, لباسی است که 
همه بدن را در بزمی‌گیرد. نیز در ح 1ص 181 آهده است؛: ردا لبانتنی 
است که بر دوش قرار داده می‌شود و بین دو کتف بالای همه لباس‌ها 
افکنده مي‌شود. 

فقیهان« لبس ثوبین»؛( پوشیدن دو لباس) را از واجبات احرام می‌دانند که 
یکی به عنوان« ازار» و دیگری به عنوان« ردا» می‌باشد, ازار ساتر میان 
ناف تا زانو و ردا ساتر دو دوش و دو بازو و مقدار قابل توجهی از پشت 
می‌باشد. در روایات زیارت حضرت سیدالشهدا( ع) امر به« لبس ثوبین 
طاهرین» ؛) پوشیدن دو جامه طاهر) شده است ( ر. ی هدیه‌الناظرین. ص 

8 و المزار ابن المشهدی. ص 419 که مرحوم علامه امینی از 1 
۳ فرموده‌اند که به صفت « لباس احرام» باید باشد. 


۳ 
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6- چون لباس پوشیدی, 30 بار بگو: «الله اکبر» و بگو: 

«الْحمَدٌ لله الذی لیه قصَدّث ث قبلقنی و یاه رد فقبلنی و لَمْیِقَطعْ پی و 
رحمتة ابتغیث قسَلمنی الم نت ت چصنی و کَهُفی و چژّزی و رجائی و آمَلی 
لا ال [ آنت يا رت العالمین» «کامل الرّیارات, باب 79 ص 398.» 27- و 

خارج قشرعه امام صادق (ع) «در مجمع البحرین, ج 4 ص 352« 
المشرعه» به معنای راه آش برای تشنگان است. نیز در هدیه الزائرین 
محذت قمی, ص 118 آمده است:« دو رکعت نماز کن در بیرون یر که 
که آن همان مکانی است که چق تعالی در شأن اوٍ فرموده: و فی الارْضٍ 


1 


قطغ مُتجاوراث و جثاث من آغناب و رَرَغٌ و تخیل صِلوان و غَیر صنوان 
یسشْقی بماءٍ واجد و تفَصْل بعضها کت تفه الک( و رو زمین, 
قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند 8 یر باغ‌هایتی از انگور و 
زراعت و نخل‌ها و درختان میوه گوناگون که گاه بر یک پایه می‌رویند و گاه 
بر دو پایه, و عجیب‌تر آن که همه آنها از یک آب سیراب می‌شوند و با اين 
حال, بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می‌دهیم.( سوره رعد, 
4 و همچنین در ص 123 می‌نویسد:« شریعه حضرت صادق( ع) ظاهرا 
| مکان و موضع می‌باشد که اکنون مشهور است به مقام آن حضرت و 
در آن موضع. عمارتی ساخته‌اند.» همچنین در کتاب« عتبات عالیات عراق» 
دکتر اصغر قائدان ص‌ 58 1 آمده است:« مقام امام صاد ق( ع‌ً؛ , در اطراف 
حرم امام حسین( ع) در زمین‌های معروف به جعفریات, قبّه و زیارتگاهی 
وجود دارد که گفته می‌شود امام صادق( ع) هنگام زیارت امام حسین( ع) 
در ان مکان با اب نهر فرات. غسل زیارت می‌کرد. ۲ 

این نقطه در ساحل غربی نهر علقمه قرار دارد و گنبد این مقام با کاشی 
مزین است.» 

» دو رکعت نماز بگزار, در 
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رکعت اول سوره فاتحه الکتاب (حمد) و کافرون و در رکعت دوم, حمد و 
توحید ر می‌خوانی و چون سلام دادی, تسبیح] حضرت زهرا (س) [بخوان, 
سپس بکو: 

«الْحَمَد له الواجد الاحد الهتوجد فی الأمور کلها امن اللحیم الّذٍی قدانا 
لمدا و ما کنا لتقتدی لو ان قداتا ال لد جاعث سل ربا لح الم 
تک الْحَمذ حَفداً کنیراً آبداً لا یلقَطغ و لابَْنی, حفداً بَضعذ ال و تقد جرخ 
خا برد ولا و سای االه عان فح ند التشیر التذیر ع غلی آله الأخیار 
الابرار و سنلم تسلیما کثیر » » المزار, محجمد بن المشهدی, صر ِِ» و 
«اللْع الک توتهت وق سای ترَلتك و یتک غتصقث و 
لرختیک تعرطت و بولتک توسلت قصل علی فحقد و له و جُعَل زیارتی 
مَبرورة و دعائتی مقْبولا. » «همان. ص 420.» اه دیگری نیز در اینجا 
وجود دارد که به هنگام حرکت به سوی حرم 9 (ع). آن‌ها را 
می‌خوانی ن » « کامل الژیارات, باب 0 ص‌ِِ 398 »2 للم ۳ دنک قاردنی 
علی و دم مسیری الی ! لن جببیک ان ی پذلک رضاک عتی قرّض عتی 
ها کین اه ی دعاهای دیگری نیز وجود دارد. علاقمندان 
2 


۳ 
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29- پس آنگاه با قلبی خاشع و چشمی گریان راه برو و حرکت کن و بسیار 
ذکر «لا اله الا الله». «الله اکبر», «لا حول و لا قوّه 1 بالله» و «الحمد 
لله» بگو و بسیار خداوند و پیامبرش را ثنا و ستایش کن و بزرگ 9 
ویژه بر حسین (ع) درود و صلوات بفرست و بر قاتلان و کشندگان آن 
حضرت بسیار لعن کن و از کسانی که پایه‌گذار ظلم و جور بر آن حضرت 
بودند, برائت و بیزاری بجوی. « المزار. ابن المشهدی. ص 420 و کامل 
الزیارات, باب 79 ص 398, صلوات بر امام حسین( ع) در شا 601( 
ذکر خواهد شد.» ۲ 

0- کفش‌های خود را از پای دراور و با پای برهنه راه برو چرا که تو در 
حرمی از حرم‌های خدا و پیامبرش هستی و بسان بنده‌ای ذلیل راه برو. 
«کامل الزیارات, باب 49 ص 254 و 255, حدیث 4؛ هر که با پای پیاده به 
سوی قبر امام حسین( ع) برود, خداوند به هر گامی, هزار حسنه برایش 
می‌نویسد و هزار گناه از او محو می‌کند و هزار درجه او را بالا می‌برد, پس 
هنگامی که به فرات رسیدی غسل کن و کفش‌های خود را از پا بیرون کن 
و با پای برهنه حرکت کن و بسان بنده‌ای ذلیل راه برو. 

همچنین در الکافی, جح 4 ص 576ظ.» 

1- گام‌های خود را کوتاه کن و بر تو باد به سکینه و وقار. «کامل 
الژیارات. باب 79, ص 399 و المزار ابن المشهدی, ص 420.» 

2- پس هنگامی که بر «تل» « در کتاب فرهنگ عاشورا, جواد محثثی. ص 
9 تحت عنوان« تل زینبیه» آمده است؛: 

»2 3 به معنای تیه, نوده خاک 1 ریگ است, پشته برآمده از زمین: 
سرزمین کربلا, ناهموار و دارای ۳ و تیه بود. در حادثه کربلا, ۷ و تیه‌ای 
مشرف. نز ناه شمداي کربلا بود.و خصرت: ز بلش 3 بالای ان فی‌امد. تا 
وضع برادرش امام حسین( ع) را در میدان نبرد بررسی کند و جویای حال 
او شود. در حال حاضر, بنایی به همین نام در سمت عرب صحن 
سیدالشهدا( ع) طرف درب« زینبیه» وجود دارد, تجدید بنای تل زینبیه در 
این اواخر, در سال 1398 ه-., ق. بوده است. قبلا اتاقی کوچک بود که در 
بازسازی آخیر, به صورت مجلل و مرتفع‌تر از سطح خیابان, به اندازه یک 
مسجد کوچک است.» 

در کتاب عتبات عالیات عراق, دکتر اصغر قائدان. ص 133 نیز آهده است: 

« به طور تقریبی پنج متر از ز کف صحن حرم بالاتر | ست و حدود 35 متر تا 
مقتل, و قتلگاه فاصله دارد. این مکان را به صورت اتاقی ساخته‌اند که با 
ختدبله یه آن رام اشت و کنیدی از کاشی اب بر ان استتواز است:» 

۳ ایستادی رو به قبر کن و بایست و 340 


ص: 78 


بار بگو: «الله اکبر» و بگو: ۱ ۰ ۲ 
«لا اله الا ال فی علمه مَنْتّهی علمه و لا ال الا اللهْ بَعْدَ علمه مَنْتهی ,علمه 


مس هه 0 ترا 
لا اله الا اللة مَعّ علمه منت علمه و الحَمدٌ لله فی علمه ۶ ه.. علمه و 
الحمَذٌ لله ید علمه من علمه و ا! : مق علمه من ,علمه بِ ان 
الله فی علمه منتهی علمه و ,سْبحان الله بَعد علمه منتّهی علمه و سبحان 


ور ادا 
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33- فنکافی که به در صحن شریف رسیدی بایست و چهار بار بگو: «الله 
اکبر», بسن آنگام بکه: ها ۲ 
«اللهِمّ ان هذا مَفامٌ متنی به و شَرّفتنی به الم قاغطنی فیه رغبتی 
عّلی حقیقه ایمانی یک و برسولک (ع)» «المزار, ابن المشهدی, ص 371؛ 
التهذیب, ۳ 6 ص‌‌ 56 با اندکی تفاوت. ۳ 

4 سس بای رات ودرا کل ار امه و 

«یسم اللّه و بالله و (لی الله و فی سبیل الله و علی لّ شول ال (ص) 
للم آئرلیی مَرلا باکاً و نت یر المَرلین» « المزار, اين المشهدی, ص 
1 35- هنگامی که وارد صحن شریف شدی چهار بار بگو «الله ۳ 
و بهٍ سوی قبله توخچه کن و دو دست خود را الا ببر و یگو: 


3 
اکر 


۱ 2 


«الَمّةَ نی الیک َتوِجْة و ایک تَوَعَهّت و الیک حَرجثْ و الک وَقَدّت و 
لعترک تترّضت و بزتاره خییب عیییک تفت ال قلا تقتقیی خَیر ما عندک 


حطییناتی و أَفْبل حستاتی» ۱ ۱ 
پس آنگاه سوره حمد؛ فلق, ناس توحید, قدر و ایه‌الکرسی و < 
حشر را بخوان. و . همان؛ التهذیب, حج 0 ص‌‌ 6 ی ایه 55 تا 
27 سوره می‌باشد و آیات آخر سوره حشر قبلا ذکر شد. ِ 

و پس از این که فراغت یافتی و تسبیح]| حضرت زهرا (س) [گفتی بگو: 


لسُوء ما عندي الم اعْفر لِی دئوبی و کف عَنّی سیتاتی و خط ۶ 
اخر 


ص 81 

ای اس ی 
قلا نی حَم الرّآجمین» « اللّهذیب, ج 6. ص 56 و 57؛ المزار. ابن 
ص‌ ِ و 373 با مختصر تفاوت.» 37- امام ح (ع( ۹ 
ان امام حسین (ع) را زیارت کنی؛: پس او را نا تولف 
شکسته و اندوهبار و غمزده و با مویی آشفته و غبارآلود و گرسنه و تشنه 
زیارت کن. خرا که سین (ع) با-خال انخوم و هن کین وا ضویی. آاتشفته. و 
غبا رآلود و گرسنه و تشنه کشته شد, و از او حوایج خود را درخواست کن و 
بازگرد و انجا را برای خود وطن نگیر.» « کامل الژیارات. باب 48 ص 
2 حدیث 3 و نیز الکافی, ج 4, ص 587.» 
8- پس آنگاه حرکت کن تا قبر مطهّر را ببینی, پس هنگامی که قبر را 
دیدی؛ چهار بار بگو: «الله اکبر» و روی خود را مقابل روی آن حضرت قرار 
ده 
۳۳ اسلا و منک اسلا ورالیک یَرجغ السَلامْ با دا الجلالو الاکرام 
لام علی رشول اه و آمییر اه کی ی ان آثره الْحَانم لا 
ستق من ژسله القانج لما اشتیل و الفهتمن علی دلک کل و عثّه اسلا و 
مه الله ۶ برکانة السلام علی, آمیر القومنین عید الله و آجی رشوله 
0 الفْرٌّ الَمُحَجّلینَ 


9 ۳ و 
سَیدی شباب هل الحَتَة من الحلق أَجْمَمینَّ السّلامْ عَلی اَيْمَ الهّدی 
الراشدین السَلامْ عَلّی الطاهرة تقد فا : قَاطَِة سدع نساء القالمین 
السَامْ عَلی ملایکَة الله الرن لام علی قانکه الله ی 
علی ملائکة له الْمُسَوَمین, السّلام علی ملانک: + الله الژوّارین السْلامْ علی 
المَلایکة الذین ه هم فی هدّا الَمشهّد ادن اللّه د مُقیمون» « التهذیب, ج 6 ص 
7 و 8د؛ الیر شیخ مفید...صض. 104 ار ابن المشهدی. ص 374 
بحارالأنوار, جح 98 ص 209.» 


۳ 


: آذن دخول در حرم اقدس حسینی (ع) 


39- بر در مشهد مقذس حسینی (ع( بایست و مطابق ماثور, طلب اذن 
کن؛ پس اگر قلبت خاشع و چشمانت اشکبار شد, پس این علامت اذن و 
اجازه است, پس وارد شو. «مصباح المتهجد, ص 720 بخارالانداز: ۳ 7 
ص 134.» 

در کتاب «الذروس» آمده است: «پس اگر خشوع و رقت قلب در خود 
یافت, داخل شود و گرنه زمان رقت قلب بهتر است؛ چرا که غرض مهمتر, 
حضور قلب برای دریافت رحمت الهی است.» «الدذروس الشرعية فی فقه 
الامامية. شهید اوّل, ج 2 ص 22.» 

و بلندیایه‌ترین کلامی که در طلب اذن در همه مشاهد مقذسه خوانده 
می‌شود این کلام است: 

«الهمٌ ان هده بقع طهتها. موه سَرْفتها, معا رَکتها حبث أطَهژت 
فیها أدِلءَ الَوجید وآشباح العز3ش المجید الذین 


ص: 83 


ایهم ملوکا حفط لام 
الْقسشط فی ابتداء الْْجُودٍ الي وم 
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هو ود اه : في 
المکان, ولا الع الا له الذٍی ر" الشرائع فی کل 
و .. ۱۱و اص- ۱ آ .۱ وه 1 0 و وه حور با مان ]- 
الاژمان. وال کر الذی أطَعََهخ لنا یففجزات یعَجْرُ عنها القلان, لا جوّل 
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الب مجالْسهه و عَرصاتَهة جح کشا تَخاطبَهُة و ای و رآ اصهد قص| 
۱2 0 هِ .. اس مه و ۳ ۵ ]لا 0 و ۳ 
۳ علیهم ِ غایبین. من سلالة طاهرین. من أيْمْة معضومین 
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0 0 0 


‌ 


سْتعْبذت پزیازنها 1 الارِضین والسْماوات. وار سب 
الَهاتة, ول جوارحنا ٍ بل العبودبة وقرْض الطاعة, حثی نقرّ بما یِجبٌ لهُم 
من الاوضاف, وَتَعترف ماقم شقعاء الحلایئق ادا تجبّتِ الموازین فی بوّم 
الاغراف. وَالحمذ له وا ۳۹3 عبادج الذین اضصطفی محتّد 
وله الطاهرین. » « بحارالأنوار, ج 99, ص 115 و 116. 
و نیز مفاتیح الجنان( در اذن دخول حرم‌های ره مرحوم محدّث قمی/ 
در هدیةالژاثرین و بهجة الناظرین) ص 41 و 42 به نقل از« بلد الامین» و« 
الجة الواقیة» که همان مصباح کفعمی است. اذن دخولی را ذکر کرده 
است که برای همه مشاهد مشرفه می‌توان خواند و ان اذن دخول این 
است : 
» الم [نی وقفث عَلی تاب من یو اب یوت تیک صلوانک قلیه للم وق 
متعت اللّاسَ ان یحْلُوا 1 بلذنه فلت :( يا آیا الذین امَتُوا لا تدخلوا بُیو 
التبی 1 آن یوّدّنَ لَکَم) اللمم ای أَعْتَقد حَرَمَة صاجب هد العشهد الترت 
فی عَیبَنه کمَا أَعْتَفذٌها فی حخصرته, َأَعَلم ان وستولی وَحْلفاءک هم 
السّلامٌ اخیاء عندک یژزفون. یرون مقامی, وَیسُمَعون کلامی, ویردون 
ی وک حجبّت هِ ججبت کنر سَمعی کلامَهْم, وَفتکت باب فهّهمی بلذیذ مَناجاتَهم. 
ونیم أسْتَذنک یار رب | وا وأستاذِنْ رشولک صَلی ال علیه وال غانیا, 
وَأستأذِنْ خلیفتک اما 09 عَلّی طاعَتَة( فلان بن فلان)] نام امام را 
1 مثلا حسین بن علی(ع)1 والمَلایَة وکین بن بهذو النَفعة الْْبارکة 
, ادخ یازسشول الله؟ َحْل یاه حَجُه 5 الله؟ الَزْحْلَ پا مَلائِكة اللّه 
ی الققیمین فی هدا العشهر؟ در / ِ فی‌الحُولِ أَفْصَل ما 
آذئت لاحد من اولیائک, فان لمّ اکن | نت أَهل له پسرن یه 
مبارکه راببوس و داخل شو و بگون.  .‏ , 
« بسّم الله, 0 وفی سییل الله, ۳ تون ا هل ازافه یه 
وله امد اعْفر ی , وَاحمنی, وب _ تک نت الاب ب الرَحيمٌ» 
و نیز در بحارالانوار ج 98, ص 22 اذن ِ دیگری از سید/ نقل شده 
است.» 40- عتبه « مجمع ار 4 
مجزد» تالیش مرحوم علامه حسینی تهرانی. ص 5 آمده است:« در 
شرح قاموس اللفة گفته است : عتبه به تحریک, آرتتتا ته:در .زا بالاای هر دو 
است» پس مقصود از عتبه, آستانة در, سطح جلوی در و چوب زیرین جلوی 
در ورودی زائران است. 
» مبارکه و استانه شریفه را ببوس و این ادب برای جمیع 


2 
0 
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مشاهد مشرفه است و در زیارت امیر مقمنان (ع) که از صفوان از امام 
صادق ع( نقل شده است و مشایخ طائفه, مفید و سید و شهید کین انا 
أن را روایت ت کرده‌اند, این گفتار آمده است: «پس آنگاه عتبه را ببوس و 
پای راست خود را بر پای چپ خود مقدم بدار» « بحارالأنوار, ح 7 ص 
53 و در اذن دخول- که قبلا ذکر شد- آمده است: «پس آنگاه عتبه ۳ 
ببوس و با حالت خشوع و گریه وارد شو که ار اجازه‌ای است از سوی 
حضرات معصومین (علیهم السلام)» «بحارالأنوار, ج 99, ص 116.» و در 
بعضی از زیارات که علامه مجلسی (قدس سره) ذکر کرده است, آمده: 
«چقدر مشتاق بوسه بر آستان شما هستم» « همان ص 204 و 205.», و 
کفعمی در «المصباح» »» مصباح الکفعمی, ص 2 بدان تصریحم کرده و 
آن را از آداب زیارت برشمرده است و شیج شهید ما در 
فرموده اسنت: <«امامیه برانند.» «الدروتن الشرعیه چ 2ر.ص 25» 
علامه نوری آن را از آداب شمرده است هدیه الژائرین ص‌ 4 به 10 
از تحیه الژاثر محدذت نوری.» تا فا نود را مس تیک اند باب 
نوشته است و روایت می‌کند که از شیخ الطائفه. شیخ مرتضی انصاری 
(قدس سره) در باب بوسیدن استان‌های مقدسه. سوال شد. ایشان 
فرمود: 

9 
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رسد به آستان مشاهد ائمّه (علیهم السلام) امّا نه از اين جهت که آستان 

محل شهادت ان بزرگواران (علیهم السلام) است. بلکه بدان جهت که 

قدمگاه زائثران ائمه (علیهم السلام) است.» « در کتاب« در محضر ایت‌الله 
بهجت دامت برکاته» نوشته استاد محمدحسین رخشاد. ج 1 ص 

5 و 286 آمده است: 

» آقایی ظاهر به مرجوم شخ انصاری که حرم با صریح را تو نید اعتراض 

کرد که اقا سما هم ۱ برعکن: مرحوم دربندی به ایشان گفت: آقاء کار 

شما برای مردم حچت است. وقتی به حرم می‌روی, ضریح حضرت 

ابوالفضل را ببوس؛ شیخ در جواب فرمود:« عتبه درب را می‌بوسم که گرد 

و خاک پای زوار است!».» ۲ 

و مشاهده شده است که پیشوای شیعه, ایت‌الله میرزا محفدتقی شیرازی 

بر استان مشهه کح بن بزید.ریاحی (رضوان الله تعالی علیه)» بوسه 

می ز ند و هیچ شکی نیست که سیره شیعه همواره بر این استوار بوده 

است. «اساسا مقتضای عشق, بوسه بر همه اشیای منسوب به معشوق 

است: 

اهر علی:جدان فبا لین آفل دا اتخدار وا انکدار 

ها ار شک سس ایا ۱ 

از دیوار کوی و دیار سلمی( معشوقه شاعر) عبور می‌کنم و اين دیوار و ان 

دیوار را می‌بوسم. دوستی و عشق دیار قلب مرا اسیر عشق خود نکرده 

كِ ولی عشق کسی که ساکن این دیار است دلم را اسیر خود کرده 

است 

اقتل اضا سار فیها جمالها فکیف بدار دار فیها جمالها 

زمینی که شتران آن یار ار آنجا سیر نموده می بو لسم . پس ( حال من) با 

خانه‌ای که زیبایی یار در آن گردش نموده چگونه است ؟» 

1- پای راست خود را وارد بارگاه کن و پای چپ خود را موخر کن « 

المزار, ابن المشهدی. ص 56: مصباح الژائر. ص 198 » و رعایت این ادب 

وشات از ارات امه الم اسلا ۲ کشوم ات 
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و در «الذروس» آمده است: «هنگامی که خارج می‌شود پس پای چپ را 
مقذم بدارد.» « الدروس الشرعية, ج 2 ص 23:: فاذا دخل قذم رجله 
الیمنی و اذا خرج فبالیسری».» 

2 و از جانب شرقی, وارد حاثر مقدذس شو و بر تو باد به سکینه و وقار. « 
کامل الزیارات. باب 79 ص‌‌ 97 حدبت سوم.»* 


و مناسک و آداب حاثر مقذس 


3- عقل خود را برای او فارغ ساز و با تمام وجود. متوجه او باش. در 
زیارت امام حسین (ع) از راه دور, از امام صادق (ع), وارد شده است: 
«کشته‌گاه او را در مقابل خود نمایان کن و ذهن خود و تمام بدنت را فارغ 
ساز و عقل خود را برای او جمع کن» « الاقبال بالاعمال الحسنه. سید بن 
طاووس, ج 3. ص 06. 

ک, پس در مورد کسی که در مقابل قبر است.؛ سزاوارتر است. 

4- هنگامی که | مام (ع) را دیدی و در برابرش ایستادی تکبیر بگو. امام 
صادق (ع) فرمود: 

+هر که هنگام ریت امام, تکبیر بگوید, برای اوء روز قیامت. صخره‌ای 
سنگین‌تر از هفت آسمان و آنچه در آنها و بين آنها و زیر آنهاست در میزان 
اعمالش خواهد بود و هر که در مقابل امام تکبیر بگوید و بگوید: «لا اله الا 
الله لا شریک له». خداوند. رضوان 
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اکبر خود را برای او واجب می‌سازد و هر که را خداوند. رضوان اکبرش را 
برایش واجب سازد, واجب می‌شود که بین او و بین ابراهیم (ع) و محمد 
(ص) و همه پیامبران مرسل, در دار جلال, جمع کند.» « بصائرالدرجات فی 
مناقب آل محقد, محقّد بن حسن الصفار. ص 406 و 407 

بیشتر متن حدیت ی شد اما آن مقدار که باقی مانده است از این 
قرار است: به امام گفتم: دار جلال چیست؟ فر مود: ما( دار) هستیم و آن 
قول خداوند است که فرمود: »2 این سرای آخرت است, آن را برای کسانی 
که در روی زمین نمی‌خواهند سرکشی و تبهکاری کنند, مقر داشته‌ایم و 
سرانجام نیک از ان پرهیز کاران است.» پس ما عاقبت هستیم ای سعد! و 
اما مودت ما برای مثقین است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:« متبک 
باد نام پروردگارت که شکوهمند و گرامی است». پس ما جلال و کرامت 
الهی هستیم که خداوند, بندگان را به سبب طاعت ما, کرامت بخشید.» 
5- و بر تو باد به, ایستادن هنگام زیارت. علما در آذات زا رتاو در 
بسیاری از زیارات ار بعد از ذکر مقذماتش تا خد آمدن در فقابل قبر 
شریف, این مطلب را ذکر کرد‌اند, گفته‌اند: «سپس در مقابل قبر 
می‌ایستی و می‌گویی» «. بحارالانوا ج 98, ص 148.» یا «سپس بایست 
در مقال قن انا ور حفا لک فیر با وم ایسته 
«همان. ص 259.» يا «در مقابل ضریح می‌ایستی» « همان ص 332.» با 
«بایست رو به قبر و بگو» « مصباح المتهجّد. ص 722 و مصباح کفعمی, 
ص 491.» يا «می‌ایستی بر قبر و می‌گویی» « بحارالانوار ج 97, ص 
5 و امر به ایستادن (قیام), , در زیارت شهدا, در حدیثی از امام ی 
(ع), آمده فرمودند: «پس آنگاه, 
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رو به قبور شهدا می‌ایستی» « کامل الزیارات. باب 79, ص 389.» و در 
حدیث دیگری فرمود: «سیس می‌ایستی ایستادنی. پس 1 مقابل قبور 
شهدا قرار می‌گیری» «همان, باب 79, ص 360.» که با ذکر مفعول 
مطلق و عامل آن «« قائما» مفعول مطلق تأکیدی و« 0 عامل آن 
است.», تأکید شده است؛ مستدعی اولویت قیامٍ هنگام زیارت امام (ع) 
است و گویا این .فطلت را در زبارت معصوم فسلم ور جفروم عنه:دانسته 
است, لذا این تأکید را در باب زیارت معصوم ع( نیاورده است پس آن را 
برای ایضاح و روشنگری در زیارت شهدا زیاد ذکر کرده است و در زیارت 
پیامبر (ص) از راه دور بدان تصریح شده است به این گفتار: « سپس 
باییست ایستادنی و بگو» »2 الاقبال. ۳ 2 صر 123 > و در زیارت جامعه 
برای ائشّه (علیهم السلام) از راه دور نیز چنین آمده است. « . بحارالأنوار, ج جح 
9, ص 162 به نقل از مصباح الژائر. سید بن طاووس. ص 197 و 200 و 
4 و 293.» 

اب ایستادن, ادب زاثری است که از راه دور متوجّه مشاهد امامان 
السلام) شده است, پس این ادب در مورد کسی که در مقابل و رو 
به روی امامان است, سزاوارتر است. «علامه امینی در موسوعه الغدیر, 
ج 6, جزء <ظ, ص 198 ذیل عنوان( ادب الزاثر عند الجمهور), اداب زارت 
نبوی در ادب هجدهم می نویسد:« برای زاثر سزاوار است که هنکام 
زیارت. ایستاده باشد چنانکه این حالت به ادب سزاوارتر است. پس اگر 
تا ار اس ای و ها هت 
اجلال, با دلی اسوده., چشم خود را فرو افکند و با قلب خود, جلالت موقف 
و اگاه بر او, استحضار کند.» 
محدذث قمی نیز به نقل از( تحية الزائر) محدذت نوری در کتاب( 
هدیةالزاثرین) ص 35 می‌نویسد:« نوزدهم: ایستادن در وقت خواندن 
زیارت اگر عذری ندارد از ضعف و درد کمر و درد پا و غیرها و اين ادب 
صریحا در جایی ذکر نشده ولیکن خوبی ان از جهات کثیره استفاده شده, 
که ذکرش مناسب اینجا نیست.» بخشی از جهات آن درمتن کتاب( ادب 
الژاثر) مذکور است که ترجمه ان را ذکر کردیم. 
> و از بسیاری از احادیث اشکار 
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می‌شود که اذن دخول در مطلق دور از اذن در نشستن ما را بی‌نیاز 
نمی کند و اعتبارات و عادات عرفی به هنگام دخول در محضر نز کان و 
ها اراس ساسا ار ات ان ها ی ان ای 
می‌کرده‌اند و شاید سیره عمومی میان مردمان 0( 

06- هنگام ایستادن کنار قبر آن حضرت؛ رو به رو و مقابل قبر مطهر 
پات مرا عفد ی ۶٩‏ و کال ال ناقات باب 9ص 562 
التمدش:6 .ان 57 


۳ 


ز: زیارت امام حسین (ع) 


9 زبار ات مانفره تبارت کن. و آن بشنیار است: این قولویه ور کامل 
الژیارات, 18 زیارت مطلقه (که در همه اوقات می‌توان امام حسین (ع) را 
بان قاس کودا زوایت کردم افت و ادا ناه روش است که با ده 
صحیح, در کامل الرّیارات و در کافی و تهذیب از امام صادق (ع) روایت 
شده است که فرمود: 30 بار بگو «الله اکبر». پس آنگاه می‌گویی: 
«السَلامٌ عَلیّک با جع الله و ین خَْته السّلام یک با قهل الوا تب 
السَامْ عَلیک يا تار الله و اب تارو السَلامْ عَلَیک با ویر الله 
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شستسْهٌ الحمَد بلّه الذي جقل الا ما وت وود الوا نی 
لور الْمَوَرُودٌ و الحَمدٌ له رَبٌ القالمین» 

و سه بار می‌گویی: 

«صلی ال یک با با ۶ عجد اللّه تا ای ال من خالقک بریء» 

پس آنگاه برمی‌خیزی و به سوی فرزندش, ِ بن الحسین (ع)- که پایین 
پای مبارک است- هم پس می‌گویی: 

«التعاام علی این رسول الم السام علیی با ای آخیز الن مه 
السّلامٌ یک یا اب الحسَن « این« علی سبیل المجاز» است و عرب 
ما تقو زا و 7 ففان ونم کم نز فران امه فا خال ارام 
لأْبیه اد در حالی که آذر عموی ابراهیم بود.» و الخسَیّن اسلا عَلیک پا 
انن حديجة و قَاطِقة, (صلّی ال عَلیْک) (سه بار), لَن ال مر قباک [ رنه 
رشان الی لاتم بر شمان 

پس آنگاه 2 پس با دست خود به سوی (شهدا) اشاره می‌کنی و 


لام #9 رت ار ماه هه با فا ات که ها دی قور| 
۱۳ فقس آنگامتت هی عفن اد اللم را بو هل رکه خوی 
خود شنت فهی» بسن فقس ر کفت عان ممکها یه کاعل ار ات 
9 ص 362 تا 367, حدیث 2. التهذیب, ج 6, ص 54؛ الکافی, ج 4, ص 
575 و نیز هدبة الژائرین, ص‌ 2 نا 115. مرحوم محدّث قمی در 
می‌نویسد:« در این خبر شریف بیانی از این شش رکعت نماز شده و ظاهر 
انراشست که شش رکفت فا رات اباغدالله آلخستین( ع) پاش در 
مورد نماز زیارت توضیح داده خواهد شد.( شماره 2<). 

« 


0 
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0- هنگامی که زیارت می‌کنی با انگشت مسبحه «. در مجمع البحرین, ج 
2 ص 370 آمده است: مسبحه: انگشتی است که به دنبال انگشت ابهام( 
شنستت ] قی‌آبت: جوا کم با ان هام شیم مشار کت .می کند: همان انگشت 
سبابه.» (سبابه) دست راست به سوی قبر شریف اشاره کن و دست چپ 
زار ان قرار ده و در هنگام دعا آنها را به سوی آسمان بلند کن. »2 المزار 
هید هه 127 میاه التتفت یه ص. 2 یی وی وه 167 
بحارالأنوار, جح 97 ص 203.» 

1 بر تو باد به بسیار نماز گزاردن نزد قبر مطهْر که از امام صادق (ع)؛ 
منقول است که فرمود: ۲ 

«به هر رکعتی که نزد او بجای اوری, برای تو مانند ثواب کسی است که 
هزار حجٌ و هزار عمره بجای اورده باشد و هزار بنده ازاد کرده باشد و 
تا کیش ات که گر راما ام اراس سای رل ایا ی 
کرده باشد. « کامل الزیارات, باب 83, ص 433 و 434 حدیثت دوم.» 

2- و بر تو باد به نمازهای وارده در حرم شریف که با کیفیات مخصوص 

می‌باشد. ۰ . همان. باب 79 ص 117. نماز زیارتی به این کیفیت نقل شده 
است که: فد سر اضف وو رکفت قهان بکزا ر که در رکعت اوّل حمد و 
یاسین و در رکعت دوم حمد و الرُحمان می‌خوانی و اگر خواهی در پشت 
قبر نماز بخوان ولی اگر نزد سر نماز بگزاری افضل است, پس وقتی 
فراغت یافتی. , هر چه دوست داشتی نماز بخوان, جز این که دو رکعت.( 
نماز زیارت) است که نزد هر قبری( از معصومان:) از خواندن آن گریزی 
نیست. 

محدّث قمی در مفاتیح الجنان می‌نویسد.« ابن قولویه از حضرت باقر( ع‌( 
روایت ت کرده که به شخصی فرمود: ای فلان چه مانعی است که هرگاه 
حاجتی برای تو روی دهد, نزد قبر حسین( ع) بروی و چهار رکعت نماز 
گزاری, پس حاجت خود را بطلبی, به درسنی که نماز فريیضه نزد آن 
حضرت. معادل با حچ و نماز نافله معادل با عمره است.» 

همچنین محدذت قمی در هدیه‌الزاثرین, ص‌ 1 1 می‌نویسد. « و از جمله 
اعفال ده رکفت دهان در آن عرم‌مطیر با صفره ای فخاری است: 
هر کس آن را بخواند,. خداوند مثان برای او بیست و پنج حج مقبول مبرور 
می‌نویسد که با رسول خدا 6 به جا اورده باشد. نمازها به طور مفصّل در 
کات مصاح ال آتر ستوی فافع مد کر ات هر که مب هد 
یه آن:رخجوع کند. 


۳ 


/ 1 ثر وی لش وطابت الأّصض 
یی ها #فتم وفرند قورا تطیما یی کت تعکر اه ۰ 
مصباح المتهجد, شیخ طوسی, ص 723 بحارالأنوار, ج 98, ص 201. 3 5- 
و نزد سر و عقب‌تر از قبر مطهر نماز گزار. « کامل الزیارات؛ باب 80 ص 

4 تا 426.» 

4- و نزد قبر مطهّر, نماز جعفر طیار بخوان, چراکه هر کس او را یا یکی 
از امامان (علیهم السلام) را زیارت کند و نزد او نماز جعفر بگزارد, برای او 
به هر رکعتی ثواب ب کسی که هزار حج و هزار عمره انجام داده | ست و 
کسی که هزار بنده آزاد کرده و هزار بار با پیامبری مرسل, در راه خدا 
ایستادگی کرده, نوشته می‌شود و به هر گامی برای او ثواب صد حج و صد 
عفره.ه از ادسازی صد نتدم:در زام‌خدا فی‌باننته و ضند خسته بر ابش 


۳ 
9 
1 
3 
۰ 
1 


_ِ_ِ 
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نوشته می‌شود و صد گناه و بدی زاف آمرزندم م‌ شون یار الا توار ‏ 
7 ص 137 و 138 محدّث بزرگ, حاج شیح عباس قمی در هدیه‌الز اثرین 
و بهجةالتاظرین. ص 637 در باب کیفیت نماز حضرت جعفر طیار( ع) 
عباراتی دارند که ما عینا نقل می‌کنیم: 

« و از جمله نمازها, نماز جعفر بن ابی‌طالب( ع) است که به سندهای 
بسیار معتبر وارد شده است. و افضل اوقات ان صدر نهار جمعه ] اول روز 
جمعه[ است. سید بن طاووس به سند معتبر روایت ت کرده که شخصی از 
حضرت صادق( ع) پرسید, نماز تسبیح یعنی نماز جعفر را, حضرت فرمود 
که:« آن حبوت» یعنی بخششی بوده از رسول خدا 6 به جعفر. پس 
فرمود:« حدیث کرد مرا پدرم از جذم حضرت امام زین العابدین( ع) که 
چون جعفر طیار برادر حضرت امیرالمومنین( ع) از هجرت حبشه مراجعت 
نمود. در روزی امد که فتح خیبر به دست امیرالمومنین( ع) شده بود. 
حضرت رسول 6 به قدر مسافت پرتاب یک تیر, به استقبال او شتافت. 
جون جعفر نظرش بر جمال عدیبم المثال آن حضرت افتاد, مشتاقانه به 
جانب آن حضرت دوید, حضرت او را دربرگرفت و دست در گردن او آورد و 
ساعتی با او سخن گفت. پس بر ناقه( عضبا) سوار شد و جعفر را ردیف 
خود ساخت. و چون ناقه به راه افتاد, حضرت فرمود که:« ای جعفر, ای 
برادر. می‌خواهی بخشش بزرگی کنم نسبت به تو؟ می‌خواهی تو را عطیه 
گران بهایی بدهم؟ می‌خواهی تو را برگزینم؟» مردم گمان کردند که مال 
جزیلی] جزیل: عظیم[ از غنایم خیبر به او عطا خواهد فرمود. جعفرگفت: 
بلی پدرم و مادرم فدای تو باد. پس حضرت. نماز تسبیح را به او تعلیم 
فرمود.» و حضرت صادق( ع) فرمود که:« صفتش این است که ان چهار 
رکعت است به دو تشهّد و به دو سلام, و در رکعت اوّل بعد از سوره حمد, 
( |ذا| زلزلت) می‌خواند, و در رکعت دوم سوره( والعادیات), و در رکعت 
سوم( اذا جاء نصر الله) و در رکعت چهارم( قل هو الله احد) و در هر 
رکعت بعد از فراغ از قرائت., پانزده مرتبه می‌گوید:« سبحان الله و الحمد 
لله و لا اله الا الله و الله اکبر» و در رکوع همین تسبیحات را ده مرتبه 
می‌گوید, و چون سر از رکوع برمی‌دارد ده مرتبه, و در سجده اوّل ده 
مرتبه, و بعد از سر برداشتن ده مرتبه, و در سجده دوم ده مرتبه و بعد از 
سر برداشتن پیش از آن که برخیزد ده مرتبه, و در هر چهار رکعت چنین 
می‌کند که مجموع. سیصد مرتبه می‌ شود و هزار و دویست تسبیج بوده 
باشد.» و به روایات معتبره دییرم حضرت رسول 6 فرمود که:« اگر هر 
روز بکنی بهتر است از برای تو از دنیا و آنچه در او هست, و اگر هر دو 
روز یکبار بکنی گناهانی که در میان دو نماز کرده] ای[ آمرزیده شود و اگر 
در هر جمعه بکنی يا در هر ماهی یک مرتبه یا در سالی یک مرتبه بکنی, هر 


گناهی که در میان آنها کرده] ای[ ام جوم شود». و به روایات معتبره دیگر 
اگر به قدر کف دریاها و به عدد ریک بیابان و رک درختان و ستاره‌های 
تاره امد اش آن ها شا سا و از کته ات 
که بدترین گناهان است خدا تو را بیامرزد. و از این نحو روایات در فضیلت 
این نماز, بسیار وارد شده است.»_ ۲ 
ادعیه‌ای نیز در نماز يا پس از ان مستحبٍ است که برای تفصیل ان 
می‌توان به« مفاتیح الجنان» یا« هدیفالّائرین» مراجعه کرد. 

« 
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55- در کنار قبر مطهّر, دو رکعت نماز مستحبی يا بیشتر, برای درخواست 
حوایج خود بگزار. از امام محمّد باقر (ع) منقول است که: «کسی نیست 
که به قبر امام حسین (ع) بیاید و دو رکعت یا چهار رکعت نماز بگزارد. پس 
انگاه از خداوند حاجت خود را بخواهد, مکر اين که خداوند حاجت او را 
براورده سازد.» «کامل الژیارات, باب 69, ص 314, حدیث هفتم.» و در 
حدیث ابن آبی عمیر از امام محمّد باقر (ع) منقول است که حضرت به 
مردی فرمود: «ای فلانی! چه چیز مانع تو شده است که وقتی نزد قبر 
امام حسین (ع) می‌آیی و حاجتی بر تو عارض شده است. چهار رکعت نماز 
بگزاری پس آنگاه حاجت خود را درخواست کنی.» «2کامل الژیارات, باب 
93 ض 433 عبارت پایانی که در نرجمه متن موجود نبود, عبارت است 
از:« نماز واجب نزد قبر امام حسین( ع), معادل یک حجّ و نماز نافله نزد او 
معادل یک عمره است.»» 

6- برای خود و خانواده‌ات و پدر و مادر و برادرانت بسیار دعا کن که در 
مشهد امام حسین (ع) دعای هیچ دعاکننده‌ای و درخواست هیچ درخواست 
کننده‌ای رد نمی‌شود. «جامع احادیث الشيعة, ج 15؛ کتاب المزار ص 390 
از وسائل الشيعة, ج 14, ص 537, از عذة الداعی. مرحوم عارف کقل, 
ابن فهد حلی روایت شده است که خداوند به حسین( ع) به عوض کشته 
شدنش, چهار خصلت. عنایت فرمود: شفا را در تربتش. و اجایت دعا را 
تحت قبه اش و ائمّه را از ذریه و نسل او قرار داد و ایام زائران ان حضرت 
از عمرشان شمرده نمی‌شود.» جناب آبن فهد در عدة الداعی, ص‌ 57 
پیش از نقل این روایت می‌نویسد:« از مکانه‌ای دعا, و بلکه شریف‌ترین 
مکان‌ها, نزد قبر امام حسین( ع) است.» 

» امام محمدباقر (ع) فرمودند: 


ص: 97 

«حسین (ع) صاحب کربلا, مظلوم و اندوهناک و تشنه لب و فریادگر و دریغ 
خورنده کشته شد, پس خداوند عز و جل بر خودش سوگند یاد کرده است 
که هیچ فریادخواه و اندوهگین و گناهکار و غمزده و تشنه لب و آفت زده‌ای 
نزد قبر او نیاید, پس آنگاه نزد او دعا کند و به واسطه حسین (ع) به 
خا رل رت و رای اوه ارآ رطف ور 
درخواست او را عطا کند و گناهش را بیامرزد و عمرش را طولانی کند و 
در رزقش گشایش ایجاد کند, پس ای صاحب بصیرتان ! عبرت بگیرید.» 
«کامل الابارات» باب 69 ض 313 و 314, ح 5.» 

7- نزد سر مطهّر و نزد دو پای آن حضرت و پشت سر آن شزو حواز 
دعاهای ماثوره و غير ماثوره را بخوان. «جناب محدذت قمی/ در هدية 
الزائرین. ص 127 می نویسد:« بدان که عمدة اعمال در این روضة 
مار حفا ات یشترا که احاسد بح آن فه نامه یار دای 
است که در عوض شهادت, حق تعالی به آن: خضرت. ای فهو دوه ار 
پا ان وا یت توص اه مه ترس حا ات توا هن 
نکند.» 

شیخ مفید و محمّد آبن المشهدی در مزار خود در ضمن یکی از زیارات. 
قبل از نماز زیارت, دعایی نقل کرده‌اند و فرموده‌اند که رو به سمت قبله 
دست‌ها را به سوی [سهان بلند کن و بگو: 

« الم من تعّاً وب وَأعَدٌ وَاسْتَعَدٌ لوقادة (لی مَحْلوق رجاء رفده وجایرَتهو 
توافله و قواضله وعَطاياة قالیک ۳ 
شتغدادی سَفری و الی قبرٍ ولیک وَفدْت و بزیارته الیک تَقرّبت رجاء 


رفدک و جوایزک 5 توافلک و طایاک و فواضلک ا! هه و قَدٌ رَجَوٌَ کریم 
غفوک و واسع مغفرتک فلاتژذنی خائبا فالیک, فَصَدث 5 ما عندک ارت و 
بر |مامی الدی أَوجَبّت عَلی طاعتة روت فجْقلّنی به عندک وجیهاً فی الب 
س_ِ ۳ لش 9 سب 3 ۳ 3 مس ۶ 9 1 
و لاخرة و اعطنی به جميع شولی و فض لی به جمیع حوایْجی و لاتقطع 


وفوفی عِند بْرَ ولیک و ذلي بین یدیک قائّت رجائی و مُعْتمدی و ظَهری و 
غَدّتی فلا ترَدّنی خایبا و تب عَملی و سْثْر عَوْرتی و آمن رَوعتی و لایحَیبنی 
و لا تقطع رجانی هن تین حَلْک یا سیدی الم و قد فلت فی کنایک المنرل 
قلی تییک ارس ضلی الله عَلیه و آلد( دغونی أسْتجت لَکمْ ان الذِین 
بشتگیژون عن عبادتی سیدغلون جَلم داخرین) بات و قولک الَقع نت 
الذی لاجلف المیعاد قستجت لی يا زب فِقَ سألک السایلون .و ال 
طلَبٍ الطالبوْن و طلبّتْ منک و رغتِ الراغبوت 5 رغبت ال انب / 
تخیینی ولا تَقطَعٌ جانی و عرّفنی الاجابَة یا سیدی و قَض لی خوانج انا 
لأَجِرَة با أَرَحم الزاجمین.» 

« 


عگ 
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8- نزد سر مطهّر, خدای را به «تسبیح امیرالمومنین (ع)» هزار بار تسبیح 
کن و آن چنین است: 

» ن الذٍی لا تقد حَرَلئنه ! سَبحان اّذی لا یی م2عالمَهٌ! شبُحان الْذٍی 
نی ما علد | سبخان لذٍی لا بشرک اعدا هی خَکمم سیْحانَ الذی 
اصمخلال ره ! سْبُحان الذی لا اتقطاع لِمَدته! سْبُحان الذی لا الة عَیره|» 
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و نزد پای حضرت. هزار بار تسپیح فاطمه (س) را بخوان و آن چنین است: 
«سبحان ذي الجلال البادخ العظیم ! سبحان ذی الیز الشامخ المتیف! 
سْبحان ذی‌المَلکيِ لْقاخ القدیم! سْبِحَانَ ذی الهَحَة والْجَمَال! سبحان 

توی باللور والوقار! سُبَّحانَ مَن بری آنر الم فی الصا وفع الطیرفی 
العَوَاءا» «. کامل آلژیارات, باب 79 ص 384 و 385» 59- و برای تو 
سکوت.: ۳ خیر و نیکو, در حایر مقذس حسینی (ع) لازم است. 
چرا که هنگامی که شما سخن می‌گویید. فرشتگان مشغول شما می‌شوند. 
« همان, باب 27 ص 176 و 177. 

حضرت امام صاد ق( ع‌( فر مود: کات که حضرت اباعبدالله را زیارت 
می‌کنید, به جز سخن نیکو همراه با سکوت باشید, چراکه فرشتگان شب و 
روز از محافظان اعمال, , نزد فرشتگانی که در حاثر حسینی هستند حاضر 
می‌شوند پس با انها مصافحه می‌کنند و انها از شدّت گریه به آنها پاسخ 
تم دهد خسن در انتظان انها می‌مانند 1 خورشید به حدذ زوال برسد و تا 
وقتی که فجر نورافشانی کند, پس آنگاه با آنها تکلم می‌کنند و از امور 
اسان از آنها سوال می کنند, اما ما بین این دو وقت, پس سخن 9 
و از گریه وردعا کته نمی شوند و دز این وقت چیزی آنها 3 از یارانشان 
هی بو بع: س‌ ‌ 

پس ای زاثر عزیز! چه نیکوست در جایی که محل تردّد فرشتگان و 
ان ات است رها تانب تا رها وا 
گزارش‌های روزمژه و نرخ اجناس و اشیای خریداری شده, سکوت اختیار 
کنیم و با تمام وجود مشغول تفکر و ذکر و دعا و مراقبه و محاسبه و توبه و 
استغفار و توجه و تضرّع به سالار شهیدان و سرور سالکان و واصلان کوی 
دوست باشیم و با اشتغال به سخنان دنیایی, مانع رزق خود و موجب 
قساوت قلب خود نشویم 


۳ 
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0- بر تو باد به فرود آوردن صدا در مشهد حسینی (ع) و در تمامی 

مشاهد مشر فه: بسیاری از علما این مطلب را ذکر کرده‌اند و به این ابه 

کریمه», استدلال کرده‌اند: 

با یا الذین ج آَمَتُوا لا تَر فعوا| أَصواتکم, فوّق ضَوّتِ التبی و لا تجهزوا له لول 

کجهر تک لبعّض أنْ تجْبَط أعمالْکَم و اند شم ار تشْعرون* ان الذین ِِ- 

ِ عند سول ال اخانی الذین امتحن ج اللَه قه ۳ للَفُوی هم مَعفر 
۱ « سوره حجرات؛ 2 و 3( ای کسانی که ایمان ۳۹ 

0 را از صدای پیامبر بلندتر مسازید, و در سخن با او, مانند بلند 

حرف زدنتان با همدیگر, بلند حرف مزنید, مبادا که اعمالتان تباه شود و 

آکای تا سید مه مان ایض اهابهان وا ناسر شرا موه 

می‌دارند, اینانند که خداوند دل‌هایشان را برای تقوا پالوده است؛ ایشان را 

آمرزش و پاداشی بزرگ است. ۳ 

و به اين آیه شریفه ضمیمه کرده‌اند که حرمت پیامبر (ص) پس از مرگش, 

بسان حرمت آن کت ف دوران حیاتش می‌باشد و حرمت امه هدی 

(قدس ه اما اسلا 4 کر تفت می‌گوید: 

«آهسته کردن صد| نزد قبر پیامبر (ص) و نیز قبور سایر امامان (علیهم 

السلام) و آشکار نساختن صدا چه در حال زیارت و چه در غیر زیارت لا زم 

است.» « راز ج 97, ص 124 و 125.» 

و علامه میرزا حسین نوری, در کتاب «تحیه الزاثر» بر رعایت این 
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ادب پافشاری کرده است و کار کسی را که صدای خود را- حتّی برای 
اذان- در روضه‌های مقذسه بالا می‌برد بسیار بد و زشت برمی‌شمارد. 
شیخ الطائفه شیخ محمد طه نجف (قدس سره)] از اعلام و مراجع تقلید 
نجف قرن چهاردهم هجری قمری [داخل حرم عسکریین (علیهما السلام) 
شد در حالی که صداها به اذان بلند بود, پس, آنها را با این آیه شریفه از 
این کار بازداشت که می‌فرماید: ما کم لا ترَجُون له وقارا «< سوره نوح, 
آیه. :۰*13 (شما را چه می‌شود که از عظمت خداوند: تمی‌ترستید؟). 
«علامه امینی در موسوعه الفغدیر, جح 6, جزء 5, ص 200, تحت عنوان( ادب 
ارات لد میور میور 
« نباید زائثر در زیارت. صدای خود را بالا ببرد و نباید صدای خود را مخفی 
کند, بلکه اعتدال را رعایت کند و پایین اوردن صدا, نزد پیامبر 6 ادبی برای 
همگان است. قاضی عیاض با اسناد خود از ابن حمید نقل کرده است که 
گفت: ابوجعفر منصور,] خلیفه عباسی[, در مسجد رسول خدا 6 با( مالک) 
مناظره می‌کرد پس مالک به او گفت: ای امیرالمومنین! صدایت را در این 
مسجد بالا نبر. پس خداوند تعالی کروهین را تادیب فرمود و فرمود: »2 
صداهایتان را از صدای پیامبر بلندتر مسازید» و گروهی را ستود. پس 
فرمود:< بیکمان کننانی که. ضداهایشان را تزد بیاهتر خداا آهسته و[ 
پوشیده می‌دارند), و گروهی را سرزنش فرمود پس فرمود:( بی گمان 
کسانی که تو را از پشت در حجره‌ها صدا می‌زنند). و بیگمان, حرمت او 
پس از صرق بسان حمرمت او در دوران حیات می‌باشد, ینس ابوجعفر 
۳ دوانیقی برای زیارت خاضع شد و گفت: ای اباعبدالله( مالک بن 
اش ها ری تفت کم ما کم ار هتم رل دا 6 کر نز 
گفت: چر| روی خود را از اهر جزند ان در حالی که او وسیله تو و وسیله 
پدرم آدم( ع) به سوی خداوند متعال در روز قیامت می‌باشد! 
بلکه روی خود به سوی او کن و از او طلب شفاعت کن تا خداوند تو را 
شفاعت کند و بیذیرد, خداوند متعال فرمود:« و اگر هنگامی که به خویشتن 
ستم کردند به نزد تو می‌آمدند و از خداوند امرزش می‌خواستند و پیامبر 
هم برایشان امرزش می‌خواست.؛ خداوند را توبه پذیر مهربان می‌يافتند. ۳ 
علامه طباطبایی 1 در تفسیر المیزان 0 9 ض‌ 454 ذیل ۳ 2 سور ه 
حجرات می‌نویسد:« منظور از این که می‌فرماید:« صدای خود را بلندتر از 
صدای رسول الله نکنید, این است که وقتی با ان جناب صحبت می‌کنيد, 
صدایتان بلندتر از صدای آن جناب نباشد, چون به طوری که گفته‌اند دو 
عیب در این عمل هست: پا منظور شخصی که صدای خود را بلند می‌کند 
این است که توهینی به آن جناب کرده باشد که این کفر است و یا 
منظوری ندارد و تنها شخصی بی ادب است که رعایت مقام ان جناب را 


نمی‌کند و این خلاف دستور است. چون مسلمانان دستور دارند آن جناب را 
احترام و تعظیم کنند. می‌فرماید: و لا تجهَوا لة یالْقول کجَهّر بَعْضکم 
لبَعض, با آن جناب, آن ظور که با یگذیکز:ضنحبت همق کنید. دآد و فریاد نکنید, 
چون رعایت احترام و تعظیم آن چناب, اقتضا دارد. در هنگام تخاطب, 
گوینده صدایش کوتاهتر از صدای آن حضرت باشد. پس به وکا با 
صدای بلند صحبت کردن فاقد معنای تعظیم است و با تزرکان به صدای 
بلند صحبت کردن. نظیر مردم عادی. خالی از اسائة ادب و وقاحت 
نیست.»( ترجمه تفسیر المیزان, سید محمدباقر موسوی همدانی, و چاپ 
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جناب محداّث قمی در هدبه الژائرین, ص‌ 327 و ود, ادب سی‌آم 
می‌نویسد:« بلند نکردن صدای خود در وقت زیارت. چنانچه علامه مجلسی 
و غیره. تضریخ . 1 ق ۱ ِ اخفای ذکر و آیه شریفه 2 
کافت | که فزجان رفن سرت 0 اوفت فا را 
گنجایش تفصیل آن نیست. و شیخ ما علامه نوری- طاب ثراه- که بعد از 
ذکر آنه شریفه و حدیت فرموده که مرحوم مجلسی در کتاب( بحار) و 
تحفه) از این آیه و روایت استظهار فرموده که بلند نمودن اواز در حرم 
مطهّر نبوی و مشاهد شریفه چه در زیارت و چه در غیر آن منهی و مذموم 
است. و چه نیک فرموده و این ادبی است خاصْ که در مرحله احترام و 
تعظیم رسول خدا و ذریه طاهره‌اش- صلوات الله علیهم- به آن امتیاز و 
اختصاص داده و پرده ناموسی برای تکریم و توقیر ایشان در میانشان 
گذاشته است پس هر که آواز را بلند کند هر چند در عبادتی باشد که بلند 
نمودن صدا در ان فمدوع باشتد مانتد ادان. برده تاموشن الفی:: زا دیفم 
بلند نمودن اواز در اذان مرغوب است اما در مکان مرتفع مثل مناره و بام 
و مساجد و امثال آن؛ که این محذور و مزاحمتی برایش نیست, چنانچه در 
ی ۱ ۳ 
برای نماز با آواز بلند اذان گوید و خواب را از چشم ایشان بیرون برد, و از 
این جا معلوم می‌شود, قباحت و شناعت انچه متعارف و مرسوم شده در 
حرم مطهّر علوی و بقعه منوره حسینی 8 که در اوقات نماز. خصوص در 
صبح و شام, جماعت بسیاری که گاه شود عدد ایشان زیاده باشد از عدد 
گوش کنندگان به غایت بلندی آواز, برخیزند اذان گویند و دعا کنند و صداها 
درهم پیچد و فقرات ت اذان در یکدیگر مخلوط شود. عابدان محل را از 
زائرین و نماز گزاران و متضرعین و گریه کنندگان, از کار خود باز دارند و 
داخل در زمره( صاذین عن سبیل الله) شوند, و پاس حرمت نبوّت و امامت 
را از هم درند و حکایت اذان را که از مستحبات اکیده است از میان برند, 
چه سامع نداند که کدام را حکایت کند. با این مفاسد و غیر آن گمان دارد 
ثوابی برده و به فیضی رسیده و حال ان که می‌بایست از منکرات شرع 
شمرده شود نه عبادات, و در موبقات داخل شود نه قربات». 

ادب حضور در محضر معصومان: چه در دوران حیات ظاهری, و چه پس از 
شهادت آن بزرگواران, اقتضا هی کت انسان در و و سکنات خود به 
شود. ۱ ۱۱ الهی داشته باشد خود را 
در همه جا, و به ویژه در حرم مطهّرشان- که محل تابش انوار قدس و 
عظمت رات ربانیه آنهاست- در محضر آنها می‌بیند. ؛ متاسفانه مشاهده 


می‌کنيم که برخی از مردم در مشاهد ائمه: و دیگر اولیای دین. صدای 
فسادشان هه اي صلوات از یا ضدای اند و چه برای اذان, چه برای 
دک صضات ال ال و چه در حالات معمولی و ؟ گفت و گوی شخصی- بلند 
است و این ِ با آیات شریفه و روایات اهل بیت عصمت و طهارت:, 
شتا من اعده خونه سید ی 
گوش او تجاوز نمی‌کند.»( بخارالانوار: ج 65, اض 180 به:نقل از کاقی), 
کنانه: ان این که بة جزموارد ضرورعم کة بباز .یه بالا بردن ضذاست, اساتا 
یک شیعه در تمامی حالات. اهل داد و فریاد نیست. حضرت حق در قران 
کریم, سوره لقمان, آیه 19 می‌فرماید: 

و افص فی میک و اعصُض من ضویک نّ یر الأْصَوات لضَوّث الخیر؛ و 
میانه‌روی کن و صدایت را آهسته بدار, چرا که ناخوش ترین آوازها, بانگ 
راز کو شنت 

درسان حاحات ابا معصوان ی راون ان حظاوت مت 
آپا هدف این است که دیگران حاجات و مناجات ما را بشنوند يا خداوند و 
حضرات معصومان:؟ اگر هدف. دیگران است. از دیگران چه سودی حاصل 
است و چرا در مشاهد مشژفه ؟ و اگر هدف, خداوند و معصومان: است 
که گفته و ناگفته به سر درون مان احاطه دارند, خداوند در سوره ملک, 
ات 13 و 14 می‌فرماید: و أسوا قوَلکم آو اک جَهَرُّ وا 1 به. ان عَليمٌ بذاتِ 
الصدّور* ا لا یلم من 0 
دازند وه اشکار: او نة راز دل‌ها داناست. آیا کسی که آفریده است, علم 
ندارد؟ و اوست باریک بین آگاه. 

« 
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ح: صلوات بر امام حسین (ع) 


محمد و ال محمد (علیهم السلام) و به ویژه صلوات بر امام حسین (ع), 
سبط 
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پیامبر (ص) که سید بن طاووس در مصباح الژاثر در زیارت سوم, ان را 
رواد پت کرد است و آن چنین است: 

«الَْمّ ضَل عَلّي محَمّد وال محمد., وَضصَل 12 الخَسیّن الْعطلوم الشهید 
قتیل الِعَبراتِ, وأبپیر الْکَرْبَات. صلاة تامية راکية مَیارَکةٌ بصعد ذ آولها ,ولا بنة 
آخرٌها أَفْصَلَ ما صلیّت عَلَي آحد یمن آولاد الائییاء وان یات القالمین. 
اللی خضا ار رم م م الشهید الْمَفَیُول الْمظلَوم المحْدّول. وَالِسَیّد القائد. 
العابد الرّاهد, الّصیٌ الحليفة الامام الطذیق الطهّر الطاهر الط 
المّباري, والرّْضی الَمَ ضوت وَالنفَیْ الهادی العَهد و الا هد الدائد الْمْجَّا مد 
العالم, امام الهّدّی. سبط الرَسول وه ین التول: الم فا یج سیدی 
وَمَوّلای کماً عمل بطاعتک, وَنهّی_ _عَ معصیتک, وبالع فی رصوانک, واقیل 
علیٍ ایمانک عَیْرّ قابل فیک غَذُراً ض وعلانیگ یَذِعَو الْعباة ایک ولمم 
/ ۵ وقام بینر و بهدم الْجَوَْ بالصّواب. وَيخيي بالکتاب قعاش 
فی رضصوانک مَکدُودا, ومضی علی طاعتک وفی آولیایِک مَکذوحاء وقَضی 
الیک مَفْفَوداء, لَمْ یِعّصک فی لیْل ولا تهار. بل جاهد 5 فیک الْمَنافقین والعما 
له فاجزه خیر جزاء الصادقین الا ببرار, وضاعف عَلِهِ العدات ولقاتلیه 


رک 


العقاب. ۰ قَقَدُ قاتل کَریما, وف مَطلوماٌ ومضی عرخوما. بَمُول: آنا ام 


1 
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کی وعبد. قَقتلوة بالعمد الفْعتمد, قتلْوة علی الاب 
السیّطان, و لم بُراقئوا فیه الخمان. الم قصل علی سَیدی فمولات ضلاء 
تفع بهّا زر ونظهژٌ ٍ مره ولْعجل بها تَصَرَخ,. وَاحضَهَهة یافضَل قسم 
الْفضایّل یوم القيامة, وَرِدُهْ َرفا فی اعْلی علیین,, وَبلعَه آغلی شرف 
الخگزمین, وار فد من شرف رَحْمتک فی فی شرف المَعَرّبینَ فی _الرَفیع 
الاغلی. وتْفْة الوسبلةه ولْعترلة الجلیله والْقصُل والقضيلة. والَْرامة 
الجزیله. الم چاجزه عتا بافضَل ما جارَیّت ماما عن زَعنته وضل علی 
سَیدی ومَوّلای کلما کر وکلما لَم کر یا سَیدٍی ومولای آدخلنی في چزژیک 
ورْفْرَیِک, واستَوهنی من زبک وربی ان 


اصا 


لک عند اللّه جاها وَقَذُرا وَمتزلةٌ 
رَفيعهٌ ان‌سألتٍ آغطیت. ,وان سَففت شففت. اللة ال فی عَبّدک ومولاک 
لا ُحلنی عتد السّداید والأفوال لسوء عملی, وقییج فقلی, وعظیم جژُمي. 
قاتک آعلی ورجائی وَنقتي وه تخرد ی قوس لیب الي الله زبی ور بک لمٌ 
سول الْمْتوسَلُونَ ی الله یوسیاً ۱ ۱ 
أَجل قذرا عندة ملک هل لت نت ا 1 
وابَاکم فی جَلَةٍ عَذن التی اَعَذها ۳1 ولاولیایِکم لته حَیر الغافرین وحم 
الّاجمین. المع سیدی‌ومولاي تچِیّةّ کيرة وسلاما وَارَذُد عَلیْنا ملْه 
السّلام انک‌جواد کریم, وضل عَلیّه کلما 


3 
م 
ترفن 1 
0 
1 
۱ 
2 
٩‏ ۱ 
ب- 


۱ 


۰ 1060 و 
یر السلام وا لغ باکر تا رت العالمین» «هدیه الژاثرین و بهجه 
الناظرین, شیخ عباس قمی, ص 129 و 1130 بحارالأنوار, ج 98, ص 225 
۵ 226: مصیاح ال اس 249-249 از امام ضادی در ساب کفیت 
صلوات بر او روایت شده است که نزد دو کتف اوء پیشت قبر می‌ایستی ] 
پس بر پیامبر (ص) و بر حسین (ع) صلوات می‌فرستی [. « کامل 
الژیارات. باب 80, ص 425 ح 4 و باب 98, ص 494, ح 14.» 
02- قبر را لمس کن «.( استلام) 9 با( مجمع البحرین, ج 6, ص 90) 
یعنی لمس با با بوسه يا با دست که ما معنای لمس با دست را در اینجا 
ترجیح دادیم.« استلم القبر». مصباح الکفعمی, ص 499» و از تمامی 
جوانب آن, بر آن بوسه بزن و یکبار گونه راست خود را بر آن قرار ده پس 
آنگاه کون چپ خود را و در دعا و درخواست, اصرار بورز و لجاجت کن و 
دست خود را , بر تمام بدن خود بگذران چراکه اين کار به اذن الهی, امان و 
حرز است از هر چه می‌ترسی و از آن دوری می‌کنی. «کامل الژیارات, 
باب 84, ص 439 بحارالانوار ج 98, ص 262» ۱ 
3- خود را بر قبر شریف می‌افکنی و با دلی خاشع و چشمی گریان بر آن 
بوسه می‌زنی. « المزار. ابن المشهدی. ص 422 و المزار. شیخ مفید. ص 
۰57« 
64- گونه‌های خود را با تربت قبر شریف آن حضرت- با تضلع و گریه- خاک 
آلود کن و در بسیاری از زیارات به استحباب (تعفیر) « در لغت نامه دهخدا, 
لغت( تعفیر) این گونه معنی شده است: خاک آلوده کردن. در خاک 
گردانیون: در های لطانیدن, به-خاک. آغشین با این کفتار: آشاره ده 
است که: 
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چهره‌ام در محضرت, بر خاک و تربت قبر فرزند پیامبرت ...] رحم کن [.» « 
کامل الزیارات. باب 79, ص 411.» 

و به این گفتار که: ۲ 

«جقدر مشتاق بوسه بر استانتان و داخل شدن با اجازه شما در درهای] 
رحمت [شما و اغشته کردن چهره بر خاک پاک و خوشبوی شما هستم.» « 
بحارالانوار. ج 99, ص 204 و 205.» 

و بر چهره نهادن و مالیدن تربت امام حسین (ع) از راه دور نیز مطابق با 
روایت شیخ طوسی در «مصباح المتهجّد» و سید بن طاووس در «مصباح 
الراثر» از امام صادق (ع), مورد دستور و امر است. که حضرت فرمود: 
یت انا هی وس دز تین و هخا زار میا ان‌صاه #همار وج 
8, ص 305, مصباح المتهخد. ص 784 و مصباح الزاثر. ص 265.» 


ط: طواف بر قبر شریف 


5- دور ضریح مطهّر بگرد و از چهار جانب بر آن بوسه زن, چنانکه در 
«المزار» شیخ مفید و «مصباح الزاثر» و «الاقبال» سید بن طاووس و 
«المزار» شهید اوّل منقول است « الاقبال. ح 3. ص ۰342 مصباح الزائر, 
2 الما ای اه مارا ار ج دض 
6 به نقل از مزار شیخ مفید و سید بن طاووس؛ المزار,. شهید اوّل. ص 
1415 

», و در حدیث ابوحمزه ثمالی از امام صادق نقل شده است که فرمود: 
«در حائر بگرد در حالی که ین ای 
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«پا من الب وقدَت, وال حَرجت. وبه استَجرت. والیه و قَصَدت, والیه پابن 
تیه تقرَبْ صَل علی مَحَمدٍ دٍ وال مَحَمَد, وش عم بالعته ی رو من 
الثار, اللهَمٍ ار < حمْ عُربَتی وبعچ داری, وَارَحم مسیری الیک والی ابن خبیبک, 
وَافلنی لها ۳۹ قذ قبلت معذرتی وَخْضوعی وحُسُوعی فد 0 


وسیدی ومولای. وَارْحمْ صَرختی و بکائی وَهمّی وَجرَعی وخرّنی, وما ة 
با قلبی من الجََع عَلَْه, قینمتتک علم یک لس خرف ال 


وتفوتیک [تاج. : فک الحذور عم ویلاقیک یال والّهاررلی. ویحقظک 
َکرامتک, ایای, و بجر قَطعنة, وکل وادٍ وفلا سَلِکنها, وک عنرل ترللة, 


ات جماینی: ال والتکره وائت ت الذی ات قوففتنی 5 کقَیْتنی, وبقصّل 
منک وَوقاية بافت: وکاتت المنَةٌ ,لک عَلی في ذلک کله, واثری وب نک 
واشمی رت قلک الحمد لین ما آبلیتنی َاصْطتَعّت عندی, للم 
ِِ مْ فرقی هی مقامی بین یدیکی وَتمَفی, ال متّی تَوَسٌلی, ایک 
بائْن خیییک وضفوتک وَخیرتک من حلقک, وتوجهی الیْک» ,وأقلنی عَنرّتی. 
وال عظیع ما سلف متی, ولا یَمْتفْک ما تلم مّی من الْعیوب والدنُوب 
والاشراف علف تفسی, وان کت لا ماقتا فاز ضٍ کنی, ان کت علی 


شاخطا .۶رد فلت علت ایک عَلی کل شیء قدیژ, الم عفر لی وَلوالدت 
اَحمَهُما کما ربیانی صغیرا وازهما نی یرآ للم اگزهما بالاخسان 


لا 


اسان ۰ غفرانا, الق أَاجِلهُما الجَتَة بزخمیک, وحم وجْوههّما عَن 
ذابک, , وَبرد 
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عللهما قصاجتقما وَافسَخ لهُما فی قبریهماء وعرفنیهما فی مُسْتَقَرٌ من 
رَحْمَتک وجّوار خبییک مد صَلی اللة له وله وسَلعّ» « کامل الیارات, 
باب 79 ص 123 و 424.». 
به این طواف مستحت, در زیارت جامعه‌ای که شیخ ما, محمد بن 
المشهدی در کتاب «المزار» خود و سید بن طاووس در «مصباح ال 
روایت کرده‌اند, اشاره شده است و این دو بزرگوار گفتند: اين روایت از 
ائیه (علیهم السلام) نقل شده است به این فرهایش که: 
«یأبی امّی یا آل المصّطفی با لا تملِک الا أن تطوّف حول متا هد کم و 
تعزی فیها ژواحکم عَلی هذه الحضائت الَعظیجه» « بحارالأنوار جح 97, ص 
06 المزار ابن المشهدی, ص 299: مستدرک الوسائل, ج 10, ص 306 
مصباح الزاثر. ص 465.» 
«پدر و مادرم به فدای شما ای خاندان مصطفی! ما جز طواف پیرامون 
مشاهد شما و تعزیه و تسلیت ارواح شما , بر این مصائب با عظمت در این 
مشاهد., مالک جیزی نیستیم.» 
امير مومنان (ع) در مسیر حرکتشان به سوی حاثر مقس حسینی (ع)» بر 
گرد حائر. طواف فرمودند, در «کامل الزیارات» و «التهذیب» به اسناد از 
امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: 
«امیر مومنان (ع) با مردمان حرکت ۰ تا این که یک میل يا دو میل 
مانده به کربلا نز انا نتیی.. کته نا اين که به کشته گاه شهیدان 
رسیدند, پس آنگاه فر مود: در این جاأ دویست پیامبر و دویست وصی پیامبر 
و دویست سبط پیامبر (نوه), , قبض روح شبدند که همحی. آنها به: دشت 
پیروانشان شهید شدند, پس حضرت 
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سوار ؛ بر استر خود, در حالی که پای خود را از رکاب یرون آورده بودند بر 
آن مکان طواف کردند و شروع کردند به خواندن اين گفتار 

«مْتاخْ رکاب و مضارغ السْهَداء لا يسَيفْهْة بسفقة من گان قتعَم و لا بلحفْم من 
کان بَعْدَهَم» «کامل الژیارات؛ ۳ 8 ض‌ 453 و 454 و التهذیب, 0 0 
ص 72.» 

محل پیاده شدن سواران و بر زمين افتادن شهیدانی است که از گذشتگان 
کسی از آنها پیشی نگرفته و از آیندگان کسی ؛ به آنها نمی یو ند د. 

و خداوند سبحان, فرشتگان را به به طواف بر قبر امام حسین (ع( سبط 
پیامبر (ص)- متعبد ساخته است؛ آزسهن اسشمان: صد هزار فر شته, و امین 
وحی, جبرئیل, پیامبر اعظم (ص) را از اين مطلب آگاه کرد که در حدیثی 
طولانی که ابن قولویه در «کامل الرّیارات» آن را روایت کرده است 
منقول است. جبرئیل گفت: »... .. و فرشتگان در آن سرزمین هموار, اثری 
برای قبر سیدالشهدا ع( بیا و ت برای اهل حقیقت. نشانی باشد و 
سبب رستگاری مقمنان شود و در هر شب و روزی. صد هزار فرشته از هر 
نصا نی يب کزدا کرد آن جمع می‌شوند و بر او صلوات می‌فرستند و نزد او 
خداوند را تسبیح می‌گویند و برای هر که او را زیارت کند استغفار می‌کنند 
می‌کنند و نام پدران و قوم و قبیله و شهر انها را می‌نوبسند و در 
چهره‌هایشان با علامتی از نور عرش خداوند نشانگذاری می‌کنند که: این 
زاثر قبر بهترین شهیدان و فرزند بهترین انبیاست. پس زمانی که روز 
قيیامت فرا رسد از اثر آن 
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نشانه. نوری ساطع می‌شود که چشم‌ها پوشیده می‌شود و اين نور بر آنها 
دلالت کند و آنها به این نور شناخته شوند و کوب هرن تخر می‌بینم ای 
ما که سس رورس کال بای الق که عراز 
ماست و از فرشتگان خدایی, تعداد بیشماری همراه ما هستند و ما از بین 
خلایق از آن نشانه‌ای که در چهره انهاست, همادا میات تا این کد 
خداوند آنها را از هول و ترس و شداید آن روز آنها را نجات می‌دهد.» 
«کامل | لژیارات. باب 88, ص 444 و 448.» 
و به طواف تابر ای که رمیات الژائر» و غیر آن وارد 
کرده است اشاره شده است بدین گفتا ر که: 
«السْلامٌ غلیی وعلی .ملاتکة اللة 1 خول وک الحافین بتربتک 
الطایفین بعَوّصَتک» « بحارالأنوار, ج 98 ص 237 مصباح ال اردص 
230 سلام بر تو و بر فرشتگان خدایی کسیر کرد هو ریا تیک 
بر تربت ۲ عرصه ] بارگاه [تو طواف می‌کنند. 

و این ادب (طواف) در همه مشاهد مقذسه رعایت می‌ شود و حضرت 
صدّیقه کبری, فاطمه زهرا (س) بر گرد قبر پدر بزرگوارش در حالی که 
گریه می‌فرمود, طواف می‌کرد و می‌فرمود: 
«انا ققوناک قَقَد الاض وابلها» « تفسیر قمی, ج 2, ص 157؛ مستدرک 
الوسائل, ج 10, ص 366. 
ما س را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم شود و قوم تو 
عشغل. فاند. شا ببین که چگونه از راه منحرف شدند( تبرجمه از نهح الحیاخء 
محمد دشتی, ص 191 و 192)»؛ و امام محمد بن علی الجواد (ع) بر گرد 
قبر رسول الله (ص) 1 می‌فرمود. « بحارالانوار ج 97, ص ۰.127« 
محمّد بن ابوالعلاء می‌گوید: از یحیی بن اکثم قاضی ساملا شنیدم که 
گفت: روزی داخل شدم و قبر رسول الله 6 را طواف می‌کردم, دیدم که 
محمد بن علی الرضال( ع) به گرد قبر طواف می‌کند پس در باب مسائلی 
که نزد من بود با اه فا ظره کردم ...» از مباحث ذکر شده نتیجه گرفته 
می‌ شود که: 
واه ماو رک وراه تین سر هون ار با صری ‏ انبتت. نم 
عدد مخصوص کف خاص ندارد. 
بهتر است طواف برای بجأ آوردن ادعیه و اعمال باشد چنان که علامه 
مجلسی فرموده است. 

د: چون طواف, کیفیت مخصوص ندارد. پس نیازی به دور زدن کامل قبر پا 


۳ 
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ی: سعی 


6- و بر تو باد به «سعی» «خلیل بن آحمد فراهیدی در« العین» ج 2, ص 
5 و 826 می‌نویسد:« سعی یعنی دویدن غیر شدید و هر عملی از خیر 
یا شر نیز سعی است» و راغب نیز در« مفردات» ص 238 می‌نویسد:« 
سعی راه رفتن سریع است و آن کمتر از دویدن است ... و سعی مختص 
به راه رفتن میان صفا و مروه است.»» در حرم شریف. پس در حدیت 
«جابر جعفی» از امام صادق (ع) منقول است: «پس آنگاه (سعی) 
می‌کنی, پس به هر قدمی که برمی‌داری و بر زمین می‌نهی, برای تو بسان 
ثواب کسی است که در راه خداوند در خون خود اغشته شده است.» « 
کامل الژیارات, باب 79. ص 376.». و امر به (برداشتن گام‌های کوتاه در 
سعی) « مصباح المتهجد. ص 718؛ به سوی حاثر حسینی( ع) توجّه کن و 
بر تو باد به سکینه و وقار و گام‌های خود را کوتاه بردار چراکه خداوند 
متعال به هر گامی برای تو یک حج و یک عمره می‌نوبسد و با قلبی خاشع و 
« وارد شده است و در زیارت عاشورا| از راه دور تصریح به سعی شده 
است که در حدیثی از امام صادق (ع), که شیخ طوسی در «مصباح 
المتهجٌد» آن را روایت کرده است منقول است که فرمود: «پس آنگاه از 
جایگاهی که تو در آن هستی اگر 
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صحراست يا سرزمینی وسیع يا هر جای دیگری, با گام‌هایی, (سعی) 

می‌کنی و در آن حال می‌گویی: 

۶ للع ۱ الیه‌راجفون رسا قضاء ال ابرم 

و رن حال باید با دلیي کته ات باشی و بسیار ذکر خداوند 

سبحان و استرجاع «ائّا للّه و ائّا الیه راجعون» بخوان, پس هنگامي که از 

سعی خود و کار خود فراغت یافتی, پس در جایگاهی که در آن نماز 

گزاردی بایست». « همان. ص 783.» و سید در «مصباح الژاتر» « مصباح 

ال افره ض 263 آن زا به لفظ مندکور ووایت کروه. است و در «الاقبال» 

امده است: 

«پس آنگاه از جایگاهی که نماز گزاردی به قدر سی ذراع, سعی می‌کنی؛ 
پس اگر نتوانستی, هفت بار, به مقدار چهارده ذراع می‌روی پا نش به 

اه که در آنجا نماز گزاردی, در حالی که در هر بار از سعی خود. 

هفت بار فی گوین: 

دا لله ۲۱ البه راخفون رها بقضاء ال ساسا اغرحه 

و تو در این حال باید دل شکسته ۱ نا اف 

پات «الافال دض و هر فرام شاه با ۸۸ ات سر است 

پس چهارده ذراع مساوی با 6 متر و 16 سانتی متر است. 

بحتی پیرامون سعی»؟ 

هفت بار, ما بین صفا و مروه است نمی‌باشد. این که برخی از دوستداران 

حضرت اباعبدالله الحسین ع( به صورت هروله, هفت بار سعی بین 

حرمین شریفین می کنند, این کار بدعت است اما سعی به معنای حرکت با 

کیفیتی که سید بیان فرمود و با توجه و مراقبه حرکت کردن, مطابق با 

روایات است و در هو حاضت: واب‌های بسیار نهفته است. آیةالحق, عارف 

وال یت کال سره ان الله ااعطعی اه نت انا قاصه 

طباطبایی تبریزی (رضوان الله تعالی علیه). می‌فرمودند: «ثواب رفت و 

ام ی خزم ریت رت انا لاه( اضر اااافصل رع ار ی 

بین صفا و مروه بیشتر است.»] به نقل از (عطش) ص 254 [ 
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7- بر تو باد به اتمام نماز نزد امام حسین (ع), در حدیث است که فرمود: 
«طیب (پاکیزه) را زیارت کن و نزد او نماز را تمام بگزار. گفت: آیا نماز را 
نزد او تمام بخوانم؟ فر مود: تمام بخوان. گفتم: برخی از اصحاب ما تقصیر 
(شکسته خواندن نماز) را روایت می‌کنند فرمود: این کار را تنها برای 
ضعیفان انجام می دهند.» «کامل الژیارات, باب 82, ص 429 حدیت 1.» 
«در کامل الژیارات, باب 82. ص 430, حدیث چهارم آمده است: 

امام صادق( ع) فرمودند: در چهار موطن نماز را تمام بخوان: در مسجد 
الحرام, در مسجد الثّبی و مسجد کوفه و حرم امام حسین( ع)؛ در مجامع 
روایی. روایات زیادی در اين باب موجود است. در اين موضوع به نظر 
مراجع معظم تقلید باید عمل کرد.» 

69- هر اندازه دوست داری در حاثر حسینی, , نزد آن حضرت, اقامت کن 
اما آنجا را خوابگاه خود قرار مده «بحارالأنوار, ج 98, ص 261.». و شیخ 
شهید ما از جمله آداب زیارت. (تعجیل خروج هنگام تمام شدن زیارت برای 
بزرگداشت حرمت حرم و زیاد شدن شوق) « الدروس الشرعیه, ج 2, ص 
4 را برشمرده است. ۱ ِ 

9- و بر تو باد به تلاوت مقداری از قران کریم و اهدای ثواب ان به 
صاحب مشهد, چنان که شهید اوّل در کتاب «الذروس» و کفعمی در 


: 115 
1 و غير این دو نز وان بدان تنصریح کرده‌اند. ». همان ص‌ 23 
ادب هشتم: تلاوت قنسمتی از قران نزد ضریح و اهدای یربارت 
تتوندم و ان که سود ی برد نان ات و نود آیه کاد: بزرگداشت و تعظیم 
زیارت شونده است. همچنین کفعمی در مصباح ص 07 چنین گفته 


است.» 


ک: وداع پس از زیارت 


0- هر زمان که امام حسین (ع) را زیارت کردی و خواستی از محضر آن 
حضرت خارج شوی, پس خود را بروی قبر بیفکن « چون امروزه قبر مطهر 
داخل ضریح است باید گفت: جوز را به ضری جسان ۰ ۱ جوورا به- کب 
بچسبان) و بر آن بوسه بزن و ؛ 

«السَّلامٌ عَلیک با مَوّلای, الستلام علیک : جفَِة الله, السَّلامْ عَلیک یا صفوة 
۶ السّلام عَلیک با حَالِصَة الله, آلنلام علیک ۱ قتیل الظماء السْلامٌ عَلیک 
با غریب ابا السّلام علیک شلام موی لا 2 سیم ولا قال. قَاِنْ أَمض قلا عَنْ 
ملالة, ون أقَمٌ قلا عَنْ سَوء ظَن یما وَعَد اللَد السابرین, لا جَلة ال خر 
العَهّد نی لزیارتک, وررّقنت ال اعد الی مشهّد ک, وَالْمْفَام بفنایک, 
والقيام فی خرّمک,: واه آسال آن بسعدنی ۳-9 وَبجْعَلیی مَعکمٌ فی 
الخئّیاو الا خرهة» « الاقبال, ج 3. ص 36 و 345( فصل 53) و بحارالأنوار, ج 
58, ص 268.» 
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ی و یا فا سم 
مقابل حاتثر حسینی (ع) است زیارت کن؛ پس بر باب سقیفه «منظور از در 
سقیفه همان در حرم است؛ در گذشته به جای ضریح, تتقیفه. و سا بیان در 
روی قبور مطهّره قرار داشته است.» بایست و بگو: 
ِ له وسَلام ملایِکیه اْعْقَرَیین, وأبانه و مین وعبایه الَالحین, 
الشهداء والصَفين, الرّاکیات الطیبات فیما بَْتدی وَتژوغ عک تا ۳ 
ان آمیر الْذمنین. أشهَ لک بالتشليم والتضدیق والوفاء والتصيحة لعف 
لّبي ال سَل, والستط تج والدیلِ الْعالم, والوصت لْمْت. والطلوم 


الحاکمین, هَمَعكم معکة کم ی ی من و 
وبمَن خالفکم وَفتَلکمٌ من الکافرین. قتل الله ام قَتَلثْکم بالایدی والالشن. « 
« کامل الیار ات باب کو: خن ۱440 442 وتهذیه الراترین: ض 132 ۶ 
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سپس داخل شو و خوم را به قبر | ضریح) بچسبان و بگو: 

«السّلام علیک آیها العبدٌ الصَالحٌ فطع له ولرسُولع ولامیر وین 
والحسن خسن (علیهم ام اسلا م مَلیک وَرحهِة الله وبرکاتهة 
وَمَعْفرَئَهٌ ورصُوایْه 2 علی ژوچک و تدنی؛: ۳1 ومد ال آاک مصیّت علی 
ما .قضی علیة البذریون والْفجا مور فی سّیبل اللّه, الْمْناصِجُون له في 
چهاد آغدائه, الْعْیالعُون, فی نطرع خ ا18 ۱ بون غن باه فجزاک ال 
آَفصَل الجزاء کر الجزاء اوق الجزاء وأقفی جزاء آخد مِمَنْ وفی 
ببیکته, وَاسیتَجابِ له دوه , واطاع ولا اصو: آشهّد انک قذ بالغت فی 
نصيحة, وَاغطیّت غاية المجمغ د. بعتک الا فی الشهداء وَجَعَل ژوحک مَعَ 
ژواح السْعداء وآعطاک من جنانه آفسَخها عئزلا. وافجلها غرفا, وفع 
دکرک هی علین. وحشری مع این والصَجن والشهداء والشالجین 
وَحسن اولیّک رفیقا. اشهَذ انک لم 7 تک وانک, مَصَیت ت علی بَصيرَة 


۱ 


من ام رک مفتدیا بالطَالِجینَ. و ِتییین, جمع اد بیتنا وَبیتک وَبین 
رسوله واولیایّه فی منازل المخسنین فانة ارحَمّ الرّاجمین.» «کامل 


ال#یارات. باب 85. ص 446 تا 442.» و شیخ ها جات هآ 
الم را سا ال تا 
ار مر خر 0 معا الا ی 21 الم ار ابر 
الم ی 0 هد زره 4 ور 1 

» و سید بن طاووس فرمودند: 


ره 1۳10 
«پس آنگاه به سوی بالای سر برو و دو رکعت نماز بگزار, سپس هر چه 


لا عَفَرّتَه ول قعا | ال رت و مرضا | لا شقه و 


یبا الا سَترتة, ولا رژفا الا بسَطتة : منتة 1 

غاب الا حفِظَتة و لا یا الا اكیتة ولا حاجةّ من حواج النیا وال خرولی 1۳ 
رضی وَلی فیها لاخ الا قصیتها یا ارَحَم الراجمین.» 

سپس به سوی ضریح باز کرد و نزد پست و بگو: 


ِ ِ 2 2 ِ رت 

میاه ۳ [ ولا المع عن اخیه, ااععیت الی اه 
ت۳۹ تٌ مس ۳ سم ۳ 

الرَاعْت فیما رود فیه عََرْْ من الّواب الجَزیل, والناء الجهیل, والحقک ال 

بدرجه آباتک فی دار النعیم ۱ مهم ای تعَصث ۱ یازن اولیاتک رعبة ی 


استه 
ءِ ‌ِ - 


وَرچاء لمغفرتک وجزیل اخسانک, فاسالی, ان تصلی علی و 

۳ ]1 0 -_21 0 .. 3 
الطاهرین وان تجعل رزقي بهم ِ وعیشی بهم قازا, وزیازتی 
َقیولة وحیاتی بهمٌ طيبة, واذرچنی ادا ج الَمْکرَمین, واجعلنی ,من 1 


من زیارة مشاهد أحبّایْک مفلحا [ مجح قد اجب 9 فران الذئّوب, وس 
الیوب: وکشف: ال وب انی اهل التتوی و الععفه» < المران مقید: 
ص‌‌ 124 مزار ابن المشهدی, ص‌ 391 مصباح الژائر, ص‌ ۰.15« 


2 
ایا ۳ 


م: وداع حضرت اباالفضل العباس (ع) 


| چون خواستی وداع کنی با حضرت اباالفضل العباس (ع), پس کنار قبر 
برو و نزد سر بایست و بگو: » همان ص‌‌ 125 کامل الزیارات. باب 90 
ص 442. 

كت , 

«اشتقدغک الله واستوعیک وافر ۳ 0 السّلام, آمتّا بالله وبرشوله وبکتابه 
وبمّا جاء به من عند کد الم اللهَمٌ فاکتبنا مع الساهدین, [ 2۳۳۳ خر 
تقد من زیارتی قٍَ ان آجی شولک صلّی اه وله اکن زبازتة 
آبدا ما أبقیتیی, واخشرنی مَعَة ومع آبائه فی الجنان, وعرّف بییی وَبیتَهٌ وین 
رشولک 83 ولیایک. مُحمّد وال مُحَمّد وتوفبی عَلي الایمان 
یک, وَالتَصْدیق یرشولک, والولايَة بن آیی طالب وَالاْمَةٍ من وْلده 


: 120 - 
علبهم انامه الاو هرز ای یت بات نذلی:] قصات 2۱1 
مُحَمّد وال مُحَمّد [.» «. کامل الژپارات, باب 86, ص 442 و 443 
هد بة الژائرین, ص‌ 135 عبارت داخل قلاب از کتاب هدبة التاترین " محدّث 
قمی: است. فضیاخ. التهحد هن 725 و ۱726 التهدیب: ج 6ص 170 
المزار ابن المشهدی. ص 392.» پس آنگاه برای خود و پدر و مادرت و 
برای مردان و زنان مومن دعا کن. «. همان. ص 443.» 
2 از کربلا باز گرد و آنجا را برای خود وطن مگیر « الكافي, چ 4, ص 
ار وی مزسضی از وجوه توطن حمل شود نه مطلق توطن. « 
کر تحار الا نوا 0 9 ض‌ 11 مرحوم علامه مجلسی/ بیانی بدین مضمون 
فرموده است:« شاید نهی از اتخاذ کربلا به عنوان وطن محمول ؛ بر حال 
تقیه و خوف باشد چنان که در آن روززگاران غالب بود یا بر نهی توف نزد 
قبر مطهر محمول است نه از حوالی و جوانب قبر مطهر.»» 
3 7- پس از فراغت از زیارت قا یه در کتاب‌های اصحاب ] و علمای امامیه 
1 زیارت وداع کن و وداع آن است که به سوی فبر آیت و بدانسان که در 
اوّل زیارت ایستاده بودی بایستی پس با چهره خود در مقابل قبر قرار 
گیری «. مصباح المتهجد. ص 727.».] و زیارت وداع امام حسین (ع) را 
بخوانی [. 


ن: زیارت وداع امام حسین (ع) 


به سند صحیح از امام صادق (ع), منقول است کهآ فرمودند: 


19 
فاصی که ی از فراع ار آ وان ام کی نا اک 
می‌توانی بسیار زیارت کن و مقام خود را در نینوا و غاضریه قرار ده, و 
زمانی که اراده زیارت کردی پس غسل کن و با زیارت وداع زیارت کن؛ 
پس وقتی که از زیارتت فراغت یافتی پس با چهره خود مقابل چهره امام 
فاد کر یر را ی که هیا کال ال راما 9 
7 +« 

«السّلام عَلَیِک یا ولی الله, اسلا علیکَ يا آبا عبدالله, نت لی جْتَهُ من 
لْعذاب. وهذا آوان آلصرافی علک؛ یز راغب عَلک, 1 مت دا ی وا ی 
ولا مویر عَلَیّک عَیرَک ولا زاهدٍ فی فَریک, و جُدث یتفُسی للحَدنان, وَترَکُث 
الاهل والاوطان, قکُنَ لی یوم حاجّتی وققری. وفاقتي, بوم لا نی عنی 
والدَی ولا ولدی؛ ۳ حمیمی ] ء5 / رفیقی, [ولا قریبی, سل اللهَ الذی قَدر 
وحلق أنْ بیس یک گزبی, سل اللة الذی در عَلتَ فراق مکایک 14 ) 
َجْعَلةٍ آیر لد ملی وم رجعتی, وأسأل الله الّذی آتکی عَلبِک عینی 

یحعلَه ستدا لي, وأسَال اللع الذی تقلنی الک من تخلی وأقلی آن ِ له 
را لی, واسأالْ اللة الذی آرانی مکاتک وقدانی لسَلیم یک ولزیازتی 
1 ور نی حَوّضَكُمْ. ویررقنی مُراققتَکم فی الجنان مَع آبایِک الضالحین 
صَلّی ال عم مُمعین, السَلام یک يا صَفوَةٍ الله, السَلامُ علی] ول 
الله ] مَحَمّد !ر بن عبدالله, جبیب اب وصَفو ته, وا مه 5 وَرسوله, 


۱ 
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سید الب السَّلامٌ علی آمیر الممنین وَوصی سول رَبٌ العالمین, ه 
الق المحجلین, السّلامٌ عكف لته الرّاشدین مالعد بیخ: السّلام علی من 
فی الحایر, منگم, السّلامٌ علی ملائکة الله الباقین المقیمین لسن 
لین هم نامز رزبهم 2 قائمون, السّلامٌ عَلیْنا علینا وعلی عباد الله الطالحين, والحمَذ 
لله زب العالمین». 
سپس با انکشت مشبخه (سیابه) دست راست خود به سوی قبر اشاره کن 
و بگو: , 
«سَلام له سّلامٌ ملائْکته ۳ 8 به مر سین 5 اه 


۶ س 
در 


3 
۱ 
ی 
97 
ما 
3 
اه 
تس 
۱ بصه 
19 
2 
ِ 
ود 
1 


من آولتانک أَشتودغک ال 7 ۳ 


«اللهَمٌ صَل علی مَحَمّدٍ و ال مُحَمد و َجعلة اخر العهّد من زیازتی ابن 
و ار ت اب ره تن _ 291 0 . ۶ سا مت نس ۳ 

ریسنولک ارَرفنی زيارتة ابدا ما ابقیتیي | هم و انقعی پخبه یا رپ العالمین 

۶ لل ]۵ وه سس 9 و یس 6 ی عء نل ]2 0 مه 2 

الم ابْعنَة مقاما مَجْمودا اک عَلی کل شمهء قدیژ | نی اشالی بقه 


2 12 ۱ 
له تلود بَعد القود برخمیک با آرحم الرّاجمپن, الم اجُقَلْ لی 


صدّق فی أَواء ۰ دق الم صل علی فعقد و آل 2 ِِ حتم و 
لا تشقلیی عَن ذکرک باکتار عَلتَّ من الذئیا ثلهپنی عَجایْبُ بَهْجَنعاً و تَقْتنی 

یات نا و بای سل بت 33 و یِقلاً حَدُری فْة و آقطنی من 
دلک عْتّی, عَن شرار حلق غا لُتال به رضاک یا راجمان, السّلام علیْکَمْ با 


لایْکَةَ اللّه و روا قبر ِ عَبد الله» « کامل الزیارات, باب 84, ص 437 
تا 439, التهذیب, ج 6. ص 67 و 68؛ المزار مفیده ص 127, مصیاح 
المتهجد, صِ 97« سپس یک بار گونة راست خود را بر قبر بگذار پس 
انگاه بار دیگر گونة چپ خود را بکذار و در دعا و درخواست اصرار بورز, 
سپس روی خود را به سوی قبور شهیدان بگردان و با انان وداع کن. « 
لتهذیب, ج 6 ص 68.» 


س: وداع قبور شهدا 


ص: 124 ۱ ۲ 

السّلام الم اررْفْبی العَوّد رهم و اخشژنی مَعَهْمْ يا أرَحم الرّاجمین» « 
کامل الژیارات, باب 87, ص ۷ مصباح المتهجد. ص 729 التهذیب, جح 
6 ص 69؛ مزار ابن المشهدی. ص 395» 74- پس آنگاه خارج شو اما 
روی خود را تا زمانی که قبر از دیدگانت نهان می‌شود از قبر برنگردان. « 
تهذیب, ج 6۵ ص 9 مصباح المتهجد, ص 729 المزار مفید. ص 130.» و 
در کتاب «الذروس» امده است: «کسی که از حرم خارج می‌شود عقب 
عقب راه می‌رود تا زمانی که از دیدگان نهان شود.» « الدروس الشر عية, 
ج 2 ص 24: محدات قمی در هدیه الزائرین در ادب سی و سوم آورده 
است:« یرفن آفدن اد خرم مطیر ‏ به ارامی و اندک اندک و قهقرا یعنی 
روی خود را به ضریح کرده باشد و پشت به بیرون تا آن که از نظر غایب 
شود و این ادب علاوه بر آن که موافق تعظیم و توقیر است. در چند حدیثت 
معتبر به آن تصریح شده.»» 

5 7- ترک غسل پس از وداع؛ در حدیت صفوان از امام صادق (ع) نقل شده 
است که فرمود: «هنگامی که انسان, قبر امام حسین (ع) را زیارت 
هنکن غسل کند و هنگامی که وداع و غسل نکند و هنگام وداع 
دست خود را بر چهره خود کشد» « کامل الزیارات, باب 75, ص 342, 
حدیث 1؛ وسائل الشيعة, ج 14, ص 485.» گویا می‌خواهد آن غبار شریف 
از جسد و بدن او ازاله نشود و از بین نرود. 

76- هنگامی که از حایر مقدّس خارج شدی پس بر در, با حالت توجّه به 


ال مَحمَ 
ایه 


بقیتّیی 


ِ ۱صا 


با ‌ مَجَمد و 
تَجْعَلةٌ آخر العَهّد منی آبدا مَا 


له چيی شید و هقی جن آن من لآ 1 
وی دک و القادژ عَلیه و آعطنی جَمیع ما سالک من عَلیتَ به و زدنی من 
فصْلک با آ حَم الّاجمین» « المزار مفید,.ض:131 و 132 مضباح المنهخد: 
ص 729 و 730 التهذیب, ج 6 ص 69 و 70 كِ الژائر. ص 219 و 
220« 7 و بسیار بگو: «ائا لله و الا الیه راجعون» تا از قبر نهان شوی. 
« مصباح المتهجد. ص 723.» 

73 در حالی که خداوند را حمد فان کو و تسبیح و تهلیل و یز هی وان 
بازگرد. « همان ص 731 التهذیب. ج 6 ص 70 المزار ابن المشهدی, 
ص 397, مصباح الزاثر. ص 220.» 

79- پس وقتی داخل منزل خود شدی پس بگو: 

«الحمد لله الدّی سلمنی و سلم منی, الحمد لله قی الامور کلها و علی کل 
حال الحمد لله رب العالمین» «کامل الزیارات, باب 79, حدیت 18 ص 
0 بحارالأنوار, ج 98 ص 170.» ۱ 

0- شیخ شهید ما در کتاب «الدروس». (صدقه بر نیازمندان آن بقعه و 
و نیز صدقه بر خدمتکاران و محافظان مشهد حسینی (ع) و اکرام و 
بزرگداشت نها را جزء اداب دانسته است. و می‌فرماید: 

«چرا که این کار, اکرام صاحب مشهد (ع) است. و بر خادمان و محافظان 
حرم نیز سزاست که اهل خیر و صلاح و دین و مروات 
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و تحمّل و صبر و فروخوردن خشم و تهی از غلظت و خشونت بر زاثران و 
آماده تراو‌نوه سازی نیازهای نیازمندان, و هدایتگر گمگشتگان و غریبان و 
تازه واردان باشند, و هر که در احوال این گونه زائران می نگرد باید بی 
جوی حال آنان باشد, و اگر از یکی از آنان کوتاهی و تقصیری دید او را آگاه 
سازد واگر بر تقصیر خود اصرار ورزید او را منع کند و اگر مرتکب حرام 
شد و او نتوانست با سرزنش و ملامت جلوگیری کند می‌تواند از باب نهی 
از منکر او را با زدن از حرام منع کند.» « الذروس الشرعية, ج 2, ص 24. 
مرحوم محخدت قمی در هدية الزائرین. ص 40 در ادب سی و هفتم 
می‌نویسد: 

» انفاق کردن به قدر میسور و توانایی و خاوهان ا تا نه شریفه و اکرام و 
اعظام انشان, زیر کم ور این کار اکراشن اشت از برای ضاحب عبر( ع) و 
شیح شهید/ و مجلسی/ و دیگران فر موده‌اند که سزاوار است خدام استانه 
انچه از زائران می‌بینند و خشم خود را بر انها فرو نشانند و غلظت و 
درشتی بر آنها ننمایند و بر قضای حوایح محتاجین اقدام کنند و غربا را 
دلالت. کنید بر ستادلسان ای کم درو بالخعله باید ار که حعیوت 
ی 
زان ماد تست که ان ها یماسا که رامق که 
دخلی به اجرت زیارتنامه خوان و حقْ کفشدار ندارد. ۳ 

فا ار مهم مه 

« انفاقي و احسان بر فقرای مجاورین و مساکین متعقفین بلد امام( ع‌( 
خصوصاً سادات و اهل علم و منقطعین که به مرارت غربت و تنگدستی 
مبتلا و همواره علم تعظیم شعائرالله را بر پا نموده و جهاتی را دارا هستند 
کجاا حظه هر یک از آنها دز ایمم اماسته رغامت کافن اروت + 


۳ 


ادا فیار نت با نان 


شهید اوّل (قدس سره) می‌فرماید: 
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شب زیارت کنند بهتر است و باید ناشناس و پوشیده و نهانی باشند و اگر 
میان مردان نیز زیارت کنند جایز است اگرچه مکروه می‌باشد.» « الدُروس 
الشرعية, ج 2 ص 25.» 

پس بر زنان زائر لازم است که دیدگان خود را از حرام بپوشانند و خویش 
را از خودنمایی و جلوه‌گری و شهوت باز دارند و لباس حیا بر تن کنند و 
پوششی از عفت بر سر کنند و راه رفتن از وسط راه را که در آن با 
مردان برخورد می‌کنند ترک کنند و بر آنان لازم است که از کناره دیوار راه 
بروند و از پوشیدن لباس‌های نازک و لباس‌هایی_ که آنها او را مشهور 
می‌کند (لباس شهرت) «برای لباس شهرت دو گونه تعریف ذکر شده 
است: 1 لباسی است که پارچه یا دوخت يا رنگ یا جنس آن برای کسی که 
معتخو اه آن را شوش معمول تست ی ان ارت 2 لباسی است 
که موّمن را در زشتی و قباحت و خواری و رسوایی قرار دهد و حرام است 
مومن حرمت خود را هتک کند و خود را خوار و رسوا سازد.» اجتناب کنند و 
خود را به زیورهایی که صدا دارند و صدای آن شنیده می‌شود زینت نکنند و 
خود را اراسته و معطر ننمایند و بر چشمان خود سرمه نکشند و اشفته و 
غبارآلوده باشند «البته همه مطالب گفته شده به تناسب هر زمانی باید 
رعایت شود و هدف اصلی ان است که زنان, خود را اراییش و مزین نکنند 
و جلوه‌گری و خودنمایی نکنند و دیگران را از هدف زیارت, که انس با خدا 
و دوستان خداست باز ندارند و خود را شبیه دشمنان اهل بیت : نسازند و 
چنان باشند که مورد رضایت حضرت فاطمة کبری و حضرت زینب کبری 8 
باشند. 

» و در احادیث بسیاری. مطالبی در آداب خروج زنان از خانه‌هایشان آمده 
است که ما شماری از انها را ذکر می‌کنيم و آن را برنامه شناخت اداب 
زنان در زیارت قرار می‌دهیم: 
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1- با اسناد از امیر مقمنان (ع) نقل شده است که فرمود: 

«ای اهل عراق! خبردار شده‌ام که زنان شما در راه با مردان برخورد 

می‌کنند و شانه به شانه یکدیگر می‌زنند آیا حیا نمی‌کنید؟ و در «محاسن» 

اضافه کرده است: خداوند کسی را که غیرت نمی‌ورزد. لعنت فرموده 

است.» « الکافی, جح 5, ص 336. و در کتاب« المحاسن» برقی, ج 1. ص 

«۰.15 

«ايا حیا نمی‌کنید و غیرت نمی‌ورزید؟ که زنان شما به سوی بازارها خارح 

می‌شوند و با مردان خشن و کافر برخورد می‌کنند.» «همان, ج 5, ص 

«37 

3- به اسناد از رسول الله (ص) منقول است که فر مود: 

«برای زنان جایز نیست که وسط راه حرکت کنند بلکه باید از کناره دیوار و 

کناره مسیر, راه بروند» «. همان. ص 318 الامالی طوسی, ص 659.» 

و مانند این روایت, از امام صادق و امام رضا (علیهما السلام) نقل شده 

است. « الکافی, ج 5, ص 518 بحارالأنوار, ج 100, ص 261.» 

4 از امیر مومنان (ع) منقول است که در نامه‌ای به فرزندش امام حسن 

(ع) نوشت: 

«] زنان را [در پرده‌شان نگاه دار تا دیده‌شان بر نامحرمان نگریستن نیارد 
سخت در پرده بودن: آنان را از هر گزند, بهتر نگاه دارد] يا سخت در 

پرده بودن برای تو و برای آنها از شک و 
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دو دلی بهتر است [, و برون رفتنشان از خانه, بدتر نیست از بیگانه که بدو 
اطمینان نداری و او را نزد آنان دراری. و اگر توانی چنان کنی که جز تو 
نشناسند, روا دار.» « الکافی, جح ظ5, ص 338؛ وسائل الشيعة, ج 20, ص 
4 نهح البلاغه ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی, نامه 31, ص 307. 

مطالب بیان شده؛ تبیین تفصیلی دارند که برای آگاهی بیشتر می‌توان به ( 
زن در آپینه جلال و جمال, آیت‌الله جوادی آملی) مراجعه کرد.» 

5- رسول الله فرمود: 

«هر که از زن 2 در چهار چیز اطاعت کند. خداوند او را بر بینی اش در 
آتش می‌افکند, گفته شد: این اطاعت چیست؟ فرمود: از او بخواهد که به 
حقام‌ها و عروسی‌ها و جشن‌ها و عزاداری‌ها برود و لباس‌های نازک بر تن 
کند و مرد خواسته او را اجابت کند.» «من لا بحضره الفقیه, ج 1, ص 115؛ 
وسائل الشیعه, ج 2, ص 50, الکافی, جح 5. ص 517: 

کند و به گناه آلوده شود. 

» و لباس‌های نازی بر لباس‌هایی به شکل‌های مخصوص حمل می‌شود. 

6- و در حدیث «حولاء» از پیامبر (ص) منقول است که فرمود: 

«ای حولاء! زینت خود را برای غیر شوهر خود آشکار نکن, ای حولاء! برای 
هیچ زنی حلال نیست که مچ دست و پای خود را برای مردی غیر از 
شوهرش اشعار سازد و ار چنین کند, همواره در لعنت و خشم خداوند 
خواهد بود و خداوند بر او غضب می‌کند و فرشتگان خدا او را لعنت می‌کنند 
و خدا عذابی دردناک 
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بترایش اماده ضی‌شازد.» «مستدرک الوساتل: ع 14 ض. 242.» 

7- و در «جامع الأخبار» در حدیثی از رسول الله (ص) منقول است که 
فرمود: ۲ 

«هر مردی که زنش خود را اراسته و زینت کند و از در خانه‌اش خارج شود 
پس او (دیوث) است و هر که به او نام (دیوث) دهد گناه نمی کند و.زن کر 
از در خانه‌اش در حالی که خود را زینت کرده است و معطر ساخته است 
خارج شود و همسر او به آن راضی باشد برای همسر او به هر قدمی که 
پزمی زارد خنهای ار انش سا فصو سس بال‌های رانا کیان کتیریو 
ان را بلند نکنید که در کوتاه کردن بال‌های انها رضایت و سرور و بی 
حساب وارد بهشت شدن می‌باشد. وصیت مرا در امر زنانتان حفظ کنید تا 
و ی ۱ به حال 
اد شنشگاه آلمیب ام ااخار ص ول بها رالات ار خ 210ص 
9 9 به مرد بی غیرت و نیز مردی که زن او زنا 0 
مف‌داند کفتة می‌ شود.»» 

۵ از امیر‌هومنان (ع) تقول نت که فوروو 

«در اخرالژمان و نزدیک شدن قیامت که بدترین زمانهاست, زنانی آشکار 
می‌ شوند که پوشش ندارند و برهنگانند و آشکار کنندگان ژزینت و از دین 
خارجند و در فتنه‌ها داخل شده‌اند و به شهوات و خواهش‌های نفسانی 
تمایل دارند و به سوی لذت‌ها شتاب گرفته‌اند و حرام‌های الهی را حلال 
شمرده اند و در دوزخ جاودانند.» « من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 390.» 
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و شهید (قدس سره) از جمله آداب شمرده است که حال زائر پس از 
زیارت بهتر از قبل از زیارت باشد چرا که اگر زیارت مورد قبول واقع شود, 
گناهان را فرو می‌ریزد. « الدروس الشرعية, ج 2 ص 24.» 

ف: زیارت عاشورا ۱ 

به لینند قدسی و زرین « مرحوم استاد عارف کامل و سالک واصل ایه الحق 
میرز | 8 اقا پهلوانی تهرانی 1 در فروع شهادت, ص‌‌ 294 می نویسد. « 
باید خواننده, به عظمت زیارت حضرتش متوجه شود که خداوند برای او 
زیارتنامه فرستاده و این هم از خصیصه‌های ۳ بو ‌کواز بت خساب فی آید:» 
در حدیتی که شیح الطائفه طوسی و سید ابن طاووس در «مصباح 
المتهجد» و «مصباح الزائر» روایت ت کرده‌اند آمده است که صفوان گفت: 
امام صادق (ع) به من فرمود: 

وان رات بسانت کم ی وا ما سای ات کی 
که رها مرا یک ار 
زیارت کند یا با اين دعا, خداوند را بخواند, که زیارتش مورد قبول واقع 
شود و سعی او مشکور شود و سلام او واصل شود و در حجاب قرار نگیرد 
و حاجت او از سوی خداوند متعال- هر چه باشد و هر جا برسد- بدون مانع 
و حجابی براورده شود, ای صفوان, من این زیارت را از پدرم و پدرم از 
پدرش علی بن الحسین ضمانت شده با این ضمانت از حسین و حسین از 
برادرش حسن ضمانت شده با این ضمانت و حسن از پدرش امیرالمومنین 
ضمانت شده با این ضمانت و امیرالمومنین از رسول الله, ضمانت شده با 
این ضمانت و رسول الله از جبرئیل 
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ضمانت شده با این ضمانت و جبرئیل از الله تعالی. ضمانت شده با این 
ضمانت یافتند و خداوند عژوجل بر خود سوگند یاد کرده است که هر که 
حسین را از نزدیک یا دوز .با این زیارت» زیارت کند و را با این دعا 
برسد و هر چه که باشد برآورده می‌سازم و خواسته او را ای فا 
می کنم؛ پس آنگاه از پیشگاه من زیانکار و محروم باز نمی‌گردد و او را 
شادمان و در حالی که چشمان او به قضای حاجتش و رستگاری بهشت و 
رهایی 1 , روشن شده است باز می‌گردانم و شفاعت | و را درباره 
هر کسی که او برایش شفاعت کند- جز دشمن ما اهل بیت- می‌پذیرم؛ 
خداوند تعالی بدین مطلب بر خود سوگند یاد کرده است و ما را شاهد آنچه 
که ملائکه ملکوت حق بر آن شهادت داده‌اند قرار داده است. سپس 
جبرئیل گفت: ای پیامبر خدا! بی گمان خداوند مرا برای شادمانی و بشارت 
به تو و شادمانی و بشارت به علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از 
فرزندان تو تا روز قیامت فرستاد. پس شادمانی تو و شادمانی علی و 
فاطمه ی 
99 مردمان دوام یابد, صفوان گفت: امام صادق (ع) به 
فرمودند: ای صفوان! اگر برای تو به سوی خداوند حاجتی پدید 1 پس 
این زبارت, هر جا که بودی زیارت کن و با این دعا خدا را بخوان و از 
پروردگارت حاجت و نیاز خود را بخواه از سوی خداوند تراورده می‌ شود و 
خداوند و پیامبر او- به مثت الهی- خلف وعده نمی کنند و سپاس و ستایش 
و ثنا ویژه ذات خداوندی است.» « مصباح | لمتهجٌد. ص 781, بحارالاأنوار, 
خر سا ان ۱27 متیر کاهل ات نات 7 
خفیت ورض 325 ها وربا استاد اد امام مخند باقر(ع) ربارت عاشورا. 
به طور کامل نقل شده است که علقمة بن محمّد حضرمی. از ابی جعفر 
ص 170 می‌نویسد:« از علقمة بن محمّد حضرمی, از ابی جعفر امام 
محقد باقر( ع)] منقول است[ که فرمود:« هر کس اراده کرده زیارت کند 
حسین بن علی بن ابی‌طالب( ع) را در روز عاشورا- و آن روز دهم از 
محژم است- پس آن روز را به سر آورد با حالت گریه و تفجُع و اندوه, که 
ملاقات خواهد نمود خداوند- عر و جل- را با ثواب دو هزار حجْ و دو هزار 
عمره و دو هزار چهاد که ثواب هر جح و عمره و جهاد آن مانند تواب آن که 
حجْ کند و عمره نما پدوجهاد کندبا رشول خدا نوا ان علفعه بن-محته 
حضرمی گفت که به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم پس چه کند آن 
که از کربلا دور و در بلاد بعیده است و متمکن نیست از آن که خود را به 
کربلا برساند و در آن روز فرمود:« چون چنین روزی شد- یعنی روز 


عاشورا- هر کس که دوست دارد زیارت کند آن حضرت را از بلاد دور یا 
نزدیک, پس غسل کند و برود به صحرا پا بر بام خانه خود, آن گاه دو رکعت 
نماز بکند و بخواند در ان سوره« قل هو الله احد», چون سلام گفت. اشاره 
کند به سوی ان حضرت به سلام ۹-9 

ک: 
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«السّلام عََیک با آبا عَبدالله, السَلام لک یا اب سول الله, السّلامُ عَلَیّک 
یا اين آمیزالعوشین: ,وان سید الوصیین. اسلا 13 ۵ 
الرّهراء سَیدة نساء العالمین, السلامم عَلیک یا نار الله وابّد 
لو , 1 ما ال دایعا ی ها 


1 
1 
1 
1 


تسس رز س‌ ۶ _ 

رن لح 1 

2 مه 
و 


اسست سك اجه 
مقامکَمْ وَأَرالنکَم عن 


حاریکمْ |لی وم لیامت ولعن ال آل زیاد وال مَژوان, وَلعن ال یی من 
فاطِتة. _ولَعن اه ان مَچانة. ولعن ال نغمر بن سغد, ولعن ال ۳ 
ولعن ال مه آشرچت والچمت وتقبت لفتالک. بایی آنت وأمٌی. له عَظم 
صایی یک. قَاسَل اللّةٍ الذی ارم مقامک, وَكرَمَيِي آن بَررقیی طلَبَ 
نایک مغ امام عنضور من أل بیِّ فحّد ضلی اللة عَلبّه وآله. الم 
اخعا علدک ۳ یالخَسین له السَلام فی البا والجره. تا آبا عتدالله. 
ای قرب |ٍلی آلله, وٍلی شوله, والی آمیر اون والی فاطِقة, واّی 
لسن ولیک بموّالاتک, وبالبراءة مِمَن 8 قاتلک, , وَتَصب لک ار بالراعة 

مِمَن سس اساس, ذلک وبنی, عَلیه ! نياتة, وجریر فی ظلیه وجوره و عََبْکَ 


0 


۱ 


وعلی أَسْیاِكم. برئث |لی اه وایِکم متم, واتقت لی ال نم کم 
بعُوالاتَکم وقوالاة مر وبالبراءة من أَغْدايكَم والتَاصیین لَکمْ الحَرّب, 
قبالترا ۶و من أشْیاعهم ,واتباعهق, ای سل من سِالمكم, وی من 

حاز: , ول لِعَنْ والاکم, وَعَذوّ لِمَنْ عاداكمّ, فاسال اللة الذی اکرَمنی 


بعَغرقیِکم, , ومَعرفة 
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3 نی لاه من » أَعْدائْکُم, آن بجْعَلیی معکَمّ في الجّبا لخن 
7 تّت ی 0 رصق فی 7 وله وأسأله آن بلغیی الْمفام 
1 0 ۰ 2 ۳ 


1 3 0 اغظمها واغظم 
رزیتها فی الاسّلام وقی جمیع السماوات الاو ض: ۱ ۳ اجعلنی فی 
هذا] مق تاه منک صلواث ورخمه ومقیرة ال ال ی 


وال محمد, ومماتی ممات مد 2 مَحَمّد وال مَحَمّد . اللهَمٌ ان هد محعدت قمی/ 
در هدية الزاثرین. ص 178 می نویسد:« اگر د ب ۳( 


ان هذل) بگوید( ان یوم قتل الحسین( ع)).»» یوم تبرّکث به بو أمَية وا 
کل الاگباد. لین ابش امین علّی لسانک, ولسان تیتک صَلّی اللة له وا 


مستصی تا 


فی کل موطن و موقف وقف فیه تییک‌صلی ال عَلّ واله. الم العن | 
سفیان وَمَعَاوية ویزید بن معَاوية عَلیهم ملک اللعْتَهٌ ند لا بدین. هد «بره 
جای( و هذا) بگوید 1 و یوم قتل الحسین( ع)). 

» وم فرحث‌به آل‌زیاد وال وان بقتلهم الْسیْن صلواث اللّه له الم 
قضاعف عم للع منک والعزات. له ای أتقن اليک في هذا الم 
فی مَوقفي هدذاء وآنام عیایی بالْیَراعة مهم. والَتة عَلنهم. وبالموالاة لتبیک 
ل تیب 


۱ 


سس 
ص ‌ 
_ 


علبه 6 عایمض| لسلام.» 


دنه 


۱ 


3 


ک 


197 


«اللهْمّ العن | ول طالم طلم و فجتد خن وال فخنه واخی کايغ له علی: ول 

له الْعن الْعضَابة التّی جاهدّت وشایعت وبايَعت وَتأَبعتك علی 
قئله. الم لحم جمیعا.» 

پس می‌گویی صد هرتبه: ۱ 

«السّلام عَلیِک یا آبا عبداللّه وعلی اولح الْنی حلّث یفنانک, عَلیک 

لام ۲1 آبداً ما تقیث وَتقت كِ وان ولا جقلَهّ ال خر الْعَهّدٍ , 

ریک السّلام لب العْسیّن. وعلی علت ین الخْسَین, وعلی آوّلاه 


سَعّد وشْفرا وال آیی سْفْیا وال زیاد وال مَرَّوان ٍلی َوّمالَیامة» 
بت 0 می‌روی و می‌گویی: ود ی 9 س‌ ۳ 
«اللْهَْ تک الحقَد حَمد الشاکرین لک علی مضابهم. الْحَمَذٌ لِلْه عَلی عظیم 


لا _ 
رزیّیی. ال ازرفبی سَفاعة الخَسَتّن 


ک 


138 : 

رود وب لی قدم صد : ند دک مع الخحسَیّن وَأَصحاب الَحسَیّن ات 
تدلها و رون الخَسین یه الشاام ام لاوما رن 
299 3233 هدبة الزاثرین, ص‌ 6- 179, مصباح المتهجد, ص‌‌ ور 
6 مصباح الزاثر. ص 269- 271 و مصباح الکفعمی, ص 482, البلد 
الأمین. ص 269. در پایان روایت کامل الزیارات. ص 332 امام باقر( ع) 
می‌فرمایند: و اگر می‌توانی که هر روز از روزگار خود با این زیارت. زیارت 
وه چنین کن که همه آن ثواب‌ها برای تو خواهد بود ان شاء الله تعالی. » 
ود کت نها ارت بارعا صفوان را نان 


ص: دعای صفوان <2» 


در مصباح المتهجد, ص ۱77 و در مفاتیح الجنان آمده است:« روای بت کرده 
محمّد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره که گفت بیرون رفتم با صفوان 
بن مهران] جمال[ و جمعی دیگر از اصحاب خودمان به سوی نجف بعد از 
خروج حضرت صادق( ع) از حیره به جانب مدینه» پس زمانی که ما فارغ 
شدیم از زیارت یعنی زیارت امیر مومنان( ع), گردانید صفوان صورت خود 
را به جانب مشهد ابوعبدالله( ع) پس گفت از برای ما که زیارت کنید 
حسین( ع) را از اين مکان از نزد سر مقدذس امیر مومنان که از اینجا ایما و 
ی ی ار کی ی ی 
سیف گفت: پس خواند صفوان همان زیارتی را که روایت کرده بود( 
علقمة بن محمّد حضرمی) از حضرت باقر( ع) در روز عاشورا, آنگاه دو 
رکعت نماز کرد نزد سر امیرالمق‌منین( ع) و وداع گفت. بعد از آن نماز, 
امیرمومنان( ع) را و اشاره کرد به جانب قبر حسین( ع) ؛ به سلام در حالتی 
که گردانیده بود روی خود را به جانب او و وداع کرد بعد زیارت او را و 

از دعاهایی که بعد از نماز خواند این بود:« یا الله یا الله ...». تواب 
و دعا در متن کتاب گذشت. 

دیا اللَه پا اللَة پا اللَه پا ِ ِِ اه کی پا کاشف کب 


الک هن با غیات: ااستفرنین نج المستطرین, وبا قن. هو آفرت 
ای ۳ 





ص: 139 
وبا من فو بالْعنظر الأعلی,ٍ ولمُ مین وبا من هو الَحمانْ ليم علی 
العزش اشتوی, ویا من بَلمْ حَنة العْن وقا تحفی الصُدُو وتا من لا 
تکفی له خافیث. تا من لا تستية له الأصواث, وتا قن لا تعلطه الحاحات 
وتا من لا یرم الحاخ لغلکین, یا مدرک کل قوت, وتاجامع کل شَخل, وتابارت 
وس ید المَوّتِ, یا من هو کل وم فی شأن, يا قاضی الحاجات. : 
تفس الْکَرّبات, با ۳ الولاتِ, با ول اللَعبات, یا کافی الفهمَات, یا 
2 صنِ کل ی ء وا یکی منة شی > فی السْماواتِ والازض, سالک 
و ۰ الکتن لَخسین, فاتی , بهق 11 یَوِحْه 2 الک ف ان 1 وَبهم 
سل ویهم تسم الک وبحفهم آشالک وامْسم واغزم عَلَیک. ویالشّان 
الذی لهَمْ _عندک وبالقدّر الذ ی لهم عند ک, ويالزي قصلَهَم عَلّی القالهین: 
وباشمک الذی جَقَلَةٍ علَدَهْمْ. وبه حَصَصتَفم ذون العالمین. یه بلتم وات 
مصْلَهْم,من قَضل العالمین حتّی فاق قَصَلَهُمْ فَصْل القالمین جمیعا, سالک 


۱ 1 


۳ 


0 


۱ 


ان تصلی علی محَمد وال مُحَمّد وان تکشف عنی غُمی وهی وکژیی, 
ای 9 سِ 9 

و کفیینی المَهم من امقوری, 3تقضی عنی دبیی: و تجیر نی من القفر. و جر نی 
> 2۱۱۱ . و9 ۳ 


ص: 140 ۱ 
الَْسالة ی المحلوفین. وتگفینی هم من آخاف هقة. وَغشر من آخاف 
عَسره, وَحَرُونة ص‌ » آخاف خَزوئتَة, وش من اخاف سره روَمَکر من اخاف 
کر ِ من احاف بَغية, وجور ضن ۱ اخاف 


2 ی ی 

۳ , وکید من آخاف کی ده , ومَفدُرة من اخا »_بلاء مفدرته 1 وَتَرد 
ی " 7 ه 72 4 

نت الکنده 89 الْعکَرّة | هم_ من ارادنی فارده, من کادّنی فکده, 


نت یْقتی ورجایی ومفرزعی ومَهّیبی وملجای ء ق 
سْتَفِتَخٌ. ویک اأستَنجخ. قیقد وال مَحَمّد فك 0 له واتتَیفع, 
سالک با ال با ال با الَ, قلک الحفْذ ولک السْکَُ و 
فاشالک با له تا له تا ال یو فحقّد وا 


تم 


۳ 


ح 
3 ۱ 


ی ون تکشت عتی ققی وقتی وکزیس فی ققامی هدّا 
همه وَعَمَة وكربة, و كفَیِتَهُ هوّل عَذوو, قاکشف عْنّی 


1 
7 


کما تشت وه عِنة وقرع عَنّی کما فرّچّت و عْنْة, واکفنی کما كِقَتَة. واصرف 
عنی هوّل ه ما اخاف هَولة, وقوونة ما آخاف قوو نله هم مَ اخاف همه بلا 


مَوُوتة علی تفسی من ذلک, وارفني بقضاء حولیجی, وكِقَاية ما أَهمّنی 
مه من مر آجزبی وذتیای. با آمیرٍ الفومنین وتا ابا عتداللم نما منی 

ملام اه بدا ها تقیث وتقی ال والنهاژ ولا جقلة ال اج الق من 
فا کشا 5 وق اللَه بینی وتیْتکما, اللهَمٌ اخینی حياة مُحَمّد در بت او هنن 
ات وتوفيي عَلی ملتهم, واخشژنی فی زُمرتهم. ولا نقرّق تیی وم 
قة عنن ید فی لیا ولاخرم با آمیر المومنین و ق با عبدالله, تینما 
وفتوسلا ٍلی اللّه ری وزبکماء وفتوجُها الیو یکماء وَمستشغعاً یکُما 
لله و 


الی ت فی حاجَتی هذه 


۱ 


قاشقعا لي قانَّ لکُما ند اللّه المَقام الْمَحْمُود. والجاة الْوجية, وَالمَتزِل 
الرفیع والَوسيلة, ای آْقلب عَنکما مُنتظراً لَتکُز الحاجة وقضائها وّتجاجها 
من اللّه یشَفاعیکما لی [لی اللّهٍ في ذلک قلا أخِیی, ولا یکون فتقّلیی متقلبا 
خاباً خاسرا, بل یکون مَنقلبی مَتقلباً راجحا مُفلِحا مُنْجحا مُستجابا ی بقضا 


ع 

3 

۴ 

8 

ع 
3 

۳ 
9 
3 > ۱ 
ٍٍ 
9 
۹ : 

ماع 
بت 
0 
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خاقول خستی اللة وکفی,سعع ال لمن دع.لنسن لی وراء الله ووراعکم 
یاسادتی مُنتهي, ما شاء زبی کان وا لمْ یا لم یکن. ولا حول ولا فوّةَ الا 
بالله أستودغکزا ال ولا جقلة ال آخر العَهد متی الیکُما. اصرفث یا 
سیدی يا آمیر المَوْمنینَ وَمَوّلای وَاأئت یاآبا عَبدالله یا سبدی وسلامی عَلیکما 
فص ها اصل اللیل والهان واصل دلی آیکما عر عخخوتب غکما نسلامی 
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۱92 
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ص: 143 
رَهد فیکما وفی زیاتکما هل الشْیاء, قلا یی اللْهْ ما َجَقث وا أقَلتُ فی 
زبازنکما ان قریبٍ مَجیبٌ» « ۰ و بهجة الناظرین, از ص 181 
با 104 یله لامش مد ض:1 27 274 مصاح الکفعمن ص 85 ۸: 
مضباغ: آلعتهتد: اص. 777 مضباخ ال رات از 72 2716:1982 ضفوان از 
امام صاد ق( ع‌( نقل می کند که آن حضرت خود و پدران بزرگوارشان ۳ 
جبرئیل و خداوند این زیارت و دعا رز ضمانت کرده‌اند که در متن کتاب به 
طور کامل نقل شد.» فائده: عا مه یگانه, مولی شریف شیروانی در کتاب 
«الصّدف» جلد 2, ص 199 از مشایخ جلیل القدر خود با اسناد تا امام علی 
بن محمد الهادی (علیهما السلام) روایت می‌کند که حضرت فرمودند: 

«هر که لعن زیارت عاشورای مشهوره را یک بار بخواند سیس 99 بار 
بگوید: «اللهم العنهّم جمیعا» بسان کسی است که آن را صد بار خوانده 
است و هر که (سلام) آن را بک بار بخواند سپس 99 بار بگوید: «السلام 
علین آلخشین: علی علی بن | لکشین.و علی اولاه الخشفشسن و علی اضسات 
الحسین» بسان کسی 0 که آن را تمام از ابتدا ۳ آخرش, صد بار 
خوانده است.» «<« الصدف المشحون بأنواع العلوم و الفنون», حاج مولی 
محمد شریف شیروانی, ج 2 ص 199 و الذريعة, جح ۷ ص 29 به نقل از 
همان کتاب و« شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور» ص 110 و 111 در 
هامش کتاب. 

« 

خداوند سبحان و متعالی را در ابتدا و انتها سپاس می‌گویم و از هر زاثری 
امید دعا و زیارت از سوی من و پدر و مادرم دارم. 


ص: 144 

(شیخ عبدالحسین امینی نجفی) 

و بحمدالله کار ترجمه این کتاب ارزشمند ساعت </ 2 بعد از ظهر روز 
جمعه 23 ماه رجب 1427 برابر با 27 مرداد 1395 در شهر مقذس قم به 
(محسن رجبی تهرانی) 


ص: 145 


ص: 146 


کتابنامه 


1- قران کریم. 

2- نهج البلاغة, سخنان حضرت مولی امیر مقمنان (ع), سید رضی, ترجمه 
دکتر سید جعفر شهیدی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ 
خهاروهم: کهر از 1376 

3- الکافی, ثقه‌الاسلام کلینی. 8 جلد. دارالکتب الاسلامیه. تهران- 1365 
4- من لایحضره الفقیه, شیخ صدوق, 4 جلد, انتشارات جامعة مدرسین 
حوزه علمیه قم, 1413 قمری. 

اه سس دی وت ام ان ۳ 


6- وسائل الشيعة, شیخ حرّ عاملی, 29 جلد, موسشه آل البیت, قم- 1409 
کمری: . ۲ 

8 قمری. 

8- بحارالأنوا علامه مطلسی: 110 خلم موسته الهقا ۶ سرعت.: 1002 


قمري 


2 
10- جنة الامان الواقية و جَرة الایمان الباقية. معروف به «مصباح 


کهز ۵: 0 ۳ 

ی ال ی کم ان کین 

2- جامع الأخبار, تاح‌الذین شعیری, انتشارات رضی, قم- 1363 شمسی. 
دارالکتاب, قم- 1404 قمريی. 

4 ال اعد ات قمدحای ما رالکنات الا 0 مره 

5- المزار. شیخ مفید, کنگره شیخ مفید, قم, 1413 قمری. 

16- مصباح المتهجد, شیح طوسی, موّسسه فقه شیعه, بیروت- 1411 


قمری. 

العاملی (شهید اوّل),. 2 جلد, انتشارات جامعه مذرسین حوزه علمیه قم. 
چاپ اول, 2 قمری. 

ید و اعد مد اخل سر تا یی ود هه 
مد انتآلت میم ما ماه را ار سوم 
انتشارات جامعة مدژسین حوزه علمیه قم, 1417 قمری. 

ماه اسان االل العطم و لین مس سای فتاه 


ص: 148 

1- تعليقة علی العروة الوثقی, آت‌الل, العیین استه علی خی 
2- المزار الکبیر. شیخ ابوعبدالله محمّد بن جعفر المشهدی الحائری. 
تحقیق جواد قیومی اصفهانی, موّسسه نشر اسلامی- 1419 قمری, تهران. 
23- المزار, شهید اوّل. مدرسه الامام المهدی (ع), قم- 1410 قمری. 

4 الدريعة الی تضانیف الشيعة::20 جلدر علامه شخ آقا بزرک تهرانن: 
دارالاضواء. بیروت, 1403 هجری قمری. 

5- الاأعلام, خیرالدین الزرکلی, دارالعلم للملایین, بیروت, 1980 میلادی. 
26- معجم المطبوعات النجفية, محمدهادی اهنت مطبعة الاداب, نجف, 
6 میلادی 1385 قمری. 

7 معجم المولفین. عمر رضا کخاله. مکتبة المثنی, بیروت- دار احیاء 
الثراث العربی. 

8- النهاية فی غریب الخدیث و الاثر. مجد الذین بن محشد ابن الاثیز 
الجزری, دارالکتب العلمية, بیروت, 1418 قمری. 

9- تاج العروس. سید محمّد مرتضی حسینی واسطی زبیدی حنفی. 
منشورات مکتبة الحياة. بیروت. 

0- المحاسن, احمد بن محمّد بن خالد برقی, دارالکتب الاسلامية, قم- 
1 قمری. 

31- موسوعة (الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب), علامه امینی, 


ص: 149 

موّسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی, چاپ سوم, 1425 قمری (در 14 
جلد). 

2- المیزان فی تفسیر القرآن, 20 جلد, علامه طباطبایی, دارالکتب 
الاسلامية, تهران, چاپ پنجم, زمستان 1372 شمسی. 

و ترجمه ان: سید محمدباقر موسوی همدانی, دفتر انتشارات اسلامی 
جامعه مدرسین. 

33- تفسیر تسنیم, , آیت‌الله جوادی آملی, نشر اسراء- قم. 

34- روج مجزد (یادنامه عارف بزرگ سید هاشم موسوی حداد), لا مه 
حسینی تهرانی, انتشارات علامه طباطبایی, چاپ پنجم, رمضان المبارک 
0 قمری 

5- الاقبال بالأعمال الحسنة, 3 جلد. سید رضی الدین علی بن موسی بن 
حوزه علمیه قم, ۷7( ش/ 9( ق. 

6- هدية الژاثرین و بهجة الثاظرین, شیخ عباس قمی, موسسه جهانی 
سبطین؛ , قم, 3 شمسی. 

7- مفاتیح الجنان. شیخ عبّاس قمی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران- 
0 1. 

8- کامل الزیارات. شیخ جعفر بن محمّد بن قولویه قمی, نشر الفقاهة, 
قم. تحقیق: جواد قیومی اصفهانی, 1424 قمری. 

9- مجمع البحرین. 6 جلد. شیخ فخرالدین طریحی. تحقیق سید احمد 
حسینی, مکتبة المرتضوية, تهران- 1375 شمسی. 

0- فرهنگ عاشوراء جواد محذثی. نشر معروف. قم- 1383 


ص: 10 

1- برگ و بار. گزیده اشعار. جواد محذثی, دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 
2- ز مهر افروخته. سید علی تهرانی, انتشارات سروش, تهران. 1381. 
3 کشکول برای منبر, رضا استادی. 

4- در محضر آیت‌الله العظمی بهجت, ج 1, محمٌدحسین رخشاد. 

5- در محضر علامه طباطبایی. محمدحسین رخشاد, انتشارات سماء قلم. 
11392 

مه خابان: (باضاشه غلامه طباطیای )لاه یی ترا 18217 


قمری. س‌ َ س‌ 

7- لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب, علامه حسینی تهرانی, 
انتشارات حکمت., تهران, 1416 قمری. 

8- موسوعه طبقات الفقهاء اشراف جعفر سبحانی. موّسسه لامام 
الطادق (ع), قم, 1424 قمری. 

9 حماسه غدیر, محمدرضا حکیمی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران. 
0- فریاد روزها, محمدرضا حکیمی, انتشارات دلیل ما؛ , قم؛ پاییز 1382. 
1- میر حامد حسین؛ محمدرضا حکیمی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 

2- بشارة المصطفی لشيعة المرتضی, عمادالدین طبری, کتابخانة 
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حیدربه؛ نجف, 13893 قمری. 

3- مثنوی معنوی, مولانا جلال الدین محمد بلخی, تصحیح: قوام الذین 
خر مشاهی. ۱ ۱ 

4- شذرات المعارف. ایت‌الله العظمی میرزا محمدعلی شاه‌ابادی. بنیاد 
معارف و علوم اسلامی. 

55- حدبت رویلش,؛ خاطرات و یادداشت‌های حچت الاسلام و المسلمین 
محقدحسن رحیمیان, مرکز اسناد انقلاب اسلامی, تهران, زمستان 1382. 
حسخاطرات اسالله اشنم یلید هرک شاه اقلا اسلا یی 
تهران, تدوین: دکتر حمید کرمی پور, تابستان 1382 شمسی. 

7- جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران. رسول جعفریان, چاپ 
ششم؛ 1385. 

یدای با انوا قاس ام ماه سر لیصا شیو کبارت: 
شا ها ات اسا ی ان ۱372 نمی 

59- شرح الزيارة الجامعة الکبيرة, 4 جلد, شیخ احمد بن زین الذین 
الاحسائی, دارالمفید, بیروت. 

0- عتبات عالیات عراق, دکتر اصفر قائدان نشر مشعر. 

1- مصیاح الژاثر. سید بن طاووس. موسسه ال البیت, 7 

و قم. 

3- الدز زة التجفیه, 0 فقهی. علافة بحرالعلوم, مکتبة المفید. 

64- ۳ آحادیث الشيعة, تحت اشراف آیت‌الله العظمی 
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بروجردی. شیخ اسماعیل ملایری, 31 جلد. 

5- مفردات الفاظ القرآن, راغب اصفهانی,. مکتبة المرتضوية, تهران. 
تقدیم: ندیم مرعشلی. 

6- مستدرک سفينة البحار, آیت‌الله شیخ علی نمازی شاهرودی. 

7- العین, خلیل بن آحمد فراهیدی, 3 جلد, انتشارات اسوه. ۲ 

8- فروغ شهادت. آیت‌الله شیخ علی سعادت پرور, انتشارات پیام ازادی, 
6 تهران. 

9- عطش (سیر توحیدی حضرت آیت‌الله سید علی قاضی طباطبایی, 
موّسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس, 4 (- تهران. 

0- لفتنامه دهخدا. 

1- فلاح السائل. سید بن طاووس, دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 
2- شفاء الطدور فی شرح زیارة العاشور, حاج میرزا ابوالفضل تهرانی. 
تحقیق و پاورقی: علی موخد ابطحی. 

3- معاد شناسی. علامه سید محقدحسین حسینی تهرانی, انتشارات 
علامه طباطبایی, 1418 قمری. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





